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چهار دهه جنگ فرسایشی  و تجاوز های گوناگون در سرزمین بلا کشیده افغانستان به یقین طولانی 

. بروز بحران و جنگ به خاطر داردواحدی است که بشریت تاکنون  کشورترین جنگ و خونریزی در 

 .داخلی و خارجی ارتباط داردگون، در سرزمینی مشخص به عوامل گونا

بروز بحرانهای سیاسی و به تعقیب آن جنگ های داخلی و مداخلۀ پنهان و آشکار بیگانگان در 

افغانستان هم به عوامل داخلی  پیوند می خورد و هم به عوامل خارجی؛ اما تداوم این حالت بیشتر به 

 عوامل خارجی وابسته است.

یکی از عوامل اصلی ادامه جنگ، خونریزی، بی امنیتی، و در  به یقیندر زمرۀ عوامل خارجی، و 

این اواخر ناکامی جامعۀ جهانی در تامین امنیت و بازسازی افغانستان، پاکستان است که در پی اشغال 

که از پشتیبانی  ،افغانستان از جانب اتحادشوروی وقت و اعلان جهاد بر علیه اشغالگران در افغانستان

برنامه های بلند پروازنۀ خود به دست آورد  د، مناسب ترین فرصت را برای تحققوجهانی برخوردار ب

و به سیاست حمایت از بنیادگرایی، افراطیت، تروریسم و دهشت افگنی به بی ثباتی اوضاع در منطقه، 

 د.   الی خود، هند و افغانستان ادامه بخشیبه خصوص در دو کشور همسایۀ شرقی و شم

خلاف اصل همزیستی مسالمت آمیز ملتها و حسن  ۷۴۹۱مان آغاز استقلال در کشور پاکستان از ه

همجواری دولتها که در منشور ملل متحد طور آشکار بیان شده است به تعقیب روش های غیر دوستانه 

در جهت بی ثبات سازی و مداخله در امور کشور های منطقه پرداخته است. بحران مهاجرت افغانها 

و نود سدۀ گذشته زمینۀ مداخله و تجاوز آشکار پاکستان را در امور افغانستان  در دهه های هشتاد

ملل متحد مربوط به وضعیت  ۷۴۹۷مساعد ساخت. پاکستان خلاف موازین حقوق بشر و کنوانسیون 

افغان و سرازیر شدن کمک های ملیارد دالری نه  یانپناهندگان، صرف نظر از پذیرش میلیونی پناهجو

پناهجویان رسیدگی انسانی نکرد، حتی در بعضی حالات با برخورد های ناشایسته و تنها به وضع 

ادامه دارد، به سرکوب  افغانخلاف کرامت انسانی، که متاسفانه تاکنون این وضع در برابر پناهجویان 

چهره های سرشناس افغان پرداخته و تعداد بیشماری از آنها را توسط عمال آی اس آی ترور نمود، 

از وجود این پناهجویان درمانده، بخصوص کودکان و نوجوانانی که توان اشتراک در جبهه های  هکذا

جنگ را نداشتند سؤاستفاده نموده آنها را در مدرسه های آموزش بنیادگرایی و دهشت افگنی و فعالیت 

 تحت آموزش گرفت.و های تروریستی استخدام 

این تفکر و زمینه را ایجاد نمود تا به دنبال عمق ادامۀ این وضع به محافل توسعه طلب پاکستانی 

استراتیژیک پاکستان در افغانستان و در عین حال با سؤاستفاده از ناگزیری افغانها، از شبکه های 

بنیادگر افغانی در جنگ اعلان ناشده بر علیه هند بر سر موضوع کشمیر بهره ببرد و در تبانی با 

 ین المللی به ایجاد شبکه های تروریستی بپردازد.گروههای افراط گر و تروریستهای ب

برغم آنکه حکومت مجاهدین در کابل به قدرت رسیده بود،  با هسته  پاکستان به این هم بسنده نکرد؛

وابستگی  و اطاعت بی چون و چرا و یک دست  در صددگذاری حرکت طالبان در خاک آن کشور، 

 . تر دست یابدتسریع  یکاستراتیژ حکمرانان  کابل بود تا به اهداف
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رقابتها و جنگهای میان تنظیمی،  با سؤاستفاده از ،به قدرت رسیدن طالبان پاکستان مدتها قبل از

از هفتاد هزار شهروند  علاوۀ کشتار بیشبیشترین دارایی های مادی و معنوی افغانها ، بتوانسته بود 

ر های بزرگ افغانستان، اضمحلال قوای کابل، تبدیل نمودن کابل به شهر ارواح و تخریب  سایر شه

تمام  تخریبمسلح مجرب و آموزش دیدۀ پنجصد هزار نفری افغانی با تمام تجهیزات نظامی عصری، 

از بین ببرد. شواهد انکار ناپذیر وجود دارد که در  را زیرساختهای اقتصادی و تاسیسات عام المنفعه

دست آی اس آی و سایر نهاد های استخباراتی  عقب همۀ این ناآرامی ها و حرکت های خرابکارانه

 پاکستان نهفته است.  

حاکمیت طالبان در همان اولین سحرگاه تصرف شهر کابل از قتل رئیس جمهور نجیب الله، که به 

حیث پناهنده در مقر نمایندگی سازمان ملل بسر می برد آغاز شد و تا جنگهای خونین اتنیکی و تصفیه 

 شاهکارهاییکی از نا های مادی و فرهنگی، از منجمله بتهای بودا در بامیان، غهای قومی و نابودی 

به پاکستان از عمق افغانستان فرهنگی و منحصر به فرد بشریت شکل گرفت. انتقال ریشۀ درختان میوه 

پلان شوم این کشور در نابودی فزیکی سرزمین آبایی ما افغانستان و حجم جنایاتی که در برابر 

 و مردمش صورت گرفته است پرده بر می دارد. افغانستان

 میزان جنایات پاکستان خود دیوان جدا گانه و دادگاه مخصوص رسیدگی به این جنایات را می طلبد.

پاکستان در مناسبات بین المللی با تعقیب سیاست دوگانه نزدیک ترین همکاران بین المللی خود، 

 ه بازی گرفته است. را بو بریتانیا بشمول ایالات متحد امریکا 

که در  ،سپتمبر و اعلان جنگ در برابر تروریسم بین المللی جنرال پرویز مشرف ۷۷بعد از حادثه 

آن زمان رئیس جمهور پاکستان بود و از حامیان درجه اول طالبان و شبکۀ القاعده به حساب می آمد 

ظاهرا به گروه  ،تحد امریکاجورج دبلیو بوش، رئیس جمهور وقت ایالات م هدیدناگزیر در برابر ت

عملا، به صورت پنهانی به رهبران و جنگویان  که کشور های ائتلاف ضد تروریسم پیوست. در حالی

  القاعده و طالبان، بشمول اسامه بن لادن و ملا محمد عمر پناه داد. )شواهد انکار ناپذیر دیگر!(

حضور ملا عمر ادعای ر برابر مشرف حین سفر رسمی در دوران ریاست جمهوری اش در لندن، د

... طی جلسه ای با خبرنگاران در هتل دورچستر ، مایت آن کشور از شبکه القاعدهحو  در پاکستان

ما اصلا این ادعا را نمی پذیریم. مشرف به این گفته پافشاری کرد که ملا عمر، رهبر مخلوع طالبان "گفت: 

 * ن باید به پاکستان بیاید""در افغانستان هرگز به پاکستان نیامد. چرا او الا

ون براون که سایت "آوا" به نقل دسخنانِ میان تهی مشرف واکنشی بود در برابر اظهارات گوراین 

"براون در سخنان روزهای گذشته از نحوۀ عملکرد پاکستان از روزنامه نیویارک تایمز گزارش می دهد: 

انتقاد کرده و اسلام آباد را به تحرک بیشتر روریستی در بر خورد با القاعده و بازداشت رهبران این شبکه ت

)آژانس اطلاعاتی نظامی(  ISIدر این خصوص دعوت کرده است. براون در این سخنان از سیاست دوگانه 

پاکستان که از یک سو در حال اخذ کمکهای بین المللی و از سوی دیگر در حال همکاری با طالبان است، 

 انتقاد کرده است."

 ۷۱/۷۷/۷۸۳۱، ۷۹۹۱، شماره لاین دنیای اقتصادی امه آنروزن *
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تا امروز، بعد از پیوستن پاکستان به ائتلاف ضد تروریسم،  ۱۱۱۷در طول پانزده سال اخیر، از 

بنیادگرایان و تروریستان بین المللی و هکذا  ون و مطمینصوگاه مهو پنا کشور پاکستان به دژ مستحکم

. به تعداد گروههای بنیادگر و حامی تروریسم و همچنین مدارس آموزش قاچاقبران مواد مخدر تبدیل شد

تروریسم افزوده شد. برای نخستین بار در منطقه، تروریستان افراطی شیوۀ ترور انتحاری را در 

 ند.ن بکار گرفتافغانستا

کستان ایالات متحد امریکا در پانزده سال گذشته میلیارد ها دالر غرض تقویۀ ساختار های دفاعی پا

به آن کشور کمک نموده است، اما در مقابل خون صد ها عسکر قوای ائتلاف ضد تروریسم که غرض 

جنگ در برابر تروریسم به افغانستان آمده بودند توسط این تروریستان ریختانده شد. صد ها موتر 

سیر راه از ، بشمول اموال غیر نظامی تاجران افغان در محامل مواد لوژستیکی قوای ائتلاف باربری

بندر کراچی تا تورخم، نقطۀ مرزی میان افغانستان و پاکستان از جانب همین تروریستان به آتش کشیده 

و نابود شدند. آیا نیرو های امنیتی پاکستان، که ادعا می شود هفتمین نیروی نظامی دنیا را در اختیار 

 ند؟د عاملتروریستی عاجزند و یا خو دارد، در جلوگیری از چنین فعالیتهای

پاکستان در برابر تقاضای جامعۀ جهانی غرض کمک به مذاکرات صلح بین الافغانی ) میان 

که از نفوذ معین  -حکومت افغانستان و گروه های مسلح مخالف، بشمول طالبان و شبکۀ حقانی(

 به شکلی از اشکال طفره رفته است و جامعۀ جهانی را به بازی گرفته است. -برخوردار است

ار بازیهای فریبکارانه و دوگانه پاکستان در برابر دنیا بیشمار است و یقیناً در روز بازخواست طوم

 به تفصیل ارایه می شود.

جنایتها، و  ازآیا زمان آن فرا نرسیده است که مقامها و نهاد های مسؤول نظامی و ملکی پاکستان 

ب داراییهای عامه، بی امنیتی، فرار و کشتار هزاران انسان بیگناه، تخریفریبکاریهایی که منجر به 

 د؟گوینشده اند در برابر مردم افغانستان و جهانیان پاسخ  مهاجرتهای کتله ای

آیا مردم افغانستان حق ندارند خون بهای ده ها هزار شهروند خود را که در اثر مداخلۀ مستقیم 

 گیرند؟بپاکستان کشته شده اند پس 

مداخلۀ پاکستان طی  برابر جنایت های ناشی از مردم افغانستان در واستدادخ بهآیا قوانین بین المللی 

 ؟ رسیدگی کرده نمی تواندچهار دهۀ اخیر 

برای اینکه بشریت بیشتر از این از فریبکاری و سیاست های دوگانۀ پاکستان صدمه نبیند باید در گام 

نظامی  و تحریم تحریم اقتصادی. تحریم های گوناگون، بشمول ه شوددیکشانبه انزوا نخست این کشور 

بر پاکستان وضع شود. پاکستان شامل کشور های حامی تروریسم ساخته شود و در نهایت مقامهای 

مسؤول و نهاد های حکومتی ملکی و نظامی این کشور جهت پاسخگویی به دادگاه بین المللی جنایات 

 علیه بشریت کشانیده شوند.

 و من الله توفیق
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های  بخشبه مثابۀ یک اصل قابل پذیرش ـ و تاکنون مناسب ترین روش ارضا کنندۀ انسانها در تمام  "دموکراسی

زندگی، رفته رفته قابلیت انطباقی خود را به تمام حوزه های زندگی بشریت، چون حوزه های سیاسی، اجتماعی، 

 فرهنگی، اقتصادی و حتی زندگی خصوصی و شخصی انسانها کشانید." 

ت از دموکراسی و سیر تاریخ آن در جوامع بشری نه تنها سطح دانش افراد را در فهم از دموکراسی بالا برداشت درس

می برد بلکه اشتراک فعال و آگاهانۀ مردم را در ایجاد حکومتهای دموکراتیک و جلوگیری از حرکتهای غیر 

شود. در کشور هایی مانند افغانستان، دموکراتیک که زیر عنوان دموکراسی بر مردم تحمیل می گردند، زمینه ساز می

 هر اقدامی که منافی منافع گروه و طبقۀ خاصی نباشد، دموکراتیک شمرده می شود.

توماس جفرسون، پدر دموکراسی امریکا، چهار مؤلفه را برای دموکراسی ضروری می دانست: آموزش همگانی، 

 ت طبیعی.مشارکت سیاسی، برابری اقتصادی، و نمایندگی به توسط اشرافی

شرط توفیق دموکراسی این است که حکومت ها و رهبران شان به ایجاد نهاد ها، اتخاذ راه و رسمها، و پی ریزی 

 سیاست هایی دست زنند که از حمایت شهروندان برخوردار باشند.

ت" مورد در نظام های دموکراتیک، ثبات سیاسی را نمی توان بر مدار زور برقرار کرد، جایگزین زور "حق حاکمی

  قبول، یا همان چیزی است که صاحب نظران آن را مشروعیت می خوانند.

در هیچ زمانی از تاریخ مانند امروز این همه انسان از حقوق رسمی شهروندی در نظامهای حکومتی دموکراتیک 

 برخوردار نبوده اند. با این همه، آیندۀ دموکراسی ناروشن است.

موکراسی و درک درست از دموکراسیهای به تجربه گرفته شده در جوامع بشری، بمنظور شناخت دقیق و روشن از د

 به ارائۀ نمونه هایی از انواع و اقسام دموکراسی و صحبت هایی در زمینه می پردازیم. 

 -محبت -            

 

 

 
 

 

 نظام پارلمانی و نظام ریاست جمهوری

نظام پارلمانی و نظام ریاست جمهوری دو 

نظامهای حکومتیِ دموکراتیک صورت عمدۀ 

بشمار می روند. در نظامهای ریاست جمهوری، 

رئیس حکومت )موسوم به رئیس جمهور( و هیات 

مقننه ) که غالباً "کنگره" نامیده می شود( برای 

دورۀ تصدی معینی که بر طبق قانون اساسی 

انتخاب می شوند. جز در اوضاع مقرر شده است 

ی تواند رئیس جمهور و احوال استثنایی، کنگره م

را به کناره گیری وادارد، اگرچه می تواند از 

طریق فرایند کاملًا غیرعادی اعلام جرم او را 

عزل کند. در اکثر نظامهای ریاست جمهوری، 

رئیس جمهور نمی تواند کنگره را منحل نماید. در 

نظامهای پارلمانی، برعکس، رئیس حکوما را )که 

عظم، رئیس ممکن است نخست وزیر، صدرا

تیشَخ ]به معنی نخست  -در ایرلند -دولت، یا 

وزیر[ نامیده می شود( می توان با رای عدم 

اعتماد در مجلس قانونگذاری از کار برکنار کرد. 

به طور عادی، نخست وزیر می تواند مجلس را 

نیز منحل کن و خواستار انتخابات جدید شود. نظام 

تر قوا ریاست جمهوری مبتنی بر تفکیک دقیق 

است، حال آن که نظام پارلمانی، اگرچه میان 

قوای مجریه و مقننه تمایز می نهد، بر اساس 

 همکاری بین آن دو شاخۀ حکومت استوار است.
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یکی از ویژگیهای بنیادی نظام ریاست 

رئیس جمهور را مردم بر  جمهوری این است که

می گزینند، خواه به نحو مستقیم و خواه از طریق 

انتخاباتی، که برای همان منظور  لج(هیات )کا

خاص انتخاب شده است. در نظامهای پارلمانی، 

یعنی اعضای مجلس  -مردم فقط نمایندگانشان 

را انتخاب می کنند، و مجلس به نوبۀ خود  -شورا

 رئیس دولت را می گزیند.

در نظامهای پارلمانی میان رئیس کشور، که به 

یس قوۀ نحو نمادین نمایندۀ ملت است، و رئ

مجریه، یا نخست وزیر، که حکومت می کند، 

تمایزی وجود دارد. رئیس کشور، که ممکن است 

اما نه با رأی  -شاه یا رئیس جمهور باشد، عموماً 

انتخاب می شود و هیچ اختیاری برای  -مردم

فرمانروایی ندارد، اگرچه تا حدی اِعمال نفوذ می 

یانجی با کند، اندرز می دهد، و غالباً به عنوان م

رهبران سیاسی به همکاری می پردازد تا توافقی 

میان شان برقرار سازد یا، گاهی اوقات، می 

کوشد تا بر افکار عمومی تاثیر بگذارد. جاپان، 

اسپانیا، پادشاهی متحد )بریتانیا(، کشورهای 

اسکاندیناوی، و کشورهای بنلوکس ]بلجیم، هالند و 

هستند. لوکزامبورگ[ پادشاهیهای پارلمانی 

هنگری، ایتالیا، حمهوری چک، جمهوری فدرال 

آلمان، و جمهوریهای سوم و چهارم فرانسه از 

 زمرۀ جمهوریهای پارلمانی بشمار می روند.

دوره های تصدی مقام برای رؤسای جمهور و 

 نخست وزیران

در بسیاری از نظامهای ریاست جمهوری، 

رؤسای جمهور هرگز نمی توانند مجدداً انتخاب 

وند، یا نمی توانند بیش از دفعات معینی، یا بدون ش

انقضای زمان پس از پایان دور اول، دوباره 

انتخاب شوند. در نظامهای پارلمانی، نخست وزیر 

می تواند تا زمانی که حزب او، یا ائتلاف حامیِ 

حکومت، در پارلمان اکثریت دارد در سمت خود 

 باقی بماند.

وری این است یکی از معایب نظام ریاست جمه

که سیاستمدارِ موفق و شایسته ای که مورد اعتماد 

ی قمردم است غالباً نمی تواند در مسند قدرت با

بماند. رئیس جمهوری که "به خط آخر رسیده" 

است، و دیگر نفس راه رفتن ندارد، دارای قدرت 

محدودی است. احتمال نمی رود که رئیس جمهور 

ونگذاری پیشین رهبر حزب خود در مجلس قان

باشد و شاید نتواند از تجربه و دانشی که در زمان 

تصدی مقام اندوخته است استفاده کند. مسالۀ دیگر 

این است که هر رئیس جمهور نالایقی هم بناگزیر 

باید دورۀ تصدی اش را به پایان برساند مگر آن 

؛ که موجباتی برای اعلام جرم وجود داشته باشد

نمی تواند به نحوی وری غالباً چنین رئیس جمه

آمد حکومت کند. به همین سان، رئیس جمهور کار

اگر با مجلسی دشمنکام مواجه باشد، هر قدر هم 

که شایستگی و محبوبیت داشته باشد، شاید نتواند 

حکومت کند. رئیس جمهور، بر خلاف نخست 

وزیر، نمی تواند مجلس قانونگذاری را منحل کند 

 .و خواستار انتخاباتی تازه شود

در نظامهای پارلمانی، اعضای قوۀ مقننه می 

توانند نخست وزیر را از طریق رای عدم اعتماد 

بر کنار کنند. اما عیب این کار آن است که 

پارلمان ممکن است بیش از حد قدرتمند باشد و 

بیش از حد اقدام به بر کناری نخست وزیر کند. 

در نظامهای چند حزبی یا در مواردی که انضباطِ 

بی چندانی در کار نیست، ائتلافهای احزاب حز

ممکن است پیوسته نظم و سامان تازه ای به خود 

گیرند و در زمان کوتاهی موجب تغییرات متعدد 

در دستگاه رهبری شوند. در جمهوریهای سوم و 

چهارم فرانسه و نیز در ایتالیا وضع بر همین 

 منوال بوده است. 
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ند قانون جدید، مان برخی از قانونهای اساسی

اساسی آلمان و اسپانیا سازو کار )مکانیسم( هایی 

برای تامین ثبات حکومت تدبیر کرده اند. مثلًا، در 

قانونهای انتخاباتی آلمان آستانه ای برای نمایندگی 

مقرر شده است تا حزبهای کوچک و غالباً تندرو 

. یا ممکن است مجلس مجاز به به مجلس راه نیابند

نباشد مگر آن که برای نخست ی اعتماد أدادن ر

 وزیر فعلی جانشینی انتخاب کرده باشد.

 اعضای دیگر قوۀ مجریه

بسیاری از نظامهای ریاست جمهوری یک 

معاون رئیس جمهور دارند. گاهی اوقات رئیس 

جمهور و معاون رئیس جمهور جداگانه انتخاب 

می شوند. اگر جداگانه انتخاب شوند، ممکن است 

باشند و معاون رئیس جمهور از حزبهای مختلف 

شاید بکوشد که زیر پای رئیس جمهور را خالی 

کند. اما، قاعدتاً، آنها از فهرست واحدی برگزیده 

می شوند و رئیس جمهور در گزینش یار خود به 

عنوان معاون نقش بزرگی ایفا می کند. این رویه 

ممکن است به انتخاب معاونی منجر شود که بر 

لاحیت انتخاب نشده باشد. اساس شرایط لازم ص

ریا استلا )ایساول( مارتینِس دِپِرون، امثلًا، م

 ۷۴۱۹همسر خوئان دومینگو دپرون، در جولای 

به جانشینی شوهرش به مقام ریاست جمهوری 

آرژانتین رسید. یا این رویه ممکن است به انتخاب 

معاونی بینجامد که انتخابش عمدتاً به این منظور 

نحوی از انحا در فهرست به بوده باشد که 

شاید بنا بر ملاحظات جغرافیایی یا از  –انتخاباتی 

تعادلی بر  -ی دهندگانأنظر جاذبۀ سیاسی برای ر

برای  ۷۴۴۸قرار شود. اقدام باریس یلتسین در 

انتخاب الکساندر روتسکوی به عنوان معاون خود 

 یکی از همین نمونه ها است.

معاون رئیس بنابراین، رسیدن خود به خودیِ  

جمهور به مقام ریاست جمهوری در مواقعی که 

رئیس جمهور نتواند دورۀ تصدیش را به پایان 

رساند ممکن است موجب شود که کسی در بالا 

ترین مقام قرار گیرد که ممکن نبود مستقلًا در 

انتخابات پیروز شود. چنان که این امر در برازیل 

هم  در مورد خوزه سارنی و ۷۴۳۹هم در سال 

در مورد ایتامار فرانکو روی داد. در  ۷۴۴۱در 

نظامهای پارلمانی، مرگ یا استعفای نخست وزیر 

لزوماً متضمن وقفه یا حتی انتخابات جدید نیست. 

نخست  حزب یا ائتلاف حاکم بسادگی می تواند

وزیر تازه ای برگزیند، همان طور که در سال 

جای مارگریت  در انگلستان جان میجر ۷۴۴۷

تریزا می جای دیوید  ۱۱۷۱)و در جولای  چرتا

 گرفت. کامرون( را

هیات دولت )یا کابینه(، که رئیس جمهور یا 

نخست وزیر را در حکومت کردن یاری می دهد، 

در نظام پارلمانی بسیار مستقل تر است تا در نظام 

ریاست جمهوری. در نظام پارلمانی، نخست وزیر 

. بسیاری از صرفاً یک تن در میان همتایان است

اعضای کابینه در دورۀ زمامداری بیش از یک 

نخست وزیر خدمت می کنند، زیرا احتمال می 

رود که رهبران مهمی در حزب خود یا اعضای 

با تجربه ای در تهیۀ قوانین در پارلمان باشند. در 

نظام ریاست جمهوری، از سوی دیگر، رئیس 

جمهور برای انتصاب اعضای کابینه معمولًا 

ادی بسیار زیادی دارد. معنی این سخن آن است آز

که تعداد انگشت شماری از اعضای کابینه ممکن 

است در دورۀ زمامداری رئیس جمهور دیگری 

خدمت کنند، و شاید از تجربه در حکومت بی 

 بهره باشند.

 برگزیدن رئیس جمهور یا نخست وزیر

های ریاست جمهوری، بسیاری از در نظام 

ه شان را بیشتر به شخصیت ی دهندگان توجأر

نامزدهای ریاست جمهوری معطوف می کنند تا 
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به حزبها و برنامه های آنها. برای کسی که هرگز 

مقام انتخابی نداشته یا فقط دارای مقام محلی بوده 

است امکان دارد که با آرای بسیار زیاد به مقام 

ریاست جمهوری دست یابد )مانند راس پرو در 

و استانیسلاف تیمینسکی  ۷۴۴۱ایالات متحد در 

(. چنین نامزدی هرگاه انتخاب ۷۴۴۱در پولند در 

در  ۷۴۴۱شود )چنان که آلبرتو فوخیموری در 

پرو انتخاب شد(، به احتمال زیاد بدون 

برخورداری از حمایت حزب یا احزابی در مجلس 

قانونگذاری بر مسند قدرت می نشیند و شاید نتواند 

راند. در نظامهای به نحو کارآمد فرمان ب

پارلمانی، از سوی دیگر، سیاستمداری که بخواهد 

نخست وزیر شود باید حمایت یک حزب یا ائتلاف 

احزاب را، که در مسؤولیت حکومت سهیم خواهند 

 شد، کسب کند.

نامزدهای ناموفق ریاست جمهوری شاید 

عرصۀ سیاست را ترک گویند و ممکن است 

 ند. لیکن، در نظامحزبهایشان اکثراً بی رهبر بمان

های پارلمانی، نامزدهای شکست خورده به 

 صورت رهبران جناح مخالف در می آیند.

هر نخست وزیر منتخبی می داند که فقط از 

حمایت کسانی برخوردار است که به نفع حزب 

ی داده اند و از پشتیبانی أحاکم یا ائتلاف احزاب ر

 آن اعضای پارلمان برخوردار است که از نامزد

او حمایت کرده اند. یک رئیس جمهور منتخب، 

برعکس، نمایندۀ همۀ مردم است، حتی اگر 

اکثریت رای های به صندوق ریخته شده را به 

دست نیاورده باشد. بولیوی از این حیث یک مورد 

استثنا است. هنگامی که هیچ نامزد ریاست 

ی مردم را کسب نکند، أجمهوری اکثریت مطلق ر

میان دو نفر اول تصمیم می  مجلس قانونگذاری

 گیرد.

 فرمانروایی

در نظام پارلمانی، فقط پارلمان مشروعیت 

دموکراتیک دارد و پشتیبان نخست وزیر است یا 

با دادن رای عدم اعتماد حمایتش را از او سلب 

در نظام ریاست جمهوری، رئیس جمهور  می کند.

و مجلس قانونگذاری هر دو مشروعیت 

و محال است بتوان گفت که  دموکراتیک دارند،

کدام یک از آن دو نمایندۀ دقیق ترِ خواستِ 

مردمند. اگر دچار تعارض شوند، یگانه راه حل 

دیوان قانون  –همانا مراجعه به قوۀ قضاییه 

است. در امریکای لاتین،  -اساسی یا دیوان عالی

که قوۀ قضاییه همیشه از حیثیت و آبروی والایی 

تعارضهایی را غالباً برخوردار نیست چنین 

نیروهای مسلح حل و فصل کرده اند. نیروهای 

مسلح کاهی اوقات به حمایت از رئیس جمهور بر 

می خیزند و مجلس را تعطیل می کنند، گاهی 

اوقات هم رئیس جمهور را عزل می کنند و 

حکومتی موقت بر سر کار می آورند، و گاهی 

ی اوقات بر قدرت دیکتاتوری برای مدتی طولان

 فرمان می رانند.

تفکیک قوا در ایالات متحد به این منظور طرح 

ریزی شده است که از قدرت رؤسای جمهور 

کاسته شود. اگر رئیس جمهوری فقط از حمایت 

اقلیت در کنگره برخوردار باشد، قدرت او را در 

اجرای خط مشیها می توان به شدت محدود 

 ساخت. این ناتوانی در اجرای خط مشیها ممکن

است یکی از منابع مهم ناخرسندی در میان رأی 

 دهندگان و یکی از علل بی ثباتی سیاسی باشد.

از سوی دیگر، استقلال بیشتر کنگره به معنی   

آن است که در این نظام بهتر می توان نمایندۀ 

بسیاری از منافع خاص یا منطقه ای بود تا در 

نظام پارلمانی، زیرا اعضای کنگره برای جلب 

ر موافق موکلان می توانند بر ضد رئیس نظ

جمهور و حزب خود رأی دهند. در نظامهای 

پارلمانی، تحمیل انضباط حزبی موجب حمایت از 
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حکومتها می شود و در نتیجه کارکرد "نماینده" به 

ضعف می گراید و رأی دهندگان احساس می کنند 

که به فراموشی سپرده شده اند. این مساله شاید در 

بزرگ جلوه نماید که هیچ حزبی اکثریت مواردی 

نداشته باشد و دولت به ائتلافی از احزاب تکیه 

 کند.

 شکلهای دیگر نهادهای دموکراتیک

اگرچه نظامهای ریاست جمهوری و پارلمانی 

ومت دموکراتیک حکدۀ مشکلهای غالب و ع

بشمار می روند، اما از چند شکل دیگر نیز می 

امها، رأی دهندگان توان نام برد. در برخی از نظ

بیش از یک شخص را برای تصدی مقام اجرایی 

و  ۷۴۱۱بر می گزینند. در کرِت، در سالهای بین 

، یک قبرسی یونانی رئیس جمهور بود و ۷۴۱۸

یک قبرسی ترک معاونت رئیس جمهور را بر 

 ۷۴۱۱تا  ۷۴۹۱عهده داشت. در اروگوئه  از 

[ هیات نُه نفره ای به نام "کولجادو" ]=مجمع

حکومت می کرد. قوه های مجریه ای که به وسیلۀ 

قوۀ مقننه انتخاب می شوند نیز هستند که دورۀ 

تصدی ثابتی دارند و به همین دلیل نمی توان آنها 

را با رأی عدم اعتماد برکنار کرد؛ رئیس جمهور 

" از ن و "شورای هفت نفرۀ فدرال سوئیسلبنا

 نمونه های آنند.

ومت را شکل "دو یکی دیگر از شکلهای حک

ریاست  -قوۀ مجریه ای"، "نخست وزیری

. جمهوری"، یا "نیمه ریاست جمهوری" نامیده اند

در این نوع نظام ، هم رئیس جمهوری وجود دارد 

که به توسط مردم انتخاب می شود و هم نخست 

وزیری که اکثریتِ موجود در مجلس او را بر می 

ش گزینند و حمایت می کنند. رئیس جمهور نق

عمده ای در زمینۀ امور خارجی  و دفاع بر عهده 

می گیرد، در حالی که نخست وزیر به امور دیگر 

می پردازد. در این نظام، رئیس جمهور ممکن 

است به یک حزب تعلق داشته باشد و نخست 

ه بین به حزبی دیگر، چنان که در فرانس وزیر

تا  ۷۴۴۸و بار دیگر از  ۷۴۳۳و  ۷۴۳۱سالهای 

ن اتفاق افتاد؛ در آن موقع رئیس چنی ۷۴۴۹

جمهور، فرانسوا میتران به حزب سوسیالیست و 

نخست وزیران، ژاک ژیراک و ادوئار بالادور، 

به حزب محافظه کار تعلق داشتند. این ترتیب را 

همزیستی می نامند. عده ای استدلال می کنند که 

هرگاه این دو منصب را یک حزب تصاحب کند، 

به نظام ریاست جمهوری است، آنگاه نظام شبیه 

در حالی که اگر حزبهای مختلف نماینده و معرف 

آن دو منصب باشند، نظام بیشتر به نظام پارلمانی 

شبیه است. در هر یک از دو حالت، نظام به 

 انعطاف پذیری فراوان هر دو رهبر نیاز دارد.

 ۷۴۷۳نظام "نیمه ریاست جمهوری" ابتدا در 

 ا بتدریج رو به ضعف نهاددر آلمان معمول شد، ام

زیرا حزبها از مسؤولیت خود برای حکومت 

کردن کناره گرفتند و به رئیس جمهور مجال دادند 

که از اختیارات مربوط به وضع فوق العاده 

وضعی که موجب شد نازیها به  –استفاده کند 

قدرت برسند. سایر رژیمهای نیمه ریاست 

ریش، از قبیل رژیمهای موجود در ات -جمهوری

با توفیق بیشتری  -فنلند، یونان، ایسلند و ایرلند

شاید تصادفی نباشد که تعدادی از این  قرین بودند.

رژیمها در لحظه های بحران ملی بنیاد نهاده شدند 

و نیز چند تن از نخستین رؤسای جمهور از افراد 

نظامی بودند )مانند گوستاومانرهایم در فنلند، 

آنتونیو رامالیو یانیش شارل دوگل در فرانسه، و 

 در پرتگال(.

در بارۀ این که کدام نوع حکومت با ثبات تر 

است بحثهای فراوانی جریان دارد. عده ای 

استدلال می کنند که نظامهای ریاست جمهوری و 

پارلمانی به یک اندازه با ثباتند، اما عده ای دیگر 

می گویند که نظامهای ریاست جمهوری با خطر 
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تری همراهند. تحقیق در بارۀ این بی ثباتی بیش

مساله فعلًا فقط آغاز شده است، اگر چه تازه ترین 

تحقیق نشان می دهد که نظامهای پارلمانی 

عملکرد بهتری دارند. جالب توجه خواهد بود که 

ببینیم که نظامهای ریاست جمهوری یا نیمه 

ریاست جمهوری در کشورهای جانشین اتحاد 

 آمیزند. شوروی تا چه حد موفقیت

   

 ام داد و ستد سیاسیظن

شیوۀ اعطای اکثر مشاغل دولتی به حامیان 

علاوه بر دولت،  حزب سیاسی برنده است.

تشکیلات تجاری و کلیسا نیز همیشه با این شیوۀ 

خرید منصب، تبارگماری )پارتی بازی(،  –کار 

 -ناستفاده از حق عزل و نصب به نفع دوستا

ش این روال و استفادۀ ارتباط داشته است. پذیر

منظم از آن به سیاست امریکا در اوایل قرن 

 نوزدهم باز می گردد.

را اولین بار سناتور  غنایم سیاسیاصطلاح 

به  ۷۳۸۱ایالات نیویورک، ویلیام مارسی، در 

کار برد. وی از اقدام اندرو جاکسون، رئیس 

جمهوری وقت، که مارتین وَن بیورن را به 

وب کرده بود، دفاع کرد. سفارت انگلیس منص

مارسی در دفاعیۀ خود گفت: "برنده غنایم جنگی 

را به خانه می برد". مارسی، با استفاده از 

اصطلاحات جنگی در دفاع از نتیجۀ انتخابات آرام 

دموکراتیک، ظهور یک نظام حزبی رقابت آمیز 

در ایالات متحد را به وضوح پذیرفت. این شیوه، 

مبارزۀ سیاسی مقامهای که بر اساس آن برندۀ 

دولتی را به هوادارانش می دهد، همان موقع هم 

در نیویورک و پنسلوانیا رایج بود. کمی بعد این 

شیوه تا بقیه سالهای قرن نوزدهم در تمام سطوح 

دولتی معمول شد و، به نوبۀ خود، تبدیل به 

 موضوع اصلاحات در سیاست امریکا گشت.

 (حزب و دیوانسالاری )بوروکراسی

با این حال، خودِ نظام داد و ستد سیاسی را باید 

نوعی اصلاحات سیاسی دانست. این نظام معرف 

گذار از گذشته ای نخبه گرا و پیشروی دموکراسی 

در حال تکامل بود. ایالات متحد اولین کشوری 

بود که ساختار اجتماعی پایگانی را که مبنای 

استخدام کارمندان بود درهم شکست. همچنین، 

اولین کشوری بود که احزاب سیاسی را به منظور 

دسترسی به تودۀ انتخاب کنندگان به وجود آورد. 

بنابراین، پیدایش نظام داد و ستد سیاسی واکنشی 

بود در برابر سه سوالی که دموکراسی جدید 

مطرح می کرد: نظارت مقامات منتخب بر 

دیوانسالاری اداری تا چه حد باید باشد؟ چه نوع 

ت و سابقۀ شخصی خاصی برای احراز صلاحی

مقامهای دولتی لازم است؟ و نحوۀ کارمندگیری 

در احزاب سیاسی، این موتورهای رقابت 

دموکراتیک، چگونه باید باشد؟ این سوالات هر 

یک و به طور جداگانه در چهل سال اول تاسیس 

آنها در  یاما جوابهاجمهوری مطرح شدند. 

که بر اساس آن  مجموع منطقی را فراهم آوردند

 نظام داد و ستد سیاسی به وجود آمد.

ین سوال، یعنی نظارت مقامات منتخب لاو

برانتصابات، در پایان دودمان فدرالیستها مطرح 

شد. بر اساس قانون اساسی، رئیس جمهور کلیۀ 

مقامات اصلی را با توصیه  و موافقت سنا 

منصوب می کرد. انتصاب مقاماتی نیز که اهمیت 

داشتند بر طبق قانون معلوم می شد. کمتری 

معمولًا فرض بر آن بود که هر کس که قدرت 

انتصاب دارد، قدرت برکناری نیز دارد. دو رئیس 

جمهور اول، جورج واشینگتن و جان آدامز، 

مقامات دولتی را دایمی، یا تا زمانی که فرد کار 

خود را بدرستی انجام دهد، تلقی می کردند. در 

، آنها فقط هجده نفر از مقامات را طی دوازده سال

از کار برکنار کردند، و هیچ یک از آنها به دلایل 
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سیاسی نبود. از آنجا که در نظام حزبی نوخاستۀ 

کشور این هر دو فدرالیست بودند، بنابراین دایمی 

بودن مقامات انتصابی موجب نشد که میان رئیس 

جمهور جدید و مقامات منتخب سلف او تنش ذاتی 

 جاد شود.ای

آغاز شد؛ در این سال  ۷۳۱۱تعارض از سال 

جمهوری خواهان دموکرات، به رهبری توماس 

جفرسون، جان آدامز را در یک نبرد شدید حزبی 

شکست داده بودند. آدامز، پس از این شکست، و 

در مدت باقیمانده که بر سر قدرت بود، عدۀ 

. یکی از زیادی را به مقامات دولتی منصوب کرد

گروهها متشکل از افرادی بود که به آنها این 

"قضات نیمه شب" می گفتند. جفرسون به 

انتصابات آدامز اعتراض کرد، و رئیس دیوان 

عالی کشور، جان مارشال، از تصمیم جفرسون 

مبتنی بر برکناری این قضات حمایت کرد و کار 

آدامز را مغایر با قانون اساسی خواند. پروندۀ 

( از این نظر ۷۳۱۸) ماربری علیه مدیسون

معروف است که موجب ایجاد رویه ای شد که بر 

طبق آن قوۀ قضاییه می تواند در اقدامات قوۀ 

تجدید نظر کند. در عین حال، این دعوای  مجریه

حقوقی موجب شد که توجه عموم به تاثیر 

انتخابات در انتصابات شغلی معطوف شود، 

بنی اگرچه این دعوا مشکل اساسی رئیس جمهور م

بر نظارت بر انتصابات دولت قبلی را به طور 

 کامل حل نکرد.

شدت و حدت این موضوع پس از رقابتهای 

میان دو حزب اصلی، "فدرالیستها " و  ۷۳۱۱سال 

دموکرات"، فروکش کرد.  –"جمهوری خواه 

و شاخۀ  دموکرات"، –"جمهوری خواه حزب 

ویرجینیاییِ آن طی بیست و چهار سال بعد در 

انتخابات ریاست جمهوری حاکم بود. می صحنۀ 

 بایست بیست و هشت سال دیگر بگذرد تا رئیس

از این حزب شکست بخورد. در  جمهوری 

حقیقت، بسیاری از فدرالیستها فکر می کردند که 

مشاغل دولتی حق مسلم آنها است، و از این که 

شغلی به آنها داده نمی شد ابراز نارضایتی می 

آن است که حزبشان در حال کردند. ولی واقعیت 

، فدرالیستها حتی ۷۳۱۱فروپاشی بود. در 

نتوانستند یک نامزد برای ریاست جمهوری 

معرفی کنند. آن ملاحظات حزبی که باعث شد 

جفرسون به "قضات نیمه شب" حمله کند دهها 

 سال پس از انتخاب وی وجود نداشت.

 نظارت بر انتصابات

 –"جمهوری خواه اما اعضای حزب 

می خواستند بدانند که مدت زمان  موکرات"د

مشاغل انتصابی فدرال چه قدر است. در حزب 

حاکم دسته بندیهای جناحی به وجود آمد که بعداً 

جانشین رقابتهای میان دو حزب شد، و در نتیجه، 

در زمینۀ نظارت بر انتصابات  تنشهای جدیدی

ت نباید اپیش آمد. بیشتر آنها معتقد بودند که انتصاب

، که جیمز مونرو مجدداً به ۷۳۱۱دایمی باشد. در 

ریاست جمهوری انتخاب شد، کنگره، به دلیل 

اعتراضات جفرسون و جیمز مدیسون، قانونی 

گذراند که بر اساس آن حداکثر دورۀ تصدی 

 فمقامات اصلی فدرال چهار سال بود و با تحلی

رئیس جمهوری جدید پایان می پذیرفت. اگر چه 

ق به یک حزب بودند، ولی در مورد همۀ آنها متعل

نظارت رئیس جمهور بر مقامات دولتی اختلاف 

 نظر داشتند.

 –"جمهوری خواه جناح گرایی در حزب 

همچنان موجب شد که دومین مسالۀ  دموکرات"

مربوط به پیدایش نظام داد و ستد سیاسی، یعنی 

مطرح شود. در مسالۀ کفایت و صلاحیت شغلی، 

ۀ ویرجینیایی بر حزب ، تسلط شاخ۷۳۱۱دهۀ 

حاکم شد.آن روحیۀ مساوات خواهانه ای که ناظر 

عۀ امریکا مبر جا فرانسوی، الکسی دوتوکویل،
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حاکم می دید باعث شد که رهبر نوع جدیدی به 

قدرت برسد. اندرو جکسون یک قهرمان جنگ و 

از اهالی غرب امریکا بود؛ مردم عادی امریکا، 

موجود ناراضی که از شیوۀ کار تشکیلات سیاسی 

بودند، به او جلب شدند. یکی از مسایلی که موجب 

نارضایتی مردم بود این فرضیه بود که برای 

احراز مقام بالا می بایست اطلاعات، یادگیری، و 

جکسون طی  ۷۳۱۴تجربۀ لازم را داشت. در 

نطقی خطاب به کنگره با این فرضیه مخالفت 

ر کرد. جکسون، برخلاف سخن بازیهایش، تغیی

زیادی در سیاست کلی نداد. بنابر تخمین عدۀ 

س از آن که انتخاب شد بیش پبسیاری، جکسون 

از یک پنجم کارمندان فدرال وقت را تغییر نداد. 

ولی در هر حال، حمایت وی از این نکته که هر 

شهروند قابلی می تواند به شغل دولتی دست یابد 

باعث شد که دومین مؤلفۀ مهم در منطق پیدایش 

 نظام داد و ستد سیاسی به وجود آید.

 رقابت حزبی 

به وجود آمدن نظام داد و ستد سیاسی، منطق 

در نهایت، به دو مساله بستگی دارد: پیدایش دو 

بارۀ یک نظام حزبی رقابت آمیز و تشخیص این 

که دموکراسی به رقابت فعالانۀ حزبی وابسته نکته 

 شاهد سقوط سیاست تک حزبی ۷۳۸۱دهۀ   است.

بود. انتخابات آزاد موجب شد که در حزب 

دموکرات" انشعابی پدید آید؛  –"جمهوری خواه 

مخالفان جکسون "حزب ویگ" را به وجود 

آوردند و جانشینانش "حزب دموکرات" را. رقابت 

حزب در سراسر کشور بر  پر شوری میان دو

در مورد نظارت  ۷۳۹۱تا  ۷۳۸۱از  قرار بود.

هار بار تغییراتی حزب بر ریاست جمهوری چ

حاصل شد و در مورد نظارت حزب بر "مجلس 

نمایندگان" پنج مرتبه تغییر و تحولاتی صورت 

"جمهوری خواهان"  ۷۳۹۱گرفت. در سال 

جانشین "ویگها" شدند و دومین حزب بزرگ را 

 تشکیل دادند.

رقابتهای تشکیلات حزبی نیاز به کارمند پیدا 

ید پوست حق کردند. از آن جا که فقط مردان سف

رأی داشتند، بنابرین نیاز به کارمند فوری بود. 

کار دولت دموکراتیک مبنی بر تبدیل روزافزون 

مناصب قضایی و اجرایی به مقامهای انتخابی نیز 

تها ایال ۷۳۸۱این نیاز را مبرم تر می کرد. پس از 

و بخشهای مختلف مملکت استخدام قضات، وکلا، 

دفاتر بخشهای  کلانترها، حسابرسها، مدیران

ایالتی، و مدیران مدارس را بتدریج بر عهدۀ 

انتخابات عمومی و ادواری می گذاشتند. برای 

زیادی از مقاماتی که در شرایط رقابت آمیز  دتعدا

تعیین می شدند، انتخابات پی در پی به این معنا 

شان به افرادی نیازمندند ببود که نامزدها و احزا

ها به طور مرتب کار کنند. که در ستاد انتخاباتی آن

کارکنان مورد اعتماد این ستادها نیز به نوبۀ خود، 

علاوه بر احساس رضایت معنویِ حاصل از 

کمک به حزب در رسیدن به هدفهایش، به 

 رضایت مادی نیز نیاز داشتند.

تی بدیهی ترین پاداشهایی بودند لودمنصبهای 

که در اختیار رهبران سیاسی امریکا قرار می 

انتخابات، ظاهراً، حق نظارت بر دفاتر  فتند.گر

را به آن مقام اعطا  تابعۀ یک مقام دولتی منتخب

راین، "ویگها"، "دموکراتها"، و می کرد. بناب

کارکنان انتصابی گروههای  "جمهوری خواهان"

مخالف خود را بی درنگ عزل می کردند و 

هواداران خود را به مشاغل مختلف )از رفتگری 

مقامات عالی اجرایی( می گماردند. از گرفته تا 

این رو، این فرض مقدماتی که مقامات دولتی 

نیز لوازم  بشرط لازم بقای احزابند، و احزا

ند، مهم ترین عامل شتاب دهنده ا اصلی دموکراسی

 در پیدایش نظام داد و ستد سیاسی بود.
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چون حکومت ایالات متحد ساختار فدرال دارد، 

سی نیز در وهلۀ نخست نظام داد و ستد سیا

ابزاری شد برای حفظ و نگهداری سازمانهای 

سیاسی ایالتی و محلی. اکثر مقامات دولتی، از 

س جمله مقامات انتصابی فدرال که در اختیار رئی

، به رهبران ایالتی و محلی حزب جمهور بود

واگذار شدند. این شرط که انتصاب رئیس جمهور 

که سناتورهای  را سنا باید تصویب کند موجب شد

حساسی در توزیع مشاغل و عزل نقش امریکایی 

و نصبهای دولتی داشته باشند. این نقش بر اثر 

پیدایش روال تشریفات سنا تقویت شد. به موجب 

از بازرس  –این روال، کلیۀ انتصابات یک ایالت 

گمرک گرفته تا رئیس ادارۀ پست، قاضی، 

ایالتی را سناتورهای  -دادستان و رئیس شهربانی

متعلق به حزب رئیس جمهور مورد تایید قرار می 

دادند. استفادۀ گسترده از نظام داد و ستد سیاسی 

در سطح فدرال به استفادۀ محلی و ایالتی  آن 

مشروعیت بخشید. این نظام به صورت یکی از 

بارز ترین وجوه سیاست امریکا درآمد و دو تن از 

یس و تبر، جیمز براعناظران خارجی بسیار م

 مائیستی آسترگورسکی، در مورد آنها اظهار نظر

. از نظر آنها، نظام داد و ستد سیاسی ندکردهایی 

اساساً نشان می داد که احزاب امریکایی، با وجود 

آن که از نظر قدرت سازماندهی بی نظیرند، با 

بزرگ تر سیاسی درگیر این حال خود را با مسایل 

ه صورت احزاب نها، به جای آن که بنمی کنند. آ

"بزرگ" درآیند و در مورد دیدگاههای متمایز 

دولت با هم رقابت کنند، به احزاب "کوچک" به 

مفهوم توکویلی آن تبدیل شده اند. استفاده از 

 نمشاغل دولتی به عنوان پاداش برای کارکنا

نیز  حزب در رشد و حمایت از ماشینهای سیاسی

بودند که نها تشکیلات منضبطی یمهم بود؛ این ماش

می توانستند بر بسیاری از مشاغل دولتی در سطح 

 محلی و گاه ایالتی نظارت کنند.

 پیامدهای این نظام برای دموکراسی

منطق وجودی نظام داد و ستد سیاسی، در 

حقیقت معرف نظریۀ جدید دموکراسی امریکایی 

بود. اولویت تصمیمات انتخاباتی ایجاب می کرد 

مات منتخب باشند. موثر که بوروکراتها تابع مقا

اخراج مقاماتی بود  ترین راه برای تحقق این شرط

که از دورۀ قبل بر سر کار بودند. این اصل 

که بر اساس آن مقام دولتی مساوات طلبانه، 

احتیاج به تخصص ندارد، باعث شد که عزل و 

نصب مقامات  آسان شود. علاوه بر این، احزاب 

کراسی، به چنین سیاسی رقیب، این موتورهای دمو

حداقل از  نهایت، و مشاغلی احتیاج داشتند. در

مقامات غیرمنتخب تحت نظارت ، لحاظ نظری

و در نتیجه برای رفاه حال رأی  حزب درآمدند

   دهندگان خدمت می کردند.

ماتی این نظریه، فقط از میان فرضهای مقد 

فرض اول است که در طول زمان به قوت خود 

ایالات متحد، و نیز در  باقی مانده است. در

دموکراسیهای پیشرفته، امروزه فرض بر آن است 

که رئیس جمهور باید بتواند که سیاستگذاران 

مرئوس خود را انتخاب کند. تعداد این افراد 

نفر، و  ۷۱۱متفاوت است: در انگلستان به حدود 

نفر می رسد.  ۹۱۱۱در ایالات متحد تا حدود 

فرد صالحی می فرض دوم، که بر اساس آن هر 

تواند سمت دولتی را احراز کند، دوام نیاورده 

است. این فرض حتی در دوران شکوفایی نظام 

نیز کاملًا پذیرفته نشده بود. در  داد و ستد سیاسی

بسیاری از موارد، کسانی که مشاغل فنی و 

تخصصی داشتند، به علت نیاز به مهارتشان ابقا 

الات متحد می شدند. با ظهور دولت اجرایی، ای

نیز سیاست سایر کشورهای صنعتی را دنبال کرده 

و شیوه های استخدام و ترفیع کارکنان دولتی را 

در اکثر موارد بر پایۀ مهارت و تخصصشان در 

 پیش گرفته است.
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این اصل مقدماتی که از مشاغل دولتی باید 

برای استخدام افراد برای احزاب سیاسی استفاده 

وان روبرو شد. این شیوه راه با ایرادهای فرا کرد

را برای سوءِاستفاده باز کرد و موجب اصلاحاتی 

شد که در نهایت این فرض را ضعیف کرد. تا 

زمانی که کارکنان حزب، و بیشتر رأی دهندگان 

و مستقیم خود  حزب، فقط به سبب منافع شخصی

به آن حزب وابسته بودند، رهبری حزب به خود 

را برای تضمین این  اجازه می داد که هر کاری

راین، تقلب در انتخابات، بمنافع انجام دهد. بنا

رشوه خواری مقامات، و نارضایتی در مناقصه 

های عمومی از جمله کارهایی بود که در صحنۀ 

پس از جنگهای داخلی امریکا دیده می شد.  سیاسی

در زمان ریاست جمهوری یولیسیس س. گرانت، 

بش اصلاحات رسواییهای اداری به پیدایش جن

دامن زد. هدف اصلی این جنبش ایجاد دستگاه 

اداری فدرال بود. فرد سرخورده ای که به دنبال 

شغل دولتی بود، رئیس جمهور امریکا، جیمز 

گارفیلد را ترور کرد. این سوءِ قصد انگیزۀ 

مضاعفی برای تصویب "قانون پندلتون" شد، که 

ولت یک نظام شایسته سالاری برای اکثر مقامات د

فدرال به وجود آورد. این قانون بعداً شامل اکثر 

. در طول قرن بیستم، دولت فدرال شد کارمندان

محلی و ایالتی نیز نوعی نظام  یبیشتر دولتها

برای استخدام برگزیدند. به وجود  شایسته گزینی

آوردن سمت "مدیر شهر" خود نشانه ای است که 

ا نشان تمایل به حرفه ای کردن استخدام دولتی ر

برخی از مقامات  نمی دهد. اگر چه احزاب همچنا

دولتی را، بویژه در چند ایالات شمال شرقی، در 

اختیار داشتند ولی دیگر نمی توانستند برای پیدا 

کردن کارکنان حزب و تحکیم شالودۀ انتخاباتی 

خود به حقوق بگیران دولت تکیه کنند. بنابراین، 

از حق احزاب اصلاحاتی که به منظور جلوگیری 

سیاسی در عزل و نصب کارکنان شده بود در 

نهایت موجب از بین رفتن نظام داد و ستد سیاسی 

 شد.

   

 نظامهای حزبی

سیاسی درون یک کشور با  یک یا چند حزب

دخالت در مبارزات انتخاباتی، تشکیل مجالس 

قانونگذاری و نظارت بر بخش اجرایی حکومت. 

نهای مردمی هستند نظامهای حزبی تجلی سازما

که می کوشند خواستهای خود را به حاکمان 

نظامهای دموکراتیک مبنی بر نمایندگی تحمیل 

کنند. نظامهای حزبی همچنین منعکس کنندۀ 

و تواناییهای نهادهایی هستند که چنان  ویژگیها

 خواستهایی در آنها طرح می شوند.

احزاب سیاسی در اکثریت عظیمی از کشور 

ود دارند و تعداد کشورهای غیر های جهان وج

بسیار کاهش  ۷۴۴۱و  ۷۴۳۱حزبی در دو دهۀ 

یافته است. فقط دیکتاتوریهای نظامی )که در حال 

قا وجود دارند(، یحاضر بیشتر از هر جا در افر

تعداد اندکی حکومت سلطنتی قدیمی  و سنتی 

)مانند عربستان سعودی( هنوز فاقد احزاب سیاسی 

بسیاری از کشورهای داخل و نوین اند. بعلاوه، 

خارج از بلوک کمونیستی پیشین، وضعیت تک 

حزبی خود را به نوعی از وضعیت چند حزبی 

تبدیل کرده اند که بیشتر از هر جا در نظامهای 

دموکراتیک تثبیت شده دیده می شود. در کشور 

هایی چون پولند و هنگری، پس از دوران 

به  کمونیستی، سلطۀ کمونیستی جای خود را

وضعیت گیج کننده ای از احزاب رقیب داده است. 

بدین سان می توان گفت که احزاب سیاسی مهم 

ترین سازمانهای سیاسی معاصرند، و نظامهای 

حزبی مبتنی بر رقابت به صورت هنجاری درآمده 

 اند که به گونه ای فزاینده جهانی شده است.
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چندین ویژگی نظامهای حزبی از اهمیت 

رند. از جملۀ آنها می توان از این خاصی برخوردا

موارد نام برد:تعداد احزاب سیاسی در یک کشور، 

میزان بزرگی احزاب گوناگون بنابر توزیع آنها 

در میان رأی دهندگان و در مجامع سیاسی مانند 

، تعداد موضوعات یا زمینه مجالس قانونگذاری

که احزاب بر سر آنها با هم  های سیاستگذاری

ند، اختلافها یا شکافهای اجتماعی و رقابت می کن

سیاسی تجلی یافته در نظام حزبی، و میزان ثبات 

الگوهای رأی گیری. موضوعات قابل توجه دیگر 

عبارتند از سطح کشمکش و همکاری میان احزاب 

سیاسی، شکل حکومت و خط مشی عمومی، و 

 نتایج و آثار آنها برای ثبات دموکراسی.

 تعداد احزاب

بقه بندیهای نظامهای حزبی بر ساده ترین ط

تعداد احزاب موفق استوارند. این گونه طبقه بندیها 

در مطالعۀ نظامهای حزبی نیز از تاثیر زیادی 

برخوردارند که علت آن تا حد زیادی پیوندهای 

قابل توجیه میان تعداد احزاب و بسیاری از دیگر 

ویژگیهای نظام حزبی است. در ساده ترین طبقه 

مهای تک حزبی، دوحزبی و چندحزبی بندی، نظا

 از هم متمایز می شوند.

نظامهای تک حزبی آشکار ترین تمایز را 

دارند. به اعتقاد بسیاری از متخصصان، مقایسۀ 

با نظامهای دارای دو حزب یا  هااین گونه نظام

هادهای بیشتر درست نیست، زیرا ممکن است ن

 با هم تفاوت اساسی سیاسی حاکم بر این نظامها

داشته باشند. بسیاری از نظامهای تک حزبی دقیقاً 

به این علت وجود دارند که سازمانهای دیگر بنابر 

قانون عملًا از ورود به مبارزات انتخاباتی منع 

 شده اند.

می توانیم میان انواع فرعی نظامهای تک 

سب میزان امنیت حاصل از نظارت ححزبی بر 

افراطی، تک حزبی تمایز قایل شویم. در حالت 

دارد،  ر قانونی اجازۀ فعالیتتنها یک حزب از نظ

و رقبایی که آرزوی فعالیت دارند با شدت کم یا 

زیاد تحت تعقیبند. چنین شرایطی در نظامهای 

سیاسی تمامت خواه یا تقریبا تمامت خواه، مانند 

بسیاری از جوامع کمونیستی یا آلمان نازی، بیشتر 

، قانون اساسی از هر جا حاکم بوده است. مثلًا

شوروی هر حزب مخالف را غیر قانونی دانسته 

بود تا آن که میخائیل گورباچف این مادۀ قانون را 

ر کشورهای گدر دیبا اکراه لغو کرد.  ۷۴۴۱در 

احزاب مخالف هرچند ممکن است  ،تک حزبی

ممنوعیت قانونی نداشته باشند، با این همه از 

انی غیر قانونگذاری تبعیض آمیز یا آسیب رس

رسمی در فشارند. مکزیک تحت سلطۀ حزب 

نمونۀ  ۷۴۴۱انقلابی حاکم حداقل تا اواسط دهۀ 

خوبی از سلطۀ تک حزبی از طریق تبعیض، آزار 

 و تهدید بود.

مرسوم است که میان هر یک از این شکلهای 

نظامهای تک حزبی و نظامهایی که در آنها یک 

اً حزب در عمل غالب است اما فرصتهایی نسبت

مال محدودیتی در اختیار احزاب رقیب عبدون اِ

برای ورود به عرصۀ مبارزه است تمایز قایل 

یکی از این گونه  ۷۴۴۸تا  ۷۴۹۹شوند. جاپان از 

موارد است که طی این مدت کشور به طور 

مستمر تحت حکومت "حزب لیبرال دموکرات" 

بود. حزبی مانند "حزب لیبرال دموکرات" که می 

تخابات نسبتاً آزاد کراراً برنده شود، تواند در ان

غالباً حزب حاکم نامیده می شود. به همین سان 

"حزب کارگران سوسیال دموکرات"، با یک 

، ۷۴۱۱تا  ۷۴۸۱انقطاع صرفاً چهار هفته ای، از 

یعنی یک دورۀ چهل و چهار ساله، بر سویدن 

حکومت کرده است، هرچند گاهی حکومت آن در 

 گر بوده است.ائتلاف با احزاب دی
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در میان نظامهای حزبی رقابتی تر، معمولًا 

نظامهای دو حزبی و چند  تمایزی بنیادین میان

حزبی قایل می شوند. بعضی از منتقدان عقلِ 

عرفی، مانند جووانی سارتوری، نیاز به ایجاد 

تمایزهای ظریف تر در میان نظامهای چند حزبی 

رت را خاطر نشان می کنند. سارتوری میان کث

گرایی متعادل، که تعداد احزاب "مطرح" نوعاً بین 

سه تا پنج است، و کثرت گرایی افراطی، که بیش 

از پنج حزب مطرح وجود دارد، تمایز قایل است. 

در نظامهای حزبی با کثرت گرایی متعادل، 

فواصل عقیدتی میان احزاب مطرح نسبتاً کم 

است، گرایش حزبی به رأی دهدنگان میانه رو 

و رقابت دو قطبی است. این امر که احزاب  است،

در کثرت گرایی متعادل گرایش به ائتلاف در دو 

بدین معنا است که آنها هنوز باید  جبهۀ رقیب دارند

به نیازهای رأی دهندگان میانه رو پاسخ دهند. 

این نظر با نظامهای دو از کثرت گرایی متعادل 

از دو  یلند ائتلافیاحزبی تفاوت دارد که دولتها م

بعضی حزب یا بیشتر باشند. همچنین، با آن که در 

از نظامهای دارای کثرت گرایی متعادل )مثلًا 

آلمان( حضور اقلیت در حکومت زیاد مشاهده نمی 

شود، در بیشتر آنها اقلیت در حکومت شرکت می 

 جوید. کثرت گرایی متعادل عمدتاً در دموکراسی

 نسبتاً امعهای اروپایی کوچک تر، از جمله هم جو

همگن )مانند کشورهای اسکاندیناوی( و هم جوامع 

، )مانند بلجیم و سوئیس( مشاهده می ناهمگن تر

 شود.

اما در حالی که کثرت گرایی متعادل دارای 

بسیاری از ویژگیهای نظامهای دو حزبی است، 

کثرت گرایی افراطی از این ویژگیها برخوردار 

عقیدتی است: وجود حزبهای ضدنظام، فاصلۀ 

زیاد میان حزبهای مطرح، حکومتهای نیمه 

مسؤول و مخالفان غیرمسؤول، وعده های 

انتخاباتی پرطمطراق، عدم جا به جایی در 

حکومت، و نهایتاً درهم شکستگی دموکراتیک 

سارتوری، در تعیین تفاوتهای میان نظامهای چند 

 حزبی، در درجۀ اول بر تعداد احزاب تاکید دارد

ت که ممکن است فاصلۀ عقیدتی اما معتقد اس

)"قطبی شدن"( به طور مستقل بر تعامل میان 

احزاب اثر گذارد. جایی که تعداد زیادی حزب با 

اختلاف عقیدتی زیاد وجود دارند با کثرت گرایی 

قطبی شده مواجه می شویم، که در ایجاد بی ثباتی 

نقش خاصی دارد. نظامهای دارای کثرت گرایی 

ا ثبات باشند نسبتاً اندکند، اما قطبی شده ای که ب

( به این نوع ۷۴۱۱ایتالیا و فنلند )حداقل در دهۀ 

 نظام نزدیک بودند.

 توزیع احزاب

همه سنخ شناسهای نظامهای حزبی که بر تعداد 

شمارش  چگونگیاحزاب تاکید دارند درگیر مسالۀ 

ب یکسان شمرده می شوند، ااحزابند. آیا همۀ احز

بق میزان حمایت از آنها در یا آنها را باید برط

انتخابات، وضعیت نمایندگی در قانونگذاری، 

ف، یا حفظ ثبات مشارکت در چانه زنی برای ائتلا

متفاوت به حساب آورد؟  طی زمان، به گونه ای

ند که نظامهای حزبی عموماً همعقیده ا تحلیلگران

همسنگ دانستن همۀ احزاب شرکت کننده در 

است. اما آنان بر سر  انتخابات عمومی بی فایده

چگونگی ایجاد تمایزهای لازم اختلاف نظر دارند. 

اساساً دو مکتب فکری وجود دارد، یا باید میان 

حزبهای مطرح، که شایستۀ به حساب آمدنند، و 

ویم، یا باید شحزبهای غیرمطرح تمایز قایل 

همۀ احزاب  طرحی را برای به حساب آوردن

زرگی یا مشخصۀ تنظیم کنیم و بر پایۀ میزان ب

 مشابه دیگرصراحتاً وزن آنها را تعیین کنیم.

در بررسیهای اولیه در بارۀ نظامهای حزبی 

غالباً حداقل آستانۀ عددیِ کمابیش دلخواهی برای 

 ۷۱یا  ۹مطرح بودن برگزیده می شد، مثلًا 
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درصد رأی های انتخاباتی. حزبهای کوچک اما 

تهای از نظر تصمیم گیری مهم، مانند "دموکرا

آزاد آلمان"، اشکالهای بارزی ایجاد می کنند. یک 

راه حل این است که چنین مواردی نیمه حزب 

قلمداد شوند. سارتوری به انتقاد از این گونه قواعد 

معیار شمارش موردی پرداخت و به جای آن 

حزبهای مطرح باید مطرح بودن را پیشنهاد کرد: 

برخوردار  )یا هر دو(ج ستانیاز توان ائتلاف یا با

 باشند.

در دموکراسیهای پارلمانی، احزاب در 

صورتی از توان ائتلاف برخوردارند که حداقل 

گاهی در چانه زنی بر سر تشکیل حکومت شرکت 

کنند )حتی اگر بندرت از بخت کافی برای پیوستن 

به ائتلافی که برنده می شود برخوردار باشند(. 

علت ممکن است احزاب به علت بزرگ بودن، به 

برخورداری از موضع سیاسی مطلوب، یا به هر 

دو علت، از چنین توان ائتلافی برخوردار باشند. 

توان ائتلاف به این معنا است که  ،در هر صورت

 در تشکیل حکومتها نقش دارند. آن احزاب

احزاب در صورتی از توان باج ستانی 

برخوردارند که بر راهبرد )استراتیژی( های 

انه زنی سایر حزبهای مطرح اثر مبارزاتی یا چ

گذارند، حتی اگر هرگز در چانه زنی برای 

ائتلاف شرکت نکنند. توان باج ستانی به 

سارتوری امکان داد که گروههای "مخالف دایمی" 

مانند کمونیستهای پیشین ایتالیا را که بزرگ و ذی 

نفوذ بودند به عنوان گروه مطرح قلمداد کند. با آن 

مفهوم "مطرح بودگی" معنای که سارتوری به 

جالب توجهی داده است، اما استفادۀ عملی از آن 

نه ناظران مستقل وهنوز مشکل آفرین است. چگ

می توانند بر سر این که آیا حزب خاصی از توان 

ائتلاف برخوردار است با یکدیگر توافق داشته 

باشند؟ این امر که یک حزب در چانه زنی ائتلافی 

ه است ثابت نمی کند که از بالفعل شرکت نکرد

هیچ توان ائتلافی برخوردار نیست. در نبودِ داده 

 های فوق العاده خوب در بارۀ سنجش و رایزنی

رهبران احزاب، ممکن است حتی دشوار تر 

ب توان باج بتوانیم تعیین کنیم که آیا یک حز

نه می دانیم که آیا احزاب ستانی دارد یا نه. چگو

پیشی بگیرند؟ این گونه  دیگر سعی دارند بر آن

مسایل عملی سودمندیِ معیار مطرح بودگی را 

 محدود می کنند.

از این رو یافتن راهی برای تعیین ویژگیهای 

نظامهای حزبی بدون قضاوتهای ذهنی کاری 

جالب توجه است. این راه شاخصهای عددیِ 

گوناگونی را برای چند پاره شدن )یا فروپاشی( 

است. شاخصی که  نظام حزبی پدید آورده

کلاسیک و دارای بیشترین شهرت است شاخص 

"رِی" برای چند پارگی است. این شاخص عبارت 

است از احتمال تعلقِ دو عضو تصادفاً انتخاب شدۀ 

یک جمعیت )مثلًا، جمعیتی از رأی دهندگان یا 

اعضای یک مجلس قانونگذاری( به یک حزب. 

از  شاخص "رِی"، همانند همۀ ارقام احتمالات،

صفر ) که هر عضو جمعیت نمایندۀ حزب خاص 

ب واحدی تعلق خود است( تا یک )که همه به حز

د. شاخص "لاکسوتاگپرا" دارند( تغییر می کن

صرفاً شاخص "رِی" را به "تعداد موثر احزاب" 

تبدیل می کند که بنابر حدس می توان آن راتعبیر 

 و تفسیر کرد.

د پارچگی این مقادیر و معیارهای مربوط به چن

ه از بنظامهای حزبی را می توان در مورد هر جن

نظام حزبی که قابل توجه باشد به کار بست. اگر 

جمعیت فقط مجموعۀ رأی دهندگان باشد، این 

مقادیر و معیارهای چندپارچگی به نظام حزبی در 

میان رأی دهندگان )حزب در میان انتخاب 

گر، کنندگان( ربط خواهند داشت. اگر، از سوی دی

جمعیت صرفاً اعضای مجلس قانونگذاری باشد، 

نظام حزبی در  به مقدار و معیاری از چندپارچگی
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مجلس قانونگذاری )حزب در داخل حکومت( 

 دست می یابیم.

 عوامل تعیین کنندۀ تعداد احزاب

 از دۀ احزاب عبارتندمهم ترین عوامل تعیین کنن

شکافهای سیاسی میان شهروندان و نهادهای 

مانند نظام انتخاباتی. هر قدر اختلافهای  سیاسی،

بیشتر باشد، و هرچه  سیاسی میان رأی دهندگان

برخورد و تداخل این اختلافها با یکدیگر بیشتر 

باشد، تعداد احزاب سیاسی رو به فزونی خواهد 

داشت. بلجیم نمونۀ خوبی در مورد کشوری است 

که در آن اختلافهای متصادم زبانی، دینی، و 

نظام حزبیِ فوق العاده چند پاره ای را پدید  طبقاتی

 آورده است.

دومین عامل مهم عبارت است از نظام 

که چگونگی رأی انتخاباتی یا قوانین یا مقرراتی 

دادن به نامزدهای مشاغل عمومی خاص و 

چگونگی ارتباط رأی دهندگان با نمایندگان برای 

رین بیان خواستها را تعیین می کنند. تعیین کننده ت

یعنی تعداد  –جنبۀ نظام انتخاباتی اندازۀ حوزه 

است.  –نامزدهای انتخابات شده به ازای هر حوزه

در انتخابات مربوط به حوزۀ تک عضوی ]تک 

نماینده ای[، مانند انتخابات مربوط به "مجلس 

عوام" در انگلستان یا کنگرۀ امریکا، دو حزب می 

حتی حفظ توانند غالب شوند، و داشتن نماینده یا 

موجودیت برای احزاب کوچک تر بسیار دشوار 

است. نظامهای مربوط به حوزۀ تک عضوی 

تعداد موثر احزاب را در مجلس قانونگذاری، در 

اب موجود در میان رأی زمقایسه با تعداد اح

دهندگان، بسیار کاهش می دهد و این امر به علت 

ناتوانی احزاب کوچک، مانند "لیبرال دموکراتهای 

گلستان"، در دستیابی به کرسی نمایندگی اتفاق ان

 می افتد.

در شیوه ای عکس این، که کل کشور، مانند 

یک حوزه با بیش از یکصد اسرائیل و هالند، 

نماینده را تشکیل می دهد، حتی احزاب بسیار 

نماینده  درکوچک می توانند به وضع پایداری 

گزینی دست یابند، و احتمال دارد که نظامهای 

بی چند پارگی بیشتری داشته باشند. بیشتر حز

نظامهای انتخاباتیِ دارای حوزه های چند عضوی 

]چند نماینده ای[ برای تقسیم کرسیهای هر حوزه 

میان احزاب از روشهای نماینده گزینی تناسبی 

کنند، و بزرگی حوزه در این گونه می استفاده 

نظامها در حد وسط )یعنی پنج تا بیست کرسی( 

ده حوزۀ  نوعاً، ممکن است کشور به چندیناست. 

انتخابیه تقسیم شود، که غالباً حوزه ها با تقسیمات 

استانی و منطقه ای یکی هستند. بعضی از 

اختصاصی، مانند  روشهای تعیین تعداد کرسی

فرمول بالاترین میانگین "سَنت لاگه" نسبت به 

روشهای دیگر، مانند روش "دونت"، برای احزاب 

سب ترند. در نتیجه روش "سَنت لاگه" کوچک منا

با چندپارگی بیشتر نظامهای حزبی همراه  نیز

 است.

دیگر جنیه های نظامهای انتخاباتی که به 

چندپارگی نظام حزبی کمک می کنند عبارتند از 

ائتلافهای مجدد برای دستیابی به کرسیهای برتر 

)در سطح ملی( آن گونه که در آلمان رایج است؛ 

ی دولتی زیاد به احزاب سیاسی؛ و یارانه ها

مقرراتی که ثبت کردن یک حزب و معرفی 

آسان و کم هزینه می کنند. نامزدهای انتخاباتی را 

از سوی دیگر، حدنصابهای انتخاباتی، که به 

موجب آنها احزابی که به تعداد آرای کمتر از آنچه 

از پیش تعیین شده است دست یابند نمی توانند 

درصد کل آرا در آلمان ۹باشند )مثلًا نماینده داشته 

 درصد در سویدن(، تاثیر معکوس دارند. ۹و 

 گستره های موضوعی و گروه بندیها
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نظامهای حزبی برحسب تعدادگسترۀ موضوعی 

که احزاب بر سر آنها به رقابت می پردازند، و 

داد گروه بندیهای سیاسی آشکار نیز بر جسب تع

ا آن که وت دارند. بأی دهندگان، با هم تفامیان ردر

این جنبه های نظامهای حزبی نوعاً پیوند تنگاتنگی 

با هم دارند، اما از نظر تحلیلی متمایزند. تعداد 

گستره های موضوعی تابعی است از مواضعی که 

احزاب سیاسی در برنامه های خود و دیگر بیانیه 

ها و اظهارات عمومی اتخاذ می کنند، در حالی 

یهای سیاسی منعکس کنندۀ که تعداد گروه بند

اقتصادی پشتیبانهای احزاب  -ویژگیهای اجتماعی

است. بهترین تحلیل گستره های موضوعی از 

طریق تدقیق در بیانیه ها و اظهارات رسمی 

احزاب در بارۀ خط مشی آنها، مانند برنامه های 

انتخاباتی )به اصطلاح انگلیسیها، مانیفیستها یا 

رد؛ گروه بندیها را از صورت می گی "بیانیه ها"(

طریق بررسی و ویژگیهای جمعیتی و گرایشهای 

 حزبی و جناحی رأی دهندگان می توان شناخت.

نامه رتحقیق در سطح ملی در بارۀ محتوی ب

های انتخاباتی احزاب نشان می دهد که در 

بسیاری از کشورها معتبر ترین بیانیه ها و 

ل، متداو یاظهارات سیاسی احزاب بر موضوعات

مانند مالکیت اقتصادی، نظم و ضابطه، و وضع 

مالیات تأکید دارند. بخصوص در کشورهای 

اروپای شمالی، محتوی برنامه های احزاب به 

راست  -انطباق زیاد با تعاریف سنتی طیف چپ

گرایش دارد. اما بویژه در کشورهای با سنت 

مهم کاتولیکی نیرومند، گستره های موضوعی 

. در چند دهۀ اخیر گستره های دیگری وجود دارند

موضوعی جدیدی مطرح شده اند که با محور 

راست تلاقی دارند. از جملۀ این  -متداول چپ

گونه گستره های موضوعی می توان از توجه 

بیشتر به نمایندگی گروهها )بویژه نمایندگی زنان 

و اقلیتها(، نگرانی از محیط زیست، جهت 

ای مدنی نام گیریهای سیاست خارجی، و آزادیه

 برد.

شکافها یا دسته بندیهای سیاسی نهفته در پس 

گرایشهای حزبی و گروهی در دموکراسیهای 

پیشرفته هنوز با تمایزهای اجتماعی انتسابی )یعنی 

تمایزهایی که به گونه ای منفعلانه و در اوایل 

، و شده اند( مانند قومیت، فرقۀ دینیزندگی کسب 

ی شبه انتسابی مانند با ویژگیها نزبان، و همچنی

طبقه و منطقه، پیوند دارند. سیمور مارتین لیپست 

و استاین روکان، در مطالعۀ مهم در بارۀ صف 

آراییهای حزبی توده ای در کشورهای اروپای 

راییها را در آغربی، ریشه های این صف 

جداسازی تاریخی دو انقلاب اجتماعی و اقتصادی 

مراه با جنبش ه ،مهم جستجو کردند: انقلاب ملی

اصلاح دینی و ظهور دولتهای ملی نوین، و 

انقلاب "صنعتی" همراه با صنعتی شدن، 

شهرنشینی، و رشد جنبشهای سیاسی سوسیالیستی 

 طبقۀ کارگر.

انقلاب ملی کمکشهایی را بین مراکز دولتهای 

ه متصرف می ملی نوخاسته و نواحی دوردستی ک

لیسا و ن به رویارویی کشدند پدید آورد. همچنی

نیروهای روحانیت ستیز، بویژه در جوامع 

کاتولیک، منجر شد. انقلاب صنعتی شهرهای 

مدیران از جدید را از حومۀ شهر و کارگران را 

جدا کرد، چنان که در کشمکش طبقاتی تجلی 

یافت. این گروه بندیهای متفاوت اهمیت خود را 

طی قرون حفظ کردند. در سیاست حزبی سدۀ 

عاتی چون حقوق مربوط به زبان بیستم در موضو

، آموزش (پیرامون -و تمرکز زدایی )مرکز

دولت(،  -غیردینی در برابر آموزش دینی )کلیسا

 -عوارض و یارانه های کشاورزی )شهری

روستایی(، و ملی کردن، توزیع دوباره، و 

سیاستهای دولت رفاه )طبقه( متجلی شده اند. 

اکنشهای نگر کنش و وانظامهای حزبی مختلف نمای
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مختلف در میان این گروه بندیهایند. اما در 

گروه بندی و  دموکراسیهای صنعتی پیشرفته

 شکاف طبقاتی یکنواخت ترین وضع را دارد.

حق رأی قاطبۀ ملت و اصلاحات نهادینی چون 

نماینده گزینی تناسبی و حکومت پارلمانی تا دهۀ 

دموکراسیهای صنعتی پیشرفته  در بیشتر ۷۴۱۱

ند. تا آن زمان احزاب غربی، و بویژه شده بود

احزاب اروپای غربی، به صورت کارتلهای 

سازمان  رپایداری درآمده بودند که در آنها ه

دارای برگزینندگان مشخص و وفادار خاص خود 

بود. به نظر می رسید که نظامهای حزبی و گروه 

وپای ربندیهای اجتماعی نهفته در پی آنها در ا

تا حد زیادی  ۷۴۱۱تا دهۀ  ۷۴۱۱غربی از دهۀ 

ثابت مانده اند. احزاب جدید انگشت شماری وارد 

صحنه شدند، و به نظر می رسید که وابستگیهای 

 رأی دهندگان تا حد زیادی ثابتند.

هنوز عمدتاً  ۷۴۱۱نظامهای حزبی دهۀ 

 ۷۴۱۱منعکس کنندۀ شکل گروه بندیهای دهۀ 

ی و بودند. این ثبات بازتاب افزایش میزان وفادار

ندانی آمادۀ شهرو در میانتسلیم به احزاب سیاسی 

ی به تعدادی چشمگیر و ورود به عرصۀ رأی ده

به طرق قابل پیش بینی بود. اما از اواخر دهۀ 

نظامهای حزبی بسیاری از دموکراسیها  ۷۴۱۱

تغییرات اساسی پذیرفته اند، و وضع گروه بندیها 

. احزاب جدید به دیگر ثابت به نظر نمی رسد

از  -وجود آمده اند و بسیاری از احزاب تثبیت شده

دموکراتها، و جمله کمونیستها، سوسیال 

تقفات سنگینی را متحمل  -تهای مسیحیاردموک

 شده اند.

می توانیم به کمک چیزهایی چون شاخص 

 -"آلفورد" و معیار مربوط به پیوستگی حزب

گروه به ارزیابی دوام نسبی گروه بندیهای سیاسی 

بپردازیم. شاخص "آلفورد" برای رأی مختلف 

دهی طبقاتی، درصدِ حامیان حزب چپ در 

زب طبقۀ کارگر را از درصد حخانوارهای 

حامیان حزب چپ در خانوار های طبقۀ کارگر 

تعریف می شوند که در آن  ی)که به عنوان کسان

یدی است( کم می کند.  گررئیس خانوار یک کار

فورد در بارۀ بدین سان، مطالعۀ بدیع رابرت آل

 ۷۴۹۱چهار دموکراسی انگلیسی زبان در دو دهۀ 

نشان داد که گروه بندی طبقاتی در  ۷۴۱۱و 

انگلستان و استرالیا نسبت به امریکای شمالی 

نیرومند است. می توان برای دیگر ویژگیهای 

موجد گروه بندی در جمعیت )مثلًا جنسیت و در 

بعضی موارد دین( شاخصهای مشابهی یافت. 

ژوهش در سطح ملی نشان می دهد که طبقۀ پ

 پایدار ترین گروه بندی سیاسی مهم در دموکراسی

های غربی است، اما در جایی که عواملی چون 

نژاد، زبان، یا دین گروه بندیهایی را در جمعیت 

، این عوامل غالباً در نتایج رأی پدید می آورند

 گیری تاثیر بیشتری دارند.

 تغییر نظام حزبی

گران مسایل مربوط به سیاست انتخاباتی پژوهش

فتار رأی ردر این باره که آیا تغییرات اخیر در 

گیری نشان دهندۀ سازماندهی جدید است یا نشان 

دهندۀ از میان رفتن سازماندهی با هم اختلاف نظر 

روه بندیهای گ ،در سازماندهی جدیددارند. 

تنی بر بکشهای سنتی ممشاجتماعی جدید جای ک

ملی و انقلابی ر تقسیم بندیهای گو دی ،یند ،بقهط

 .یرندگصنعتی را می 

تفاوتهای نسلی ممکن است تقسیم بندی جدیدی   

پدید آورد. بسیاری از احزاب جدید، از جمله 

و "رادیکالهای ایتالیایی"، به "سبزهای آلمانی" 

شدت به رأی دهندگان جوان تر متوسل می شوند. 

دیمی، مانند در حالی که بسیاری از احزاب ق

"سوسیال دموکراتهای اسکاندیناوی" و "دموکرات 



 

22 

های مسیحی ایتالیا"، بیشتر از همه از سوی 

گروههای قدیمی تر حمایت می شوند. یکی از 

توضیحات احتمالی آن در شرایط اجتماعی بسیار 

متفاوتی است که نسلهای مختلف در آنها پرورش 

ور نعمت یافته اند. می توان گفت، کسانی که در وف

چند دهۀ پس از جنگ جهانی دوم به سن بلوغ 

رسیده اند غالباً از علایق سیاسی متفاوت با علایق 

سیاسی نسلهای قبل تر، که خود آثار "رکود 

بزرگ" و جنگ جهانی دوم را تجربه کرده اند، 

 برخوردارند.

تحرک سیاسی زنان و مطالبات آنان در زمینۀ 

ردان اختلافات برابری با حقوق ویژه نسبت به م

جدیدی را میان دو جنس در امور مربوط به رفتار 

رأی گیری پدید آورده است. این گونه اختلافها در 

میان جوان ترین نسلها بیشترین اهمیت را دارند 

ناسب به سوی تبه گونه ای که زنان به طور نام

احزاب چپ کشیده می شوند و مردان به سوی 

 احزاب راست.

اهمیت فزاینده دارد بین  اختلاف دیگری که

گروههای داخل وخارج از نیروی کار پدید آمده 

است به طوری که گروههای داخلی از احزابی 

حمایت می کنند که طرفدار اصول بازار و 

و گروههای خارجی  حکومتهای محدود ترند

طرفدار افزایش خدمات دولت رفاه اند. بالاخره، 

سانی که در دورن نیروی کار، کشمکشهای میان ک

در بخش دولتی برخوردار از حمایت زیاد مشغول 

به کارند و کسانی که در بخش خصوصی کار می 

یری از رقابت ذو بیشتر در معرض تاثیرپ -کنند

به  -بازارند و بنابراین امنیت شغلی کمتری دارند

گونۀ فزاینده آشکار شده است. همیشه این 

ل اهمیت بیشتری در شک کشمکشها نسبت به گذشته

 دادن به رفتار رأی دهنده یافته اند.

در حالی که با از میان رفتن سازماندهی 

بر رفتار  روبروییم، تاثیر تقسیم بندیهای گوناگون

افراد در رأی دهی از میان می رود. بررسیهای 

صورت گرفته در بارۀ انتخابات نشان می دهند که 

تعداد هر چه بیشتر از رأی دهندگان در 

وین خود را مستقل می دانند، و دموکراسیهای ن

تعداد بسیار اندکی از رأی دهندگان امروزی قویاً 

با یک حزب سیاسی احساس یگانگی می کنند. با 

تغییر هر چه بیشتر گرایش حزبی رأی دهندگان 

از یک انتخابات تا انتخابات دیگر، میزان بی 

ثباتی انتخاباتی در انتخابات سالهای اخیر بسیار 

ه است. احزاب بخش اعظم قدرت خود افزایش یافت

را در شکل دادن به افکار عمومی از دست داده 

، و نتایج انتخابات، بسته به عوامل کوتاه مدتی اند

چون شخصیت نامزدها، مدیریت مبارزات 

انتخاباتی، و مقتضیات اقتصادی بیشتر از پیش 

 دچار نوسانند.

 نیروهای محرک نظام حزبی 

 ک به صورت ابزارنظامهای حزبی دموکراتی

پاسخگویی عمل می کنند.  های نماینده گزینی و

انواع گوناگونی نظامهای حزبی به روشهای 

گوناگونی نمایندگی اولویت می دهند. اولًا، 

نظامهای حزبی از حیث میزان وضوح در خط 

مشی گزینیِ پیشنهاد شده به رأی دهندگان با هم 

ظر تفاوت دارند. ثانیاً، نظامهای حزبی از ن

دستیابی منظم یک حزب به اکثریت با هم فرق می 

کنند. حتی در نظامهای چند حزبی، مانند جاپان در 

، ۷۴۹۱بخش اعظم دورۀ پس از اواسط دهۀ 

ممکن است دستیابی یک حزب به اکثریت به 

صورت جریانی عادی درآید. اما نظامهای دو 

حزبی، برخلاف نظامهای دارای بیش ازدو حزب، 

رقابتی را به نمایش می گذارند که  وضعی کاملًا

در آن می توان حکومتهای اکثربت تک حزبی را 

انتظار داشت. هنگامی که گزینش روشن است و 
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، درجۀ یک حزب به اکثریتی دست می یابد

گو بودن انتخاباتی بالا است. هنگامی که در خپاس

انتخابات بیشتر از دو حزب به رقابت موثر بر می 

ع این گونه نیست. در چنین خیزند، لزوماً وض

شرایطی معمولًا با اوضاع چانه زنی پیچیده تر، 

کم شدن میزان پاسخگویی، و ائتلافهای مکرر 

 چند حزبی روبرو خواهیم بود.نظامهای 

نوشته های موجود چهار مزیت برای نظامهای 

دو حزبی قایلند:میانه روی و ملایمت در خط 

مشی، ثبات حکومت، وضوح انتخاب، و 

اسخگویی سیاسی. نظامهای دو حزبی میانه روی پ

و ملایمت در خط مشی را تقویت می کنند زیرا 

هر دو حزب برای برنده شدن در انتخابات باید به 

رأی دهندگان میانه رو متوسل شوند. از آن جا که 

در نظامهای پارلمانی واقعاً دو حزبی  یک حزب 

همواره اکثریت قانونگذار را اختیار دارد، 

کومتهای اکثریتی تک حزبی در این گونه ح

نظامها به صورت قاعده در می آیند. این گونه 

حکومتها معمولًا از حکومتهای اقلیت یا 

حکومتهای حاصل از ائتلاف میان احزاب ثبات 

رأی دهندگان با انتخابی ساده میان . بیشتری دارند

دو عقیدۀ متمایز روبرویند و هرگز عقلًا ممکن 

دادن به حزبی که آن را ترجیح می  از رأینیست 

، مسؤولیت اتخاذ خط هدهند پشیمان شوند. بالاخر

مشی کاملًا بر عهدۀ یک حزب است، و رأی 

دهندگان کسانی را که پاسخگو می دانند می 

 شناسند. 

این گونه مفاهیم با اعتراض  ۷۴۱۱از دهۀ 

فزاینده روبرو شده اند. آرنت لایپهارت نشان داده 

ای دستیابی به این مزایا نظامهای دو است که بر

حزبی نه لازمند نه کافی. به بسیاری از آنها می 

توان حتی در نظامهای چند حزبی دست یافت، هر 

چند ممکن است احتمال دستیابی به آنها در 

نظامهای چند حزبی کمتر باشد. تعدادی از 

دولتهای اروپایی کوچک تر با نظامهای چند 

د و سوئیس( به حد نصابی حزبی )از جمله هالن

غبطه آور در زمینۀ ثبات حکومت و میانه روی 

در خط مشی دست یافته اند. علاوه بر این، میانه 

ح انتخاب با هم وو وض روی در خط مشی

متناقضند و نظامهای دو حزبی حداکثر واجد یکی 

ب به خط زاز این شرایطند. هرگاه هر دو ح

ن میانه رو مشیهایی نزدیک شوند که رأی دهندگا

آنها را ترجیح می دهند، عملا هیچ گزینه ای در 

 برابر رأی دهندگان قرار نمی دهند.

سیاست چند  با این همه، در مواردی آشکار،

حزبی مسایل دشواری را در زمینۀ ثبات سیاسی 

پدید آورده است. این گونه مسایل بیشتر از هر جا 

 در کثرتگرایی قطبی شده خود را نشان می دهند.

از نظر سارتوری، آشکار ترین حالات این گونه 

نظامهای حزبی عبارتند از جمهوری وایمار آلمان 

(، ایتالیا، جمهوری چهارم فرانسه ۷۴۷۴-۷۴۸۸)

( در ۷۴۱۸-۷۴۸۱چیلی ) (۷۴۹۳ -۷۴۹۱)

سالهای پیش از آگوسته پینوشه، و فنلند. حتی نگاه 

سطحی به این موارد به ما می گوید که نظامهای 

ی کثرتگرایی قطبی شده آمادۀ فروپاشی دارا

دموکراتیک به نظر می رسند. با این همه، ثبات 

متعادل ایتالیا و، بویژه، فنلند در سالهای اخیر 

نشان می دهد که این گونه پیامدهای وحشتناک 

حتمی نیستند. بررسیهای کمیِ روشمند تر مؤید 

این نکته اند که احزاب افراطی قوی، وضعیت 

رتگرایی قطبی شده، با حکومتهای بحرانی کث

 دناپایدار و ناآرامی شدید سیاسی همراهند. اما تعدا

احزاب فی نفسه به چنین نتایج نامطلوبی منجر 

 نمی شود.

 

 برگرفته از دایرة المعارف دموکراسی، -

  تاچه. تلخیص و تفسیر از  -

 این سلسله ادامه دارد
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 داکتر درمانګر
 

 ڼی د صحرا دهزړه یی مه بوله تور کا

 په لیدو د زخمی زړه چه زهیر نه شی

زمونږ په هیواد کی دا روانی سرخوره جګړی له 

هو! با  .ژوند څخه د ژوند مینه او مزه اخیستی ده

وجدانه انسان زمه په غاړه لری چه د جګړی په 

مقابل کې د سوله پالو قوتونو یوه نه ماتیدونکی 

و د جنګ د جوړولو هڅی په کار واچوی ترڅ لښکر

ټی ونیول شی؛ او د ناهیلی اولس په زړه کی مپرستو 

 د سولی هیله راژوندی کړی. 

همدا اوس زموږ په وطن کې د جګړی او سولی 

پلویان په دوه مهمو، کورنیو و بهرنیو، ډلو ویشل 

 شوی دی.

که دا روان بد مرغه حالت په هکله خلک د سوله 

ی، جګړه پالو ناغیړی او بی پروایی څخه ګیله من د

پال، اولس ته د رسیدلو او لا هم رسیدونکو مادی و 

معنوی بی شمیره زیانونو مسؤلین بولی. کورنی 

جګړه پخپل وطن کی  جګړه پال په اصل کی پردۍ

رنیو جنګ پرستانو په پرمخ وړی. دوی د به

ښوونه، لمسونه او چاغونه په جګړه مستقیمه لار

په مونږ ډیره موده کیږی چه همدا کانه لګیا دی. 

روانه ده. هخامنشیانو، یونانیانو تر میلاد د مخه او 

عربانو، ترکانو، مغلو، انګریزانو، روسانو او لویدیز 

واکدارانو تر میلاد وروسته په دروغجنو نومونو او 

احکامو زمونږ خلک یو له بل سره جنګولی دی. 

عربانو به د جګړی په لمړی کرښه کی افغانان ځای 

دی امله به د افغانانو مرګ ژوبله د پر ځایول. له هم

عربانو په پرتله اویا چنده لوړه کیدله. وژل شوی 

عربان به زیارتونو او افغانان به تورو خاورو ته 

سپارل کیدل. چنګیزیانو به د کلا بندی د ماتولو له 

پاره په لمړی صف کی افغانان درول، او په دی توګه 

ی افغانان وژل به هم د کلا دننه او هم د کلا د باند

کیدل. په هندوستان باندی د واکداریو په مهال به 

ته هندی  دزمونږ هیوا انګریزانو د جګړی په نیت

لښکری او په اروپا کی د خپلو دښمنانو په ضد 

 افغانان د جګړی میدان ته دننه کول.

مونږ ته د سولی د راتلو په لاره کی تر ټولو ستر 

مریکا متحده خنډ د اوسنۍ نړی د زبرواکانو؛ ا

ایالاتو، چین او روسیی هر اړخیزه سیالی ده، د دی 

سیالی مضمون د پیسو ګټل او شکل یی زمونږ پر 

هیواد برسیره په نورو هیوادونو کی هم د سیاسی، 

نظامی، سوداګری او کلتوری روا و ناروا هلوځلو 

مقابله ده. نوموړی دری ګونی هیوادونه د وسلو د 

هیوادونو په سر کی  خرڅلاو له مخی د نړی د

ولاړی. د وسلو خرڅلاو، جګړو او جګړه ایزو 

حالاتو ته اړتیا لری. همدا اوس چینایان د چین د 

، چه په بحیره کی برخه لرل خپل بحیری ګاونډیانو ته

ړی بحیره باندی خپله وروا حق بولی، په نوم

واکداری د سرته رسیدلی عمل په توګه ورپیژنی. 

یمیی په سیمه کی ستری روسان د برمته شوی کر

پوځی مانوری سرته رسوی ترڅو چه له نورو علاوه 

اوکرایین او بالتیک هیوادو ته تر ګواښ لاندی 

د  ونیسی. ناتو د امریکا په مشرۍ په ختیزه اروپا کی

توغندیو ضد پټلۍ او د روسیی سرحدی پولو ته 

 نږدی څلور پوځی فرقی ځای پر ځای کوی.

کی د ستراتیژیکو  په داسی کړکیچنو حالاتو

رواکانو بمسایلو غربی پوهان د نوموړو دری ګونو ز

 (۱ترمنځ د مخامخ جګړی نه ردوی.)

ذیدخلو زمونږ د هیواد په جګړه کی د دا نورو 

بهرنیو جګړه مارو د غاړو زنځیرونه د نوموړو 

زبرواکو په لاسونو کی ځای لری. دوی په ګډه سره 

خلک د جګړی د افغان خاوره د جګړی په میدان او 

د سون د موادو په توګه کاروی. داسی ښکاری چه 



 

25 

زمونږ وطن باندی د دی روان جګړه ایز غوبل 

بهرنی او کورنی جوړونکی د افغان اولس او پاته 

نړی د اولسونو ارادی او باورونه په پام کی نه 

دوی په دی حقیقت سترګی پټوی چه تاریخ د  نیسی.

نسان په وجود کی له حوادثو بهیر ته په کتلو سره د ا

پنځه ګونو حواسو څخه جدا یو بل احساس هم 

جوړوی. همدا احساس ده چه د خلکو په فکرونو و 

باورونو کی د بدلون وظیفه په غاړه لری. د دی 

بدلون له مخی، زمونږ په وطن کی همدا اوس، د 

جګړی د دوام له پاره هره پلمه له منځه تللی ده. 

د ثواب پرځای د دنیا و انو ته جګړه ننور نو افغا

دی سره آخرت په خساره او عذاب بدله شوی ده. له 

څرمه په ټولنه کی د پوهنی او روزنی نسبی 

عمومیت د عامه رسنیو له لارو د فکرونو تبادله، له 

نړیوال فکری و کلتوری بهیرونو سره پیژندګلوی 

پراختیا، له ستم لاندی ملتونو سره طبیعی انسانی 

بڼه پیدا کول، د عامی بربادی او خواخوږی عملی 

تباهی د احساسولو په مهال یو بل سره د نژدی 

والی، مرستو او لاس نیولو طبیعی غریزه فعاله 

کیدل، د دموکراسی دواړو جوړونکو برخو )آزادی او 

  لرل؛ دا ټول سبب شوی دی چه دبرابری( سره مینه 

self power ( په نامه )( یو داسی ۲)زمه غاړه

قوت رامنځته شی چه د هغه په  وله ییزعظیم س

برکت ټولنه د وسلو پر ځای د انسانی ارزش و 

کرامت له رویه خپلی هستی او اداری ته دوام 

 ورکړی.

که څه هم د نظر له رویه دغه راز سوله ییز قوت 

په یوه واحده ډله کی راټوله ده، ولی د عمل له رویه 

ی یو له په ډلګیو ویشل شوی چه په ځینو مهالونو ک

بل سره بیځایه ټکړونه کوی. د ډلګیو ترمنځ 

ناندریو، ژبنی تشدد و غچ اغیستلو یو سړه شانته 

جګړه جاری ساتل شوی، تشکیلاتی ستونزی لری؛ د 

یوه واحد فکری ایدیال د نه لرلو له فقر او ماهیت و 

پدیدې د نه ورته والی له مشکل سره مخامخ دی. له 

لیکو کی نه دی ټولو سره سره د دوی په 

پخلاکیدونکی تضادونه نشته او د قاعدی له مخی یوه 

واحد فکری ایدیال په شاوخوا د راټولیدو پریکړه 

 کولای شی.

دماغی څیړنو ثابته کړی ده چه انسان د پریکړو 

و تصامیمو د نیولو په مهالونو خپل سود و زیان 

سنجوی. د ډیر سود د ګټلو و کم زیان د رسیدلو 

امخ کیدو په صورت کی له ډیر سود حالت سره د مخ

څخه تیریږی، او له کم زیان څخه د بچ کیدو پریکړه 

کوی. همدا علت ده چه ټول خلک د لاتری د تکت د 

اخیستلو شوقیان نه دی. دوی د لاتری د ګټلو د ډیر 

سود پر ځای د تکت د کمی بیی د بایللو زیان په پام 

راګیر  کی نیسی. زمونږ په شان د جګړو په لمبو کی

شوو خلکو له پاره سوله ییز ژوند ته د رسیدو 

پریکړه د ښکولی دنیا او په زړه پوری عقبا د ګټلو 

سود لری چه د زیان ګاللو امکان یی له هیڅه سره 

 برابر ده.

انشتاین به ویل چه د پوهی په مقایسه د سنجش 

پالی زمونږ کورنۍ سوله  و تصور کولو ګټه ډیره ده.

خپل سلیقوی پخلاکیدونکی ډلی کولای شی چه 

تضادونه د یوی لویی خیمی شا ته وساتی او په 

خیمه کی دننه د سنجش و تصور په مرسته نظریاتی 

معیارونه ومنی او د یوه واحد فکری ایدیال د 

پیداکولو عملیه پیل او منظم تشکیلات جوړ کړی. له 

همدی لاری به د دوی خپلمنځی سړی شانته جګړی 

اوړی او د ماهیت و پدیدی تر منځ د ختمیدو هیله پی

 نابرابری مخ په کمیدو شی.

لو ځواکونو ته یوه نیکمرغه راټولونکی پاسوله 

جګړو  ه وروزورزمانه سترګی په لاره ده. دوی د 

پالو قوتونو په مقابله کی له خبرو پرته بله وسله په 

لاس نلری. د دوی خبری باید د عدم تشدد ښکلا او 

نه یی لنډ، محدود او په آسانه شیرینی ولری. شعارو

سره د خلکو په زړونو کی ځای او ژبه کی رواج پیدا 

؛ سوله حتمی او کړی؛ له وحدت څخه قوت جوړیږی

ژوند مقدس ده؛ جګړه هم دنیا او هم آخرت خرابوی. 

دغو شعارونو ته ورته شعارونه باید د اولس د 

 باورونو یوه برخه جوړه کړی.
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ر کی هومانیزم )انسان د نظریاتی معیارونو په س

او انسانی ارزش له نورو ارزشونو څخه پورته ګڼل( 

ځای لری، چه د هغه له رویه د انسانی ګټو د تامین 

، او انسانی ارزشونو ته د درناوی لپاره د آزادی

ساینس، صنعت، اقتصاد او اخلاقیاتو او چاپیریال ته 

 د پاملرنی مخ پرمختګ څخه ملاتړ په کار ده.

معیارونو په جمله کی یو بل ډیر مهم  د نوموړو

معیار د غچ او انتقام اخیستلو وسوسه هغه مهال ته 

ځنډول غواړی چه هیواد له نسبی سولی او منل 

شوی عدالت څخه برخه من وی. یواځی په همدغه 

راز مهال کی کیدلای شی چه خلک له حقایقو سره 

آشنایی پیدا کړی، مظلومانو ته تاوان ادا شی، د 

ینو او ظالمانو په هکله د ملی او نړیوالو مجرم

قوانینو پر بنیاد د عدلی احکام وکارول شی او د 

جنایاتونو له تکرار څخه د مخنیوی تدابیر عملی 

 (۳شی. )

د یاد شویو معیارونو په کتار کی، چه دلته یی د 

ټولو یادونه دا لیکنی کشالوی، یو هم د سوله پالو 

ی. دا کار په روانی ډلو ترمنځ د ناندریو بندول د

لحاظ د سالمو فکرونو له خلقت سره مرسته کوی. د 

ناندریو پر ځای یو له بله سره د سولی او مسالمت 

په فضا کی، د نظریاتو د تبادله سم و ناسم تورونه او 

توپیرونه په نښه کیږی او د پخلاینی علمی بحثونو له 

 لاری د موجود کړکیچ و تشنج کچه راټیټیږی.

د اولس دا هیله چه سوله د جګړی ځای زمونږ 

ناستی شی، د هیواد په سړو تودو کی د ښکیل شویو 

هیوادونو د سولی ځواکونو له همغږی څخه پرته تر 

سره کیدلای نشی. دغو ځواکونو ته دا پیغام وررسول 

په کار ده: چه مونږ افغانان همدا اوس یواځی سوله 

تر لاسه  ییز ژوند او پخپل هیواد کی د خپل اختیار

کول غواړو. له دوی څخه دی دا غوښتنه وشی چه 

پخپلو حکومتی و دولتی واکدارانو زور واچوی چه 

اصل « د وروری کوو حساب ترمنځ»له مونږ سره 

په پام کی ونیسی او په کورنیو چارو کی مو 

 لاسوهنه بنده کړی.

د ژوند په اوږدو کی د انسان دماغی وده د ده د 

یله ده. د سولی په لاری کی هلوځلو او تجربو پا

منډی ستړی پر ځان منل د سوله ییزو فکرونو د 

ودی او انکشاف وسیله ګرځی. دغه راز فکرونو ته 

که له یوی خوا، په دا روان حالت کی، تر بل هر څه 

ډیره اړتیا موجوده ده؛ له دا بلی خوا د ذهنیت او 

واقعیت په میدانونو کی ثبوت ته رسیدلی مفیدیت په 

ت خپلو خاوندانو ته دری ډوله نیکمرغی ور په برک

 برخه کوی:

لمړی ډول یی د ښو هیلو د سرته رسولو له 

ارادی او پریکړی سره تړون لری چه د هغو له امله 

په نامه کیمیاوی مواد  dopamineد په وجود کی 

مخ په زیاتیدو شی، او په دی توګه مطلب ته د 

لولو پیل او خوشا ولوخنترسیدلو خوږی ولولې په 

 کوی.

دوهم ډول یی د ستونزو کمولو و خطراتو څخه د 
ژغورنې له کار سره اړینه نیکمرغی ده چه د هغی 

 edrenaline وcortisole له امله په وینه کی 
په نومونو پیژندل شوو کیمیاوی مالیکولونو اندازه 
کمیږی او په دی توګه د ګبڼیو و اندیښنو له منګولو 

 ه کیدلای شی.څخه ازادی را په برخ

دا دریم ډول یی د ژوندانه د زمه واریو سرته 
رسولو خواږه احساس نیکمرغی ده. د همدی 
احساس په برکت په وجود کی دننه د مورفین 
جوړیدنه هم پیل کوی چه انسان د مننی او شکران 
ادا کولو ته هڅوی. نوموړی احساس پخ وینه کی د 

serotonine او oxytocine  هم کیمیاوی مواد
ارامش و کراری او د زیاتوی چه د لمړی له امله 

دوهم له امله له خلکو سره د مینی و خواخوږی 
له ورایه د لیدلو وړ ده چه   (۴اراده پیاوړې کیږی. )

د سوله ییزو کارونو په سرته رسولو کی هم د ځان 
 او هم د جهان ګټو ځای نیولی.

 ستاسو د نیکمرغیو په هیله  

 مؤخذونه:

۱- le ondedeplomatique, sep. 2016 page1 

۲- Emmanual Todd Apnes Lempine, 

Edition Gallimand 2002, 2004 France. 

 مخ. ۲۱، ۲۱۱۲محبت، می  -۳

۴- 1/ 2012 www.cenveau.ch 
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  Razzaghi-A-مهندس رزاقی

 

 Hubble Space Telescopeتلسکوپ فضائی هابل 

                             and    و

 International Space Stationایستگاه  فضائی بین المللی 

 
----- 

 وجود  اسرار نشوی واقف یک نکته ز

 شوی  دایره  امکان  را تا نه سرگشته 

 داری چه سودا   زلف  ندانم  که سر در

 برزده ای گیسوی مشک افشان راکه بهم 

 حافظ                                                  

----- 

تلسکوپ فضائی هابل یک تلسکوپ فضائی است 

موقع  آن از مین قرارگرفت وز مدار در0991که در

باشد.  حال عمل کرد می حال دره تاب

 متر، 2.4آینه  یک بااین تلسکوپ 

تواند  دستگاه اصلی هابل می چهار

 قابل دید و در طیف ماوراء بنفش و

را  همچنین طیف ماوراء قرمز

 مشاهده کند

 April 24  :اریخ پرتابت

,1990 . 

    km 559:ارتفاع مدار 

   km/s 7.5 :سرعت درمدار

 USDبیلیون  2.5 :    هزینه   

یک  در –کیلوگرم110000حدود تلسکوپ وزن   

 4,2قطر  متر و 13.2طول  شکل استوانه ای در

 متراست.

افتخار ستاره شناس ادوین ه نام این تلسکوپ ب

  .اد می شودی Edwin Hubbleهابل 

    وسیله هابله پاره ای ازتصاویرگرفته شده ب

، مارس، شامل سیارات : ونوس، زمین – 0شکل 

 .مرکوری وپلوتو

0 
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نشان دهنده  درخشان ترین ستارگان   -2شکل 

 درآسمان میباشد:    

2 

 

 

 

 

کوچک   بسیار  خورشید دراشل  این شکل در

"1- pixel" سیروس . است   Sirusدوری  در

 ستاره پولاکس  ، زمین  سال نوری از 8.6

Pollux ستاره ، ما سال نوری از 35 دوری  در

ترین ستاره شمالی  درخشان Arcturusآرکتوراس

ستاره  . باشد می ما از ly 34.1فاصله  در و   است

، ما سال نوری از 0011فاصله  در  Rigelریگل 

 َ سال  01فاصله  در Aldebaranستاره الدباران

فاصله  در Antares ستاره آنتارس، ما ازنوری 

 باشد. می ما سال نوری از 222

دراشل یک پیکسل  این شکل ژوپیتر در -3شکل 

این اشل قابل دید  زمین در انتهای فلش است. در

                                                 نیست.

 

3  

 

 بعد وسیله فلش نشان داده شده وه خورشید ما ب

 ن به ترتیب:آ از

ستاره سیروس ستاره پولاکس و ستاره 

سال نوری  30در فاصله   Arcturus آرکتوراس 

 از ما است.

 NGC 2207- IC2163دوکهکشان  – 0شکل 

 ملیون سال نوری در حال تداخل به  000واقع در  

 

0 

 

 

 

 باشند.   یکدیگرمی

 International –ایستگاه فضائی بین المللی 

space station  

 0991نوامبر  21زمان پرتاب    

 kg 450,000جرم              

 متر 72.8طول             

 متر 012پهنا              

 متر   21ارتفاع            

 دقییقه     92.69پریود مداری       

 600,ثانیه کیلومتر در 7.66متوسط سرعت   

km/h 22 

 92229تعداد مدارهای دورزده   

 کیلومتر 030داری        ارتفاع م

زمین  مدار حالا آن بزرگترین جسم مصنوعی در

 مسلح از چشم غیر با  را توان آن اغلب می ،است

 Space به وسیلۀ I.S.Sزمین دید. اجزاء 

Shattal ite واسطه راکت ه ب همینطور آمریکا و

 شده است. پروتون روسی پرتاب و Soyuzeهای 

 برای شرکت در هم آژانس فضائئ اروپا 0910در

  این برنامه دعوت شد.

  این ایستگاه فضائی چون یک،

microgravity   لابراتوار تحقیقاتی فضائی است

زیست شناسی  آن سرنشینان تجربیاتی در در و

، کیهان شاسی همینطور فیزیک و انسانی و
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رشته های  سایر و meteorologyهواشناسی 

ئی این ایستگاه فضا آورند. عمل میه علمی ب

 همچنین برای آزمایش سیستم های مختلف سفینه

وسائل لازم برای ماموریت های کره  های فضائی و

 .مارس ساخته شده است ماه و

 واقع چون یک لابراتوار ایستگاه فضائی در

که   آنجائی از تحقیقاتی فضائی درعلوم مختلف است.

 ،اختلالات فضائی است هرگونه  بالای جوعاری از

 باشد.   بسیاردقیق میبررسیهای آن 

ی عماهواره مصنو المللی یکن گاه فضایی بیتایس  

مایل در  ۱۰۱۱۱سرعت  باکه  قابل زندگی است

 که طوری حرکت است. دردور زمین ساعت 

مرتبه طلوع وغروب  16فضانوردان درداخل ان 

 کنند. طی می روزشبانه  یک در فتاب راآ

===== 

جمعی اسم  Solar Systemمنظومه شمسی    

که درگردش مداری  تمام اجسامی برای خورشید و

 و Planets سیاره 9 از دناقرار دارند و عبارت آن 

 Minorگوناگون و  سیارات کوچک  اقمار

planets، بیشماری تکه های کوچکتعداد  گاز و 

 ،خورشید مدار ند که درا تمام چیزهائیعمومی ... 

ه اند. شد واسطه میدان  جاذبه ای آن نگهداشتهه ب

جرم منظومه شمسی در خورشید متراکم  99.86%

مانده هم در سیاره  بقیه جرم باقی دوسوم باشد. می

 دارد. قرار ژوپیتر

خورشید جسم مرکزی سیستم  :  Sunخورشید 

ه زمین نزدیکترین ستاره بخورشیدی می باشد و 

 2221حدود  در درجه حرارت سطحی آن است.

مرکز  رژی تولید شده درانتقال ان .درجه کلوین است

(   its core) آن

 واسطه واکنشه ب

های هسته ای 

nuclear 

reactions  به

لایه سطحی اش 

  photosphere (sphere of فوتوسفر

light) 01 درجه  کشد!  ملیون سال طول می

 ون کلوین است.یمل15.6حرارت مرکزی آن 

بیلیون سال  4.5محاسبه تقریبی حدود آن در عمر

 کیلومتر km 0392231برابر  رخورشیدقط  است.

 ... است

 to power  1.989 x(10رجرم خورشید براب

دو بلیون بلیون  با که برابر کیلوگرم است  (30 

زمین برابر  فاصله آن تا .بلیون تن است

واحد  یک را که آن کیلومتراست 149,597,870

گویند.   astronomical unit (AU)کیهانی  

 در کیلومتر 311111سرعت  بااین فاصله را  نور

 کند. از طی می دقیقه ( 8.3ثانیه ) 099 ثانیه در

 1 زمین هستیم خورشید را همیشه در که در ما اینرو

 .دقیقه قبلش می بینیم

اندازه  light year :l.yیک سال نوری " 

 311111سرعت  باشد که نور با فاصله ای می

 برابر کند کهی کیلومتر درثانیه درمدت یکسال طی م

 ،(است ملیون ملیون کیلومتر 9.46با 

باشد که  مسافتی می  light secondsهمچنین

 پیماید. مدت معینی می در نور

 astronomical unitیک واحد سماوی 

(AU) برابر است. کیلومتر ملیون150  برابر( 

 .خورشید( فاصله زمین تا

تلسکوپ نبایستی به خورشید نگاه دون ب هرگز)  

یا  یا بسوزد ودر یک آن  تواند شم مییک چ .کرد

 شود.( کور

 --Planetsسیارات 
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 بیضوی شکل درسیارات تقریبا  مدار   

ellipticalخورشید به ترتیب فاصله از د.نباش می ،

  نه سیاره عبارت اند از:

نزدیکترین سیاره به   :Mercuryعطارد   

فاصله  در روز 87.97هردر خورشید است ، 

 ملیون کیلومتر( 22.919برابر) AU 0.39متوسط 

 زند. دورمی را آن از خورشید

 است.  km 4,880  قطرش  

)الهه عشق وزیبائی( دومین   :Venusونوس 

دایروی  بیشترین مدار. ونوس سیاره ازخورشید است

 .دارد شکل را نسبت به سایرات دیگر

فاصله  روز در 222هر  ونوس خورشید را 

 تواند از می وند. ز می دور ملیون کیلومتری 011

که  ملیون کیلومتری زمین بگذرد، 01فاصله 

 021اندازه آن  است. نزدیکترازهرسیاره دیگر

 است.زمین  قطر از کمتر کیلومتر

 در میان چهارسیاره خاکی زمین :Earthزمین  

 باشد. ن میبزرگترین آ

ه خورشید را ب واست  km 12756زمین  قطر

)برابر  km 149,597.870 متوسط در فاصله طور

 می دور unit (astronomicalواحد نجومی 0

مرتبه  ثانیه یک 0دقیقه و 20ساعت  23هر و ؛زند

خورشیدی  روز 302.20 .چرخد می دورمحورخود

مرتبه خورشید  کشد که زمین یک )یکسال( طول می

  از ،بزند دور را

quinox to equinox).) 

درصد ا  20درصد ازت،  22اتمسفرزمین حاوی

ن آبقیه  و ،آرگن 0.9 ،ا درصد بخارآب، نکسیژ

 انیدریدکربنیک است.

  جرم زمین برابراست با :

2.920 x  million million million 

millon million کیلوگرم 

رویهمرفته بیش : مختصری درباره  ماه زمین"

ه ، که بتم خورشیدیدرسیس شناخته شده قمر 02از

  یارات منظومه شمسی درگردش اند...دورس

دور سیاره ه ب satellite  گردشگر یگانهماه  

دیگر اجسام سماوی به  ازو نزدیکتر  خودمان است

حدود زمین  بایکجا ماه . باشد سیاره خودمان می

 همیشه ملیون سال قبل تشکیل شده اند. 4,600

 .یکطرف ماه متوجه  زمین است

 فاصله متوسط آن از  .است km 3,476آن  قطر

  km light seconds) (1.3 384,400زمین 

کشد تا یک مدار خود  طول می روز  27.322 .است

مرتبه زمین  0.0123جرم آن برابر  را کامل کند. 

 "است.

)خدای جنگ  وآتش(  :Marsمریخ )بهرام(   

به  قرمزنگ ره بخورشید است و  چهارمین سیاره از

 از روشن تر مریخ چشم غیرمسلح نمایان است.

 است.ژوپیتر  ثناء ونوس واسته ب سیارات دیگر

قطرقطبی اش  کیلومتر و 0290استوائی آن  قطر

زمین  که تقریبا نصف قطرکیلومتراست  0221

 می ما از آن درست نیم ساعت طولانی تر روز .است

 012سال زمینی   باشد. ولی سالش تقریبا دوبرابر

 روزاست.

 227.941خورشید ازمریخ متوسط فاصله 

که ، زمانی است AU0.220 ،برابر ملیون کیلومتر

 قرار دارد و نزدیکترین فاصله به خورشید مارس در

 ملیون کیلومتر می22  فاصله میان زمین و مریخ

 شناسان دره بهترین موقعیت برای ستار و باشد.

 است. شناسائی این سیاره قرمز

 مداری کوچک است.  دارای دو گردشگرمریخ 

 " وجود دارد حیات سیاره مریخ در یاآ

Is There Life on Mars?  

 space probe جستجو کننده فضایی 

 برخاسته که این مشکل راحل کند. روبات  اتمسفر
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زمایش خواهد آبرای جستجوی متان  سیاره قرمز را

 دهنده ارگان های حیاتی مینشان حضور گازها کرد.

 .باشد

برای پرتاب  ین تدارکات راخرآمهندسین فضایی 

ه جهت جستجو علایم حیات فضایی درست شد تباور

) برگرفته از گاردین  دهند. انجام می روی مارس را

 (۲۱۱۲مارس ۱۴

جستجوکننده فضایی  ۲۱۱۲هشتم اوریل  در

space craft سمان آبه  ساآیک دماغه غول  با

وجود این جستجو کننده موظف است تا پرتاب شد. 

هرگاه معلوم سازد مارس استشمام کند و در متان را

وسیله فعل وانفعالات زیست شناسی ه یدشده بولگاز ت

ه متان ب !ده استجود آموه گیاهی ب و حیوانی

 بنفش در واسطه رادیاسیون ماورایه طورعادی ب

 رود. بین می مدنش ازآ وجوده ب ازبعد چند صدسال 

درمارس نشان دهنده حیات جدید  اینرو وجودش از

 باشد. می

 میانالیز  رااین جستجوکننده نه فقط وجود متان    

 در را گازها سایراحتمالی  وجود همچنین کند بلکه

 .دهد بررسی قرارمی مارس مورد

منظومه  بزرگترین سیاره در :Jupiterمشتری 

 11.86خورشید است. هر  از پنجمین وشمسی، 

واحد   5.2فاصله  متوسط  سال خورشید را  در

زند. قطرش  می مرتبه دور یکAU )  ( نجومی

  0.1جرم آن  .زمین است به قطرمرت00حدود 

 (.مرتبه جرم زمین 301)حدود  درصد خورشید است

یک سیستم حلقه  و قمر 00پیتر حد اقل  دارای وژ

مرکب از هیدروژن و  بیشتر ،رنگ پریده دارد ای

 هلیوم است.  

===== 

 در Mission Juno جونو  اوشگرک ماموریت 

 Jupiterاسرار سیاره مشتری  پرده برداری از

Mission Juno Satellite 

   شکارسازی اسرار مشتری آدر ماموریت جونو

مداری  دری جدید کاوشگر سازمان فضایی امریکا

   کاوشگر جونو که زمین را دور مشتری قرارداد.ه ب

 بایستی یک موتور سال قبل ترک کرده بود حالا۵

را به سیاره  نآ شدن نزدیک تا کاراندازده ب راکتی را

ن گرفته آجاذبه زمینه جذب آن توسط  تا. دند نمایکُ

 شود.

مدار  در میلیارد دلاری حالا ۱٫۱این کاوشگر  

ست ماه اگ خرآ تا و( 6102جولای )قرار دارد روزه  ۵۳

، ترتیب بدین نبایستی به مشتری نزدیکتر شود.

میدان ، باره جاذبه تواند اطلاعاتی در می حالاسفینه 

ه به عمق اتمسفر همینطور اولین نگا مغناطیسی و

 روزه تیم با ۵۳دومین مدار از باشد. بعد داشته

 در نراآبر وکتاندازی مجدد موتور دراواسط ماه ابکار

 دهند. ه قرار میزرو۱۴مدار 

 هرشد سفینه جونو انجام  این کارزمانی که 

پرواز به  نزدیکتر و نزدیک چهارشنبه به مشتری

 دکن می نآی رشروع به نقشه بردا و دهد میادامه 

 .است واقع هدف اولیه ما که در

مایلی مشتری  ۳۱۱۱فاصله  در در اینجونو 

 دارد را نآنزدیکترین موقعیت به  که، دگیر میقرار 

که شامل رادیاسیون ، باشد سخترین شرایط می در و

 .باشد قویترین میدان مغناطسی می و

بلیون  ۱٫۱مشتری به  طول مسافرت جونو تا

ن ترکیبات آماهه  ۲۱کاوش  درمدت رسد. مایل می
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مورد بررسی  رامشتری  بزرگ لکه قرمز سیاره و

 دهد. می قرار

است، حرکت جونو در سرعتی که حالا  با

مایل درساعت Bolton بولتون ۱۲۵۱۱۱برابر

در   Guardian سرپرست تیم در مصاحبه با است.

گوید که بدین  نحو جونو سریعترین  می  Julyماه 

     رعالم است!ماشین مسابقه ای د

 ششمین سیاره خارج از :Saturnساترن 

 مرتبه قطر 9.4 استوا  در خورشید است. قطرآن

 ساترنباشد.  می مرتبه زمین 92جرم آن  زمین است

و  است برجسته  دارای یک سیستم حلقه ای بسیار

 یک ساترن خورشید را است. ماهحداقل دارای بیست 

 01و  9ین فاصله ب در ،سال 29.46هردر مرتبه 

 زندی م دور  AUواحد سماوی 

 باشد. می قمر 3ساترن دارای 

 هفتمین سیاره خارج از :Uranusاورانوس   

کشف 0210)بوسیله ویلیام هرشل در خورشید است.

 شده است(

 کیلومتر است.  1,200منطقه استوائی قطرآن در

و  18.3فاصله بین  سال در 10هردر  خورشید را

 17.24 هر .زند می دورAU) (واحد سماوی 20.1

حد اورانوس  گردد. ساعت یکمرتبه  دورخودش می

 ماه دارد. 00اقل 

 یکی از :Neptuneنپتون )الهه اوقیانوس( 

 هشتمین سیاره خارج از وپیکر سیارات غول 

. کشف شد  0100سال  خورشید است. نپتون در

 AU 30,06فاصله  سال در 164.79هر  در

 خورشید را کیلومتر ملیون 0090.032 با برابر

 زند. می مرتبه دور یک

جرم زمین  17.2نپتون دارای جرمی برابر

دارای . کیلومتراست 48,600قطرنپتون برابر  است.

هشت ماه شناخته شده است.  خیلی شبیه به 

 باشد. اورانوس می

م شمسی نظا نهمین سیاره  در  :Pluto پلوتو

ه لوتو بپ دارد.خورشید  فاصله را از . بیشتریناست

 0931 کلاید تامبا در کائییوسیله ستاره شناس آمر

 کشف شد.

  AU 39.44 خورشید متوسط فاصله آن از

زمین  0.01حجمش ، ملیون کیلومتراست( 2911)

 .کیلومتراست 2312است.  قطرش 

 است. روز  6.387گردش محوری اش  یک دور

 0.3سال است. جرمش  201ش ا مداری دورۀ

 درصد زمین است.

نه  :(july2015درماه  -رین اخبارازپلوتو)آخ

 New  سفینه فضائی   ترک زمین از سال بعد

Horizons  ناساNasa  ژوئیه 00روزسه شنبه

رسیده است.  باشد که به پلوتو اولین کاوشگری می

حاشیه  ودر استیخ  ی ازیدنیا که سیاره اسرارآمیزی

 کناره ای منظومه شمسی قراردارد.

بلیون مایل  3که   بیش از  نآ این سفینه پس از 

فضا مسافرت  مایل درساعت  در 21111سرعت  با

رسیده است.  مایلی پلوتو 2111کرده حالا به  حدود 

حدود  ،زمین زیاد است که فاصله تا یآنجای ولی از

 ی ازیکشد تاسیگنال های رادیو ساعت طول می چهار

 برسد. New Horizonsزمین به 

 زمین تا از New Horizonsمسیرحرکت کاوشگر

زمانهای  شکل مسافات طی شده و در  پلوتو.  نزدیک سیاره

 بخوبی نشان داده شده است. مربوطه به آنها
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انیدرید کربنیک،  ،پوشیده با ازت سطح پلوتو

تواند  ولی مواد بیشتری می ،است متان وآب یخ زده

هیدروژن است.  از باشد. اتمسفربالائی آن پر آنجا

  درصد زمین 0فقط  ه جاذبه پلوتوک آنجائی ولی از

بروند.  توانند به آسانی به فضا می گازهااست 

 زمانهای مربوطه طی شده و فاصله هایدرشکل 

 آنها بخوبی نشان داده شده است .

 بیشترین اطلاعات این قسمت ازروزنامه گاردین است.() 

------- 

 یک دستگاه چشمی است که نور: تلسکوپ

 و کند جمع می نگ پریدهر و اجسام دور از را

 کند. روشن ترمی و بزرگتر را تصاویرآنها

یک آئینه دارند  یک عدسی یا تلسکوپها دارای

آنرا روی صفحه  جمع کرده و را که نور

کند. تصویرنهائی  می کانونی متمرکز تصویر

وسیله چشمی یا آنکه  ممکن است بوسیله یک

 .وسیله عکسبرداری مشاهده گردده ب

نکساری  مشاهده  از یک عدسی تلسکوپ ا در

انعکاسی آن از یک آیینه  تلسکوپ در باشد. و می

 از هم و است. اگرتلسکوپ هم ازعدسی استفاده کند

هرچه  گویند . catadioptricراسیستم  آیینه آن

 جذب می نور باشد آن بیشتر دهانه تلسکوپ بزرگتر

رنگ پریده  که ستارگان سازد ممکن می را آن وکند 

 بررسی کند. دقیق تر را آنها مشاهده کرده و را تر

مشاهده  ست که درا بطورکلی تلسکوپ وسیله ای

 جمع کردن رادیاسیون واسطهه ب اجسام دور

 electromagnetic) الکترومغناطیس

radiation در کند. )مانند نوردیدنی ( کمک می 

. نداختراع شد تلسکوپها قرن بیستم انواع جدیدی از

تلسکوپهای  به انواع مختلفی از لاکلمه تلسکوپ حا

 و 0931که شامل رادیوتلسکوپ در اختراع شده

کلمه تلسکوپ  0901در  infraredتلسکوپهای 

که  شود هائی اطلاق میهدستگا حالا به یک سری از

بررسی  مختلف طیف الکترومغناطیس را رده های

 .دنکن می

 را هاهبطورکلی اسم تلسکوپ یک سری از دستگا

 آنها رادیاسیون الکترو که بیشترین پوشاند می

 شود، ولی تفاوت بسیاری شامل می مغناطیس را

وجود دارد که چگونه ستاره شناسان بایستی عمل 

تا رادیاسیون جمع آوری کنند  را نمایند تا نور

در باندهای فرکانس های  را الکترومغناطیس()

 وری نماید. آجمع مختلف 

  

طول موج های  را ممکن است بواسطه هاتلسکوپ

 طبقه بندی کرد: گیرند نوری که می

X (X- ray telescopes )تلسکوپهای اشعه -

ماوراء بنفش  نور از امواج کوتاه تر که برای گرفتن

ultraviolet د.نرو بکارمی  

 ultravioletتلسکوپهای ماوراء بنفش ) -

telescopesبکاربری امواج کوتاه تر ( که برای 

  .ندقابل دید ا نور از

که  (optical telescopeتلسکوپهای چشمی ) -

 . دنرو (بکارمی visible light) قابل دید برای نور

 infraredتلسکوپهای مادون قرمز) -

telescopes) نور که در طول موجهای بلندتر از 

  ند.نک دیدنی کارمی

 (sub millimetre telescopeتلسکوپهای)  -

 opticalچشمی  سه نوع مهم تلسکوپ

telescope  داریم: 
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 refracting telescopeتلسکوپهای انکساری- 

 که با

استفاده 

 از

عدسی 

 ها

تشکیل 

 تصویر

 می

  دهند.

 reflectingتلسکوپهای انعکاسی  -

telescopes ه ای یک آرایش آئین از استفاده که با

  دهند. می را تشکیل تصویر

 catadioptricتلسکوپهای مرکب  -

telescope  آئینه ها با  ترکیبی از نهاآ که در

 دهند. می را عدسی ها تشکیل تصویر

دارای  ،تلسکوپها با آنتنهای هدایت شونده)رادیو 

باشند که  صفحات بشقابی شکل بزرک مقعری می

شده  شبکه سیمی قابل هدایت کننده ساخته از معمولا

ول موجهای دریافتی ط از اند که دهانه آنها کوچکتر

   باشد.   می

------- 

 ویراد نیبزرگتر ساختی نیچ نیمهندس   

 ویراد نیا .رساندند انیپا به را جهان تلسکوپ

ی ستحوجی برا مادهآی زوده ب پیکر غول تلسکوپ

 نام FAST که تلسکوپ ویراد نیا .شود یم سمانهاآ

 .است شده نصب نیچ نگتانگیپ منطقه در دارد

 برابر متر ۵۱۱ دهانه بای کرو تلسکوپ نیا 

 تلسکوپ نیا ساخت. است فوتبال نیزمی  س مساحت

 بطول سال ۵ مدت به و شروع ۲۱۱۱ مارس از

ی برا جستجو قدرت تلسکوپ نیا. است دهیانجام

  .دارد را عالم غازآی برا تر بیعجی زهایچ

 حدود) نی ونیمل ۰۱۱ تلسکوپ ویراد نیا ساخت

 .است برداشته خرج شدنش کامل تا (دلار ونیمل۱۱۵

ی برا جستجو تلسکوپ نیا مهم فیوظا ازی کی 

 .باشد یمی تناهیلای فضا درعمق ارانهیهوش اتیح

 تای گنالهایس که است قادر تلسکوپ ویراد نیا

 که قراراست. ردیبگ خوب را دوری نور سال کهزاری

               .شود تمام۲۱۱۲  سپتامبر در نآ کامل نصب

انجام می  رافعالیتی ی همان یرادیوی تلسکوپها

موج  50cm ولی چون .که تلسکوپهای چشمی دهند

 یک نور از ی یک ملیون مرتبه طویل تریرادیو

وسیله ه ب کمتری را انرژی بسیار است و روشنائی

تلسکوپ احتیاج به  رادیو اینرو از برد، هرفوتون می

 انرژی تمرکز سطح بزرگتری برای جمع کردن و

 که کافی برای دادن سیگنال ها قوی دارد. همانطوری

شود، رادیوتلسکوپها منعکس  می شکل دیده در

بزرگ  سطح منحنی شده بسیار باشند، با کننده می

 wire mesh)بنام دیسک( از فلزو یا طورسیمی  

 و کند ی را به یک محل متمرکزمییامواج رادیو که

 سیگنال ها detectorرادیوئی  آنجا یک ردیاب در

وپهای ارتباط تلسک گیرد. یک تکنیک جالب در را می

 نهاآ هایپشت سرهم کردن آنها، سیگنال ی دریرادیو

 نتیجه این عمل اجازه می کند. در را باهم جمع می

 چند اندازه متوسط در رادیوتلسکوپ با دهد که چندین

بزرگ  محل جداگانه مانند یک رادیوتلسکوپ بسیار

 به شکل توجه شود.  عمل نمایند.

 radioی یواقع یک تلسکوپ رادیو در

telescope  یییک آنتن رادیو فرمی از «radio 

antenna»کیهانشناسی  هد ف گیرنده است که در

همچنین  هاهمین نوع آنتن رود. می ی بکاریرادیو

سفینه های  از جمع آوری دانستنیها ردیابی و برای



 

35 

نحوه  درباشد.  سماوی می کاوشگرهای ی ویفضا

 دارند. چشمی فرقی با تلسکوپها عمل سماوی آنها

 ی  طیفیهای رادیوباند فرکانس نها درآاین حالت  در

 می آنها آنجا کنند که درالکترومغناطیس عمل می 

ی ردیابی یروی منابع رادیو در توانند مفروضاتی را

 جمع آوری نمایند. کرده و

های دیسکی پارابولیک رادیوتلسکوپها معمولا آنتن

 فردی و طوره ب بزرگ هستند که یا" سهمی شکل"

 روند. می صفی بکار ورطه ب یا

شد رادیو تلسکوپ یک وسیله  که ذکر همانطوری

یک سیستم  ی ویی شامل یک گیرنده رادیویفضا

ی یفرکانسهای رادیو رود تا می آنتنی است که بکار

ردیابی  خاکی ما را منتشرشده از منابع  ماوراء عالم

 طولانی تر ی خیلییکه امواج رادیو ییآنجا نماید. از

یی ی هستند، تلسکوپهای رادیویوشناامواج ر از

بایستی خیلی بزرگ باشند تابتوانند نتایج تلسکوپهای 

 داشته باشند.  چشمی را

 یی)به چند تصویرداده شده ازطرزکارتلسکوپ های رادیو 

 (دربالاتوجه فرمائید.

 refracting telescope تلسکوپهای انکساری

 را رکند که نو می عدسی کار بکاربری از دو با

 به شما مانند شیئی نزدیکتر را آن کرده و متمرکز

 عدسی در دو هر باشد. می آنچه که واقعا کند تا می

 ند.ا (convexعدسیهای محدب )شکل 

طرف داخل ه ب کارعدسیهای محدب خم کردن نور

بدین ترتیب  دیاگرام می بینید( . )مانند آنچه در است

 دهند. کوچکتر نمایش می را آنها تصویر

 دانشگاه شیکاگو درزرگترین تلسکوپ انکساری ب

متر  1.02قطره دارای عدسی باین تلسکوپ  است.

 اینچ است.01برابر

 Reflecting Telescopeتلسکوپهای انعکاسی 

اصلا استفاده  عدسیها ازانعکاسی  تلسکوپهای در

 شود و نمی

جای ه ب

آینه  از آنها

ها برای 

 نور تمرکز

 یکدیگر با

 استفاده می

 –د نرو می کاره حالت ب این که در یی. آئینه هاشود

 آئینه ها در هستند. concaveآئینه های مقعر 

باهم دارند، باستثناء  را دف خم کردن نوره اینجا

ه ب واسطه انعکاس نوره ب را اینکه آنها این عمل

 انجام می وسیله عدسی هاه جای خم کردن آن ب

 دهند.

------- 

 :تلسکوپ گایا   

تاریک یک تلسکوپ فضائی  و سرددرفضای 
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. این حال گردش است درGaia نام گایا ه جدید ب

کینیای  از ی اروپایبوسیله آژانس فضا تلسکوپ

" سویوزکشتی فضایی "وسیله یک ه ب فرانسه

 .فضا پرتاپ شده ب 2103در سال روسی 

راه شیری  این تلسکوپ بیشتربرای کشفیات در

milky way galaxy ،ضمن شامل زمین  که در

 رود. کارمیه ب ،شود دیگرسیارات هم می و

ستاره  میلیارد 011 دارای حداقل کهکشان ما

عالم قابل  کهکشان در میلیارد 211حداقل  و، است

 است. دید

بزرگترین دوربین  تلسکوپ با وسیله دوه گایا ب

 انجام میدهد. دستگاه های آن میفعالیت دیجیتال 

فاصله  در انسان راضخامت یک موی  تواند تا

همچنین  کیلومتری اندازه گیری نماید و 0111

 از مرتبه رنگ پریده تر 011111که تا  اجسامی را

 ییآنجا از ببیند. خوبیه ب چشم بدون وسیله را دید

 سال 31111 کهکشان برابر مرکز که فاصله ما تا

 درتغییراست. فاصله در است این دقت بانوری 

دقت  زدیکترین ستارگان را بان تواند مجموع گایا می

 زیادی به ما نشان دهد.

 نخستین تصویر گایا از زمین -

-------   

 Space Robotتلسکوپ کپلرروبات فضایی    

Kepler telescope. 

این تلسکوپ که تا چندی قبل مرده، و غیرفعال   

 مجددا شروع بهمحسوب می شد، در این اواخر 

موجودات فضایی تجسس برای  فعالیت نموده و به

واقع لابراتوار فضایی کپلر به  در است. پرداخته

حیات  یجستجو در ماموریت جاه طلبانه خود

 .است کهکشان خودمان  موجودات فضایی در

به دومرتبه  این تلسکوپ تاکنونناگفته نماند که 

 کوشش خستگی ناپذیر خواب رفته بود ولی با

 م کپلراوریل سال جاری  تی ۰در  Nasaدانشمندان 

 مرتبه متوجه شدند که دوباره بکار افتاده است. یک

 تا ه وتگرف زمین قرار ملیون مایلی از ۰۵در کپلر

سیارات خارجی   از۵۱۱۱ حدود  ۲۱۱۲ سال

exoplanets این  از نشانه روی کرده بود. را

پاره  تایید شده است و نهاآتای  ۱۱۱۱حدود  ،تعداد

 .شیارانه استنوید دهنده حیات هو نها همآ ای از

------- 

  Spectroscopy ی اسپکتروسکپ

 جسم کی نور پخش به ارتباط دری اسپکتروسکپ

 و لیتحل و هیتجز با. باشد یم باتشیترکی رنگهاه ب

 توانند یم شناسان ستاره، جسم کی نور زیانال

 ،جرم ،حرارت درجه همچون)  جسم نآ مشخصات

 .ندبزن حدس را نآ(  باتیترک ویی روشنا زانیم

 یم عمل چگونه و ستیچ نور خود مینیبب قبلا

ی دارا نیهمچن .کند یم عمل موج چون نور " کند

 در .اشدب یم particle-likeی  ا ذره مشخصات

 بحث مورد waveی موج جنبه از را نآ ما نجایا

 .میده یم قرار
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 دهنده شینما نوری ها موج طول و نور سرعت

 بطور نور وجم کی  یژانر.  هستند مختلفی رنگها

 . باشد یم موجش طول با متناسب معکوس

 طولی دارا energy کم امواج ،شود گفته بهتر

 بالا  energy بای نوران امواج و بلندهستند موج

 .باشند یم کوتاهی ها موج طولی دارا

------- 

 سیالکترومغناط فیط  

The Electromagnetic Spectrum 

 شان energy برحسب را نور امواج کدانانیزیف

 دارد امکان. کنند یم یبند میتقس( شان موج طول) ای

   شیافزا به توجه با را سیالکترومغناط فیط تمام که

Energy  میده نشان ریز بصورت شان. 

 TV andیها گنالیس که قابل یادآوری است

Microwave  نهاآ واقع در .هستند نور واجما هم 

 چشم که قراردارند (energies)یی موجها طول در

 گراشلیدی درانتها .ستین نهاآبه  جوابه ب قادر شما

 و (  UV, X-ray بالا  energy با امواج

gamma Ray photon- کدام هر که قراردارند 

 با سهیمقا در energyی ادیز اریبس مقدار نهاآ از

ی ستیبا نرویا از. دارند ویراد امواج ویی روشنا نور

 .اده شوداستف  sunblock بخصوص ،نکیعاز 

،  میکن یم نگاه عالم به گرید نور کی با مای وقت 

 در ما قتیحق در دید رقابلیغی موجها طول در مثلا

 یم و میهستی کیزیف طیشرا گرید انواعی جستجو

 مثلا ؛ مینیبب رای گرید دیجد اجسام انواع میتوان

high energy gamma ray و  X-ray 

 نیشتریب با ییزهایچ به توجه و لیتما ها تلسکوپ

energy ی کهکشانها رینظ .دارند عالمی درفضا

 و مردن حال در میعظ گانرستا ازی ایاقب و فعال

 نور ها تلسکوپ. ها اهچالهیس اطراف در ماده تجمع

 یم قرار کاوش مورد رای نوران ستاگان دید قابل

ی کاوشگرخوب بلند موج طول بای تلسکوپها .دهند

 دری دنیناد، سرد، کیتاری ساختارها قیتحقی برا

 و هیاول ونیاسیرادی بررس در نیهمچن .هستند عالم

ی کم عالم لیتشک بواسطه شده تابشی میقد اریبس

 .دارند را  Bang  Bigاز بعد

ی اریبس دری سمانآ اجسام مطالعه اثر در فقط    

 کی قادرند شناسان ستاره، مختلفی موجها طول از

 یم کار ونهچگ عالم که نیا از جامع یمنطقی شما

 .ورندآ بدست کند

------- 

طیف امواج الکترومغناطیس 

(electromagnetic spectrum) 

یک وسیله چشمی  -Spectroscopeطیف سنج 

 یا برای یک دستگاه دیدنی و است که تولید طیف

 نماید. عکاسی می

 تکنیک گرفتن و Spectroscopyطیف سنجی 

 ات وآن ترکیب آسمانی، که از مطالعه طیف اجسام

که  توان معلوم نمود. وسیله ای می حرکتشان را

 .شود طیف سنج است آن استفاده می از برای اینکار

   X-ray spectroscopy:انواع طیف سنجی

انرژی  با بسیار اشیاء گرم و در تمرکز که بیشتر

 دارد.

Ultraviolet spectroscopy  تلسکوپ هابل

 .عالی دراین قسمت  حساسیت بسیاربا 

Optical spectroscopy  کلید یک دسته

صورت وسیله آن ه سماوی ب مطالعات از زیاد بسیار

 .گرفته می تواند

Infrared spectroscopy-  ی یپیشرفتهازمینۀ

 ،نامفهوم و تار وه تیر مناطق بسیار مطالعات در



 

38 

ستارگان جدید  مناطق تولید کهکشانی و مانند مراکز

 .را ممکن می سازد

Infrared astronomy (IR)   ستاره شناسی

  قرمز. مادوناشعه  در

واسطه اجسام داغ  ه رادیاسیون طول موج بلند ب

حدود   طیف در ن انتهای قرمزبیی یطول موجها با

 .تاس میلی متر 0تا حدود نونامتر  231

واسطه اختلالات ه قرمز ب وراءستاره شناسی ما

انیدرید کربنیک  خصوص بخارآب وه جوی زمین ب

تحقیقات  اینرو بیشتر شود. از ختل میم فضا در

انجام  زمین بالای جو این قسمت طیف در ی دریفضا

 گردد. می

است و شامل   زیاد قرمزبسیار وراءمنابع ما 

کهکشانهای فعال  تولید ستارگان و مناطق تشکیل و

کهکشانهای فعال توده های  باشد. بسیاری از می

 قرمز راءباند ماو انرژی شان را در زیاد از بسیار

 infrared قرمز مادونی یروشنا و کنند تشعشع می

درمتد  رابطه ای  کهکشان های مارپیچ عامل کلیدی

Tully Fisher کهکشانی    اندازه گیری فواصل در

Extragalactic باشد. می 

 غبار آسانی دره توانند ب می امواج  مادون قرمز

ون اینرو کیهانشناسی ماد از بین ستارگان نفوذ کنند،

 نظیر، تار و یک رل مهم درمطالعه مناطق تیره قرمز

 نبولاهای تاریک  بازی می دیسکهای کهکشانی و

 کند.

یک  اسپکتروسکوپی در طول امواج مادون قرمز

اطلاعات مهم ازمولکولهای بین  باره چشمه مهم در

عمق  در بیشتر هرچه ما. دهد می به ما ستارگان را

می  redshift از متاثر را آن ، بیشترعالم نگاه کنیم

کشف اعماق عالم  قدمهای آینده در اینرو از بینیم،

 درطول موجهای مادون قرمزاست. شروع کردن

تنها  تئوریها، و علیرغم تمام فشارها ،زود یا دیر

واقعی تشکیل کهکشانی  واسطه آن درکه راه که ب

 حال تحول مشاهده کرد. درا ر باشد اینست که آن می

ساختمان  ستاره شناسان بایستی در امراین  خاطره ب

جستجوی اجسام رنگ  برای عالم هرچه عمیق تر

وقت  آن شد، انجام ند. وقتی این امرپریده کوشش کن

 redshift کهکشانها با شود که ظهور واضح می

 .کند می تغییر

-------- 

 Binocularدوربین دوچشمی 

طورساده مانند دو تلسکوپ ه دوربین دوچشمی ب 

آنها برای یک چشم  هرکدام ازماند.  ی هم میپهلو

 د.انی یباشد. ولی اینجا معما می

 از یک شیئ دور وقتی اشعه های نورانی از

 قطع می را آنها یکدیگر گذرد عدسیهای محدب می

 طوره ست که اشیاء دور گاهی با اینرو کنند. از

یک  را از شما آنها اگر .شوند واژگون نشان داده می

عدسی دومی هم  ،شونده نگاه کنید عدسی بزرگ

یک جفت  دوربین ها اینرو کند. از مشکل راحل نمی

درجه 011 را دارند که تصویر داخل خود در منشور

درجه  91 را منشورها تصویر چرخاند. یکی از می

 درجه دیگر 91را  دومی آن منشور و چرخاند می

 به کنار )درعین حال که اشعه نورانی را چرخاند می

 طوره ب منشور اینرو دو دهند( از تکیه می منشور

 درست متقابل نشان می واژگون شده را کامل تصویر

 دهند.

) ضمنامنشورها 

 بیان کننده آن می

 باشند که چرا

 و ها سنگیندوربین

گاهی کاملا  چرا آنها

 وسط ضخیم می در

 باشند . 

------- 
 Oxford Dictionary Ofاز کتاب  تهیه این گفتار در

Astronomy کتاب  وCosmic Voyage  وسایت های
  BBCاخبار مربطه از مقالات و از همچنین مربوطه در اینترنت و

      وزنامه گاردین بهره وری شده است.ر و

        2016لندن  -
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بزکشی یکی 

های  از بازی

سنتی و ورزشی 

افغانستان است. 

واقعیتهای 

دوانی، بازی با  تاریخی نمایان می سازد که اسپ

اسپ، و یا اسپ سواری در کوهپایه های هندوکش و 

لبه های آمودریا از قدیم الایام مروج بوده است. به 

همین سان می بینیم که اهلی ساختن و تربیه اسپ با 

آریاییها و مردمان دیرینۀ این کهن دیار گره خورده 

است. در کناره های جیحون و سیحون و از آن 

احه های تیانشان و کوهپایه های تداد ودورتر، در ام

اشیان، و استیپ های سغدیانه و مرغزارهای ک

خوارزم آریاییها به خاطر رزمجوییها و یورشها و 

مهاجرتهای مقیم و غیرمقیم از اسپ استفاده می 

کردند. همین گونه بازی با اسپ به شکل ورزشهای 

بومی و محلی در کوهپایه های بابا و هندوکش مروج 

ده است. چنانچه نیزه اندازی با اسپ در ساحۀ بو

جنوب هندوکش رونق فراوان دارد، و بازی اصیل 

در مناطق نورستان، چترال و گلگیت از   Poloپولو 

هزاره های دور بدینسو عملی می گردیده و تاکنون 

این بازی در هرسال به شکل جشنواره در منطقۀ 

شد. گلگیت میان مردم گولاش مرعی الاجرا می با

یسها چند سده پیش این بازی را به بریتانیا لانگ

زان یانتقال دادند که تا امروز از بازیهای شاهانه انگر

 بشمار می رود.

پیش از آنکه در بارۀ بازی مروج سنتی و ملی 

"بزکشی" صحبت کنیم، باید از اسپ و قدامت آن در 

 ادوار گذرگاه تاریخ چیزکی گفته آید.

کلمۀ 

"اسپ" واژه 

است ای 

اوستایی؛ 

حیوانی است 

از زمرۀ پستانداران و تیرۀ سم داران که دارای گونه 

 (۷)ها و نژادهای مختلف می باشد. 

اسپ حیوانی است که در اصل به دشتهای 

اولین بار توسط  اشیا وابسته بوده و ظاهراًوایور

چهارم قبل از  ۀاروپایی در هزاردسته های هندو/

اسپ را مواظبت و میلاد شناخته شد. کسانی که 

نگهداری می کنند به نام پرورشگر یا مهتر اسپ یاد 

که  Horse Raceمی شوند. نمایش اسپ دوانی 

از کهن زمانه ها مرکز شهر "اسپریس" بوده، با این 

نام رابطه می گیرد. در این محل اسپان را به نمایش 

می گذاشتند. احتمالًا "اسپریس"، مرکز سواره نظام 

شهر مسابقات اسپ دوانی و نمایش  و یا میدان و

سوارکاری بوده باشد و یا شاید از همین میدان 

 اسپان سواره نظام به جنگ گسیل می گردید.

اسپ در ابتدا به صورت وحشی شکار می گردید، 

ولی بعدها که اهلی شد و رام گردید در شمار زنده 

جانهای مفید دیگر برای بشر شیر، گوشت و پوست 

شیر اسپ حتی شراب هم تهیه می عرضه کرد. از 

شد. شرابی که از شیر اسپ تیار می شود به نام 

"قمیز" شهرت دارد که هنوز هم در ماورالنهر قمیز 

 نشۀ دیگر دارد. 

امیر تیمور گورگان )کلمه ترکی/ مغولی به معنی 

اما به شکل کورگان هم کاربرد دارد( در  -داماد باشد
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جنگها و رزم 

آوری هایش 

اسپ  کباب کرۀ

را بسیار خوش 

داشت و هم شیر 

مادیان نوش 

جان می کرد. 

بعدها اسپ در 

امور زراعت 

کار گرفته شد. 

اسپ را در 

ارابه ها و 

گردونه های جنگی می بستند. در روند تاریخ اسپ 

وسیلۀ باربری و حمل و نقل بوده است. اگرچه در 

عصر تکنالوژی امروز، خط آهن و اتوموبیل 

ده است، اما هنوز هم در مناطق جایگزین اسپ گردی

مختلف جهان به حیث یک وسیلۀ حمل و نقل و 

در دنیای غرب از اسپ  باربری استفاده می شود.

برای تفنن و به صورت بازیهای ورزشی، رسم و 

گذشتها، نمایشگاههای حیوانی، سرکس ها، بازیهای 

ها کارنیوالها استفاده می شود. اسپ کاوبایی، و

ار نیستند و دارای حس بویایی و حیوانات گوشت خو

و  شنوایی اند و نیز با چشمان بسته دید وسیع دارند

می توانند به سهولت تحت تربیه گرفته شده تحت 

 فرمان آدمی قرار بگیرند.

ناگفته نماند که در جهان امروز در حدود یک صد 

و پنجاه نوع اسپ موجود است که از دید تنومندی، 

ی و چابکی فرق می کند. ز گامبزرگی و کوچکی، تی

است  (Falabella)رین نوع "اسپ فالابیلا" کوچکت

فالابیلا در اصل مال  که فقط سی انچ بلندی دارد.

کشور ارجنتاین است که بدواً به صورت یک حیوان 

خانگی در منازل نگهداری می شود. به همین 

نام دارد  (Shire)صورت کلانترین نسل اسپ، شایر 

حت تربیه گرفته می شود. دانشمندان که در بریتانیا ت

هنوز هم به صورت واقعی گفته نمی توانند که برای 

 اهلی کرده اند.اولین بار کدام طایفه اسپ را 

همچنانکه 

بنابر روایت 

تاریخ "مادر 

زبانهای هندو 

اروپایی" از 

آسیای میانه 

قامت کشیده، 

یا به زبان 

دیگر مادر 

زبانهای هندو 

اروپایی را 

ران سوارکا

آسیای میانه گفتگو کردند که امروز ما آن را "مادر 

زبانها" یاد می داریم. در حقیقت بانی زبان مادر 

جا دارد  بناءًآسیای میانه بوده است...  هندو/ آریایی

بگوییم که آسیای میانه، مخصوصاً نواحی 

و هم نخستین کسانی  ترکمنستان، اولین جایگاه زبان

مت دارند. اکردن اسپ قدبیت و اهلی اند که در تر

اهلی ساختن اسپ را در حدود  خپژوهشگران تاری

شش هزار سال قبل تخمین زده اند. کشفیات به دست 

آمده در نواحی "شوش" خوزستان قدمت اسپ 

سواری را به پنج هزار سال پیش نمایان می سازد. 

لوحه سنگهایی که از "هتیت ها" به دست آمده نشان 

سال  ۱۴۱۱م ماجراجو در حدود می دهند که این اقوا

قبل از میلاد از اسپ برای مقاصد جنگی استفاده می 

کردند. بدین سان آشوریها نیز در هشتصد قبل از 

میلاد از عراده های دو چرخه ای که توسط اسپ در 

حرکت بود ، به شکار شیر می رفتند. رومن ها و 

یونانی ها در جنگهایشان از اسپ که به منزلۀ آب 

 برای رزمجمویی ها بوده استفاد می کردند.حیات 

ها نیز مانند آدمها از شهرت خاصی در تاریخ، اسپ

برخوردار بوده اند؛ مانند رخش رستم، بوسیفالۀ 

اسکندر، شبدر خسرو پرویز، اشقر امیر صاحبقران، 

وغیره. در این اواخر، اسپ )لیلا( سردار یار محمد 

مد خان، خان حاکم کشمیر، برادر سردار دوست مح

شهرت کمایی کرده بود که رنجیت سنگهه با وجودی 

که اسپی بنام "گهربار" داشت، چشم به لیلای سردار 
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یارمحمد خان دوخته بود. اسپ "شبرنگ" نام اسپ 

 مشهور سیاووش بود.

ناپلئون بناپارت در حین تاخت و تازهایش دو صد 

اسپ ستالین نوع عربی را به فرانسه برد. در روسیه 

می باشد،  Akhal Tekesشهوری که بنام اسپ م

که در دنیا بنام )اسپ طلایی آسیا( شهرت حاصل 

کرده است. شواهد باستان شناختی نشان می دهد که 

در گذشته ها اسپان به صورت زنده با نجبا و اشراف 

و یا شهزاده ها در هنگام مرگ به گور گذاشته می 

این  شدند. گورهایی که در روسیه کشف گردیده دلیل

 مدعا خواهد بود.

از فجر تاریخ، اسپ حیوانی بوده مقدس که  

شایستگی قربانی شدن را برای خدایان داشته. در 

نزد عارفان نیز اسپ نشانۀ خرد بود است. حکام و 

زمامداران در هنگامی که به دربار شاه یا امیر می 

رفتند تحفه بردن اسپ مود روز بود. مولانای بلخ 

 چنین می فرماید:

 یدستسبا اسپ بدان شاه کسی چون نر

 ما  اسپ  بدادیم  و بدان  شاه رسیدیم

اسپهای کوچک دیگری که در جهان دیده شده 

اند، اسپان وحشی تیرۀ مغولی هستند که معروف به 

این گونه اسپان کوتاه قد  "پرزه والسکی" می باشد.

و از توش و توان زیادی برخوردار و چابک بوده 

ان آمدن اسپ به میدان کارزار و جنگ اند. با به مید

ق.م( باب تاره ای برای بشر گشوده شد. هر ۱۰۱۱)

قوم و عشیره برای بهره گیری از قدرت نظامی به 

تربیۀ اسپ می کوشیدند. امکانات محدود مواد غذایی 

وروشیا باعث آن یبرای انسانهاو اسپهای مناطق ا

و  گردید تا آریاییها به جنوب و غرب مهاجرت کنند

بدون شک همین اسپ بود که بار سنگین و سهمگین 

مهاجرت را متحمل می شد. به همین واسطه گفته اند 

که زورآوران و متهاجمان جهان در جنگها به توجه 

 و نگهداری اسپان بیشتر ارج می گذاشتند.

ها و امیر تیمور گورکان در هنگام یورش

تهاجماتش به سوی خراسان و پارس و عراق که 

د لشکریانش به هزاران می رسید، برای هر تعدا

عسکر یک اسپ یدکی داده می شد تا در وقت 

سفربری های تهاجمی اگر اسپش خسته شود از اسپ 

 یدکی کار بگیرد. 

در آسیای میانه گله های اسپ آنقدر زیاد بوده که 

جا داشته شهرکی را در آن سوی گوزگانان بنام 

نامهای شاهان  به همین گونه "هزار اسپ" یاد کنند

باختر زمین و ماورای باختر با واژۀ  اسطوره یی

اسپ گره خورده است، مانند گشتاسپه، اوراسپه و 

لهراسپه ...قریۀ "اسپه خواه" در ولایت تخار کنونی 

نیز با کلمۀ اسپ بی رابطه نمی باشد. نظر به شهادت 

واره نظام را از شکست نجات می ستاریخ، آنچه که 

یز گامی بود که پشت در تک و چابسپان داد فراوانی ا

پشت برای لشکریان آماده می گردید. بعضاً چنین 

واقع شده که برای هر سپاهی از سه تا هجده اسپ 

زی منظور می گردید. سکاها، هان های سفید، قفقا

ها و مغولها سوارکاران چابک و ها و سرمتها، هیتیت

خ از رزمندگان تاخت و تازنده یی بوده اند که تاری

ت، یونانیان . بنابر روایت هرودآنها یاد کرده است

سکاها را "سلحشوران کماندار" و یا سلحشوران 

سوارکار لقب داده بودند که مهارت تاختن بر بالای 

 اسپ ایشان را در تاریخ جلوۀ دیگر داده است.

از کارهای مهم سرکاییان و سرمتیان آن است که 

ند تا به آسانی قابل ایشان اسپان شان را اخته می کرد

مهار باشند. تورانیان نیز اسپان بادپا داشتند. همین 

اسپان اصیل نژاد تورانی را چینائیان "فرغانی" می 

ق.م گلۀ کوچکی از این  ۱۱۲خواندند. آنها در سال 

اسپان را با خود به چین بردند که بعد ها به نژاد 

"آسمانی" مشهور گشت و در اثر پرورش و ازدیاد 

ن نسل بود که "هان" امپراتور چین بر طوایف همی

ه و قادر گردید که حدود غربی چین شمالی چیره شد

را توسعه دهد. هجوم سوارکاران هون )هان( های 

وری تسفید به سرکردگی آتیلا که باعث سقوط امپرا

روم گردید نشانۀ شطارت و چابکی اسپهای آسیای 

نان در خراسان کهن، گوزگا (۱)میانه بوده است 

محل پرورش، تربیه و نگهداری  )جوزجان امروزی(
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اسپ بوده که اسپهای اصیل این منطقه شهرت 

 جهانی داشته است. 

های اسپان و همچنین فسیله ها )رمه ها و چراگاه

گله های اسپ( در گوزگانان باعث آن می شود که 

کسب و کار اسپ، وسایل و لوازم اسپها مانند زین، 

عقب زین(،  و برآمدگی جلوقربوس )کوهۀ زین یا 

خورجین، پلاس، قیضه، قمچین، رکاب، پاردم* و 

غجری** رونق فراوان گیرد. با موجودیت گله و رمۀ 

اسپ، داشتن چراگاهها و تجهیزاتی که با اسپ و 

سوارکاری رابطه می گیرد. جا دارد که این منطقۀ 

زیبا و سرسبز در سوارکاری و اسپ داری سرآمد 

 روزگار گردد.

پارادوم= به ضم دال، مراد از تسمه ای است که در عقب زین  *

 اسپ می دوختند و زیر دم اسپ می افتد.

 غجری= نمدی است که زیر زین اسپ می گذارند.** 

 (۹۱۱) فرهنگ عامیانه افغانی نویس. صفحه 

باید متذکر شد که "گوزبان" به معنی تسمۀ عقبی 

یک و اسپ است که با اسپ و سوارکاری رابطۀ نزد

 تنگاتنگی دارد و احتمال قوی موجود است که اسپ

های زیاد و فسیله ها باعث کثرت استعمال گوزبان 

گردیده و این منطقه به آن نام مسما گردیده باشد که 

در مورد گفتگوی عوام وخواص قرار گرفته تدریجاً 

 (۸)گوزبان به گوزگانان تبدیل شده باشد. 

که خود زنده  مولف کتاب حدود عالم در ایامی

انان را بنام  احمد فریغون یاد می گوزگشاه  ،بوده

و  انان حکومت کردندگوزگسده ها در  یانفریغون .کند

شاهان علم پرور بودند و کتاب حدود عالم ایشان را 

مالک هزاران اسپ می داند. همین طور زمانی که 

، شیروان سلطان محمود غزنوی بر غور حمله کرد

با اهدای گله های اسپ از  شاه "پادشاه غور"

سلطان غزنه امان خواست. ناگفته نماند که از 

گوزگانان اسپهای تیزگام به بیرون مرزها صادر می 

"از گوزگانان اسپهای نیکوی بسیار با نمد . شدند

خورجین و تنگ اسپ و پوست های دباغی شده و 

 (۹)غیره به تمام خراسان و ماورالنهر برده می شده"

گوزگانان قصبه ای بنام "هزار در آن سوی 

اسپ" وجود داشت که زمانی که سلطان سنجر 

هجری به خوارزم لشکر  ۵۴۲سلجوقی در سال 

کشید، ابتدا قصبۀ هزار اسپ را برای مدت دو ماه 

تحت محاصره قرار داد. )قصبۀ هزار اسپ در میان 

 .مرو و گوزگانان واقع می باشد(

یان شاه قصبۀ هزار اسپ برای سالیان درازی م

خوارزم و سلطان سنجر دست بدست می شد. سلطان 

سنجر یک بار عزم کرد که "هزار اسپ" را به کلی 

متصرف شود. او در این کار لشکر بسیاری بسوی 

. انور ابیوردی، شاعر دربار هزار اسپ فرستاد

سلجوقی که هم رکاب سلطان بود، این بیت را بر 

 تیری نوشت و بر هزار اسپ انداخت:

 شاه همۀ ملک زمین حسب تراستای 

 وز دولت و اقبال جهان کسب تراست

 امروز به یک حمله هزار اسپ بگیر

 فردا خوارزم و صدهزار اسپ تراست

در این هنگام رشید وطواط، شاعر شهیر و کوتاه 

 با اتسزقد هم که در قصبۀ "هزار اسپ" بود و 

خوارزم شاه هم کاسه بود شعری در جواب انوری 

تیر بسوی عساکر سلطان سنجر پرتاب  نوشت و با

 نمود:

 گر خصم تو ای شه شود رستم گرد

 یک  خر  ز  هزار اسپ نتواند  برد

سلطان سنجر که بعد از تصرف هزار اسپ 

خواست رشید وطواط را هفت پاره کند او را به بند 

کشید. اما به اثر میانجی دبیر و رئیس دیوان رسایل 

فته بود: "رشید که سلطان را در وقت مناسبی گ

وطواط مرغکی ضعیف و لاغر اندام و طاقت آن را 

 ندارد که او را هفت پاره کنند. اگر شاه فرمان دهند

سلطان بخندید و جان رشید  او را دو پاره کنند.

    (۹)وطواط را ببخشید." 

طبق راپور ها و احصاییه های ملل متحد در سال 

اسپ ، کشورهایی که در تربیه و نگهداری ۱۱۲۱

 پیشرفتهای زیادی کرده اند چنین است:
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 راس اسپ ۱۲۱۱۱۱۱  برازیل -۱

 رر        ۱۱۱۱۱۱ کشور شوراها -۲

 رر      ۰۲۱۱۱۱۱  چین -۳

 طبق آمار ملل متحد تعداد مجموعی اسپ -۴

هزار راس می  ۱۵۱ملیون و  ۱۲در جهان به 

 (۱)رسد. 

قصبۀ هزار اسپ، رمه و فسیلۀ اسپ، چراگاه 

سوارکاری در این منطقه نشان می دهد های اسپ و 

که گوزگانان در نگهداری اسپ و اسپ سواری و گله 

داری صاحب شهرت بوده و جا دارد که در 

شطارتهای بزکشی معاصر هم این مردمان کماکان 

 سرآمد بازی بزکشی بمانند.

چون سخن از اسپ است، جا دارد که از اسپهای 

ایی داشته معروف تاریخ، که در گذشته شهرت بسز

 نام ببریم: 

زمانی که اسکندر مقدونی بسوی پارس، خراسان 

و ماورالنهر لشکر کشی می کرد با خود اسپی را 

مردان آن زمانه از سوار شدن آن داشت که دلیرنگه

جان در امان نداشتند. اسکندر این حیوان وحشی را 

رام کرد و اسپ مورد نظر شهزادۀ سلحشور قرار 

ندر، بوسیفالا گرفت. نام اسپ اسک

“Bucephala”  بود. زمانی که این اسپ اسکندر

در نواحی اتک، تسکیلا و سنگالا جان داد، شهر را 

و  تیبنام او مسما کرد. این شهر در نواحی گلگ

کشمیر و نورستان موقعیت دارد و بنام اسکندریۀ 

یاد می  ”Bucephala Alexandria“بوسیفالا 

در همین مناطق، و  شود. یادآور باید شد که اسکندر

ا کرد که نبه غیر از شهر بوسیفالا، دو شهر دیگر ب

 در این مبحث نمی گنجد. نشرح آ

"رخش"، اسپ رستم دستان است که با کارنامه 

های وی گره خورده و در همۀ داستانهایش نقش 

می توان گفت که رستم با رخش  رخش برازنده است.

رستم است  و رخش با رستم لازم و ملزوم یکدیگرند.

که فارِس )به کسر ر، به معنی اسپ سوار(اسپش 

رخش را رام است و کسی را غیر او یارای آن نیست 

نماید. رستم و اسپش دو اصیل زادۀ این سرزمین 

رستمی که از زال، پدر زابلی و رودابه مادر  اند.

کابلی زاده شده و به همینگونه با دختر شاه سمنگان 

ریخته، پس فرزند اصیل )تهمینه( طرح زناشوهری 

این سرزمین است؛ چنانچه اسپش نیز زادۀ نیمروزان 

می باشد. بناءً گفته می توانیم که زابلستان، 

کابلستان، نیمروزان، سمنگان و سیستان همه در 

همین خاک موقعیت دارند و رستم و رخش هم در 

 همین آب و خاک پرورش یافته اند.

ز اسپهای پرویز کسری ساسانی که ا اسپ خسرو

مشهور جهان است "شبدیز" نام دارد و از جملۀ 

اسپهای داستانی و جالب جهان است. گفته اند: 

پرویز "شبدیز" و "شیرین" را نهایت دوست  خسرو

و می پسندید. این شاه عاشق پیشه همان  داشت

طوری که عاشق شیرین بود، به شبدیز هم عشق می 

و شبدیز و  پرویز بی باربد ورورزید. گفته اند: خس

شبدیز از دو کلمۀ شب و دیز گرفته شیرین مباد! 

شده که به معنی سیاه رنگ می باشد. اسپ 

کی بوده است. به قول شخسروپرویز نیز سیاه م

فرهنگها کلمۀ شبدیز همان طوری که نام اسپ 

پرویز است، لحنی از سی لحن باربد می  خسرو

 باشد.

بدیز پیشتر خاطر نشان کردیم که خسرو پرویز ش

و شیرین را دوست داشت. تا آن جا که کسی را 

یارای آن نبود تا خبر مرگ شبدیز را به کسری 

برساند. داستان هم این است که خسرو پرویز به 

آتش قسم خورده بود که هر کس خبر مرگ شبدیز را 

بیاورد کشته خواهد شد. همان بود که باربد با رمزها 

را از مرگ و رازهای زبان موسیقی خسرو پرویز 

)کتاب متون نظم غنایی، دکتر شبدیز آگاه می سازد. 

مقدمه  ۷۸۳۷ عبدالغنی برین مهر، چاپ دوم، پشاور،

 س(

"اشقر" نام اسپی است که از امیر حمزۀ صاحب 

. امیرحمزه اشقر را بسیار دوست قران می باشد

داشتنی. اشقر واژۀ ترکی و به معنی سرخ و سفید 

 باشقر امیر حمزۀ صاح بوده می باشد. و احتمالًا
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گ سرخ و سفید بوده است. شاعر قران نیز به رن

سته، صوفی عشقری، نسبت به ارادتی که به وار

امیر حمزۀ صاحب قران داشت، تخلص خود را بنام 

اسپ صاحبقران، یعنی "اشقری" گذاشت. در کتاب 

سخنوران معاصر نیز تخلص این شاعر عاشق پیشه 

ت، یعنی الف به عین به "عشقری" تبدیل گشته اس

تبدیل گشت. ارادت و اخلاص شاعر شیرین کلام از 

 این بیت فهمیده می شود:

 گر رسم با حمزۀ صاحبقران

 (۱)شقر می کنم اسر فدای پای 

به همین گونه اسپ مشهور دیگری داریم بنام 

"لیلی" که صاحب آن سردار یار محمد خان، برادر 

 امیر دوست می خان می باشد.

ر محمد خان که در این وقت حاکم پشاور سردار یا

، این اسپ زیبا و خوش رفتار را بسیار (۱۱۱۲بود )

دوست داشتی و او را لیلی صدا زدی. چون 

موجودیت لیلی برای این حاکم پشاور خوشبختی ببار 

 آورده بود، رنجیت سنگ و فتح علی شاه قاجار

داشتن لیلی را به دل می پرورانیدند. رنجیت سنگ 

پی داشت بنام "گوهر بار" که اسپی خوش نام هم اس

و پر آوازه بود. ولی چون آدمی خواستنیهای بسیار 

 دارد، می خواست لیلی را نیز در کنار داشته باشد.

سردار یار محمد خان بهانه های زیادی در بارۀ لیلی 

کرد تا نگذارد اسپش، که به وی وفادار بود نزد 

نگردید و  دیگران باشد. اما رنجیت سنگ راضی

بالاخره توانست این اسپ نامی را به دست آورد. 

تاریخ نشان می دهد که همین رنجیت سنگ الماس 

ز به هزار حیله و نیرنگ از نزد شاه ی"کوه نور" را ن

شجاع به دست آورد و برای خوش خدمتی به 

انگلیسها، این الماس نایاب را گلوبند ملکۀ انگلستان 

 (۳) ساخت.

 ۱۱۱جلد اول صفحه فرهنگ معین  -۷

سال  ۹۱فصلنامه ره آورد نوشته جبیب برجیان شماره  -۱

۷۸۳۱ 

فرهنگ عمید  – ۱۱۳۱فرهنگ جهانگیری جلد اول صفحه  -۸

 ۷۴۴جلد اول صفحه 

 ۹۸۱تاریخ بعد از اسلام نوشته پوهاند عبدالحی جبیبی ص  -۹

کتاب عتبه الکتبه به تصحیح محمد قزوینی و عباس اقبال  -۹

 ص جیم ۷۸۱۴سال 

 ۷۱۹ص  ۷۸۳۷کتاب جغرافیه معارف افغانستان سال  -۱

در باره اشقر بنگریدبه کتاب شرح حال و تحلیل اشعار  -۱

ص  ۷۸۳۱نوشته نیلاب رحیمی چاپ پشاور سال  –صوفی عشقری 

۱۸ 

چاپ کابل  -نصیر مهرین -کتاب شب رفت و سحر نشد  -۳

 "اسپ لیلی" ۱۹ص ۷۸۳۸

 

 بازی بزکشی در کشور ما

Buzkashi 

مه ترکیبی "بز" و "کشی" می باشد و لبزکشی ک

بزکشی است که در  ورزشدر زبان مردم همان 

صفحات شمال کشور ما این بازی به شهرت رسیده 

است. "بُز" به ضم میم حیوانی است علفخوار و 

نشخوار کننده که دارای شاخ، ریش دراز و دم کوتاه 

فاده ت، شیر و موی آن استمی باشد. از گوشت، پوس

. گوشت این حیوان چربی کمتر داشته، سرد می کنند

گونه است. در جهان عرب گوشت بز از لحاظ صحی 

یک پروتین خوب بشمار می رود. "کشی" از لغت 

کشیدن که به معنی دراز کردن، کش دادن، کش کردن 

زکشی" بو تحمل کردن باشد. در اصطلاح عامه "

ه بز را یعنی کش کردن بز به هر جانب و یا کسی ک

به هر طرف کش می کند. کش امر به کشیدن است 

 مانند بارکش، خارکش، اره کش، آب کش و بزکش. 

بزکشی یکی از بازی های اسطوره ای و تاریخی 

کشور کهن دیار افغانستان است. این بازی داستان 

به پهنا  دراز دارد که با ارزیابی ها می آغازد و

تان پار و وسیع محیطی در خراسان پیرار، ترکس

. در اصل باید افغانستان امروز گسترش یافته است

نام این بازی ملی "گوساله کشی" باشد، زیرا در 

بازیهای بزکشی گوسالۀ مرده را به کار می بردند. 

سخن واثق آنکه، در گذشته ها طوری که از نام آن 

پیدا است "بز" را به کار می بردند، لذا بازی بزکشی 

. چون پوست و گوشت بز نرم است با نام بز آغاز شد

و در اثر شطارتهای بزکشها مقاومت نشان داده نمی 
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توانست از آن رو به 

جای بز، گوساله که 

پوست آن سخت و 

ناشکن است مورد 

باید  استفاده قرار گرفت.

یادآور شد که گوساله را 

 ۲۴بعد از کشتن برای 

ساعت در آب سرد می 

گذارند تا گوشت و 

سخت  پوست آن بیشتر

شود. وزن تقریبی بز یا 

گوساله ای که برای 

بزکشی به کار می رود 

کیلو می  ۳۵در حدود 

باشد. بسیاری از 

 مورخین باورمند آنند که

بزکشی معمولا توسط 

می گردد  یافغانانی باز

 -که ریشه های ترکی

مغولی دارند. این بازی 

که امروز به صورت 

یکی از ورزشهای ملی 

راسر صفحات شمال مملکت با ما محسوب شده در س

مراسم خاص صورت می گیرد. داستانهای اسپ، 

اسپ سواری و اسپ دوانی در کناره های سه دریای 

معروف، یعنی آمو رود، هیرمند رود و سند رود به 

اشکال مختلف مروج بوده  تاریخ دراز دامنی دارد. 

در کرانه های شمالی، جنوب و جنوب شرقی 

ازندگی کار و حرفۀ آن هندوکش اسپ سواری و ت

روزگار بوده است. ارزیابی ها در راه گشایی ها و 

مهاجرتهایشان از اسپهای تخاری و اشتران 

 دوکوهانۀ باختری استفاده کرده اند.

طوری که گفته آمد بزکشی به صفحات شمال 

کشور ما وابسته می گردد و مناطقی که در این راستا 

بلخ، سمنگان،  سهم برازنده دارند عبارت اند از:

تخار، کندور، بدخشان، بغلان، سرپل، فاریاب، 

 جوزجان و بامیان.

از دیر زمانه ها بدین 

سو، بزکشی به صورت 

غیرمنظم و بدون قاعده 

قوانین ورزشی  نبودو 

انجام می پذیرفت؛ که 

در آن تیم ها مشخص 

نبوده، لباسی که 

فراخور بزکش باشد 

پوشیده نمی شد و یک 

استواری بی نظمی و نا

در امور این ورزش 

حکمفرما بود. ولی در 

ن اواخر هر ولایت یا

سهم خود را داشته 

امور این بازی با نظم و 

نسق بهتری به پیش 

می رود. تیم های 

بزکشی ولایات روسای 

مستقل خود را دارند و 

، یا به قول نهلواناپ

معروف "چاپ اندازان" 

رستی پرا اعاشه و سر

ن که معروف به بزکش اند بنام می کنند. این پهلوانا

د. چاپ اندازان اسپهایشان ن"چاپ انداز" یاد می شو

را بصورت فنی تربیه کرده در مراقبت و نگهداری 

آنها مخارج هنگفتی را هزینه می نمایند. گفتنی است 

که مردم عادی نمی توانند از عهدۀ این کار برآیند. 

ها و معمولًا بای ها، خان ها، ملک ها، خوجه یین 

در این اواخر سرداران )محمد زاییها( به این بازی 

سهم می گرفتند و اسپ و بزکش برای خود تهیه می 

 دیدند.

باشد و کاه و جو  اسپ بزکش باید صحتمند و قوی

ش منظم برسد. "جو" که غذای و رشقه و شبدر

ی آید به طور منظم به اسپ ماصلی اسپ بشمار 

برای چند ساعت ه نخورانده  می شود. اسپها روزا

ش به بیرون کشیده شوند. در باید برای گرد

تان اسپهای قطغن زمین، تخارستان، جوزجان، افغانس
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کندوز و میمنه شهرت دارند. اسپهای بزکشی از دو 

فته می شوند. چون تا پنج سال تحت تربیت گر

به  ازی خطرناک است باید چاپ اندازهای یک ببزکش

ارهای فنی بزکشی سن و سال پختگی رسیده و به ک

آگاهی کامل داشته باشند و به اسپها رسیدگی کرده 

 بتوانند.

ی یک بازی سمبولیک اجتماعی و فرهنگی شبزک

بازی ورزشی. این بازی در ظاهر آسان  کاست تا ی

به نظر می رسد، در حالی که چنین نیست. در این 

بازی اسپهای قوی و چابک و چاپ اندازان نیرومند 

اسپهای سرکش را رام کنند و بز را به بکار است تا 

دایرۀ حلال برسانند. ناگفته نماند که چاپ اندازان 

ب اختیار اسپهای بزکشی نمی باشند، بلکه خان حصا

و ملک و بای است که دارندگان اصلی اسپهای 

بزکشی اند. چاپ انداز و اسپ بزکش با بای، ملک و 

ز خان گره عجیبی خورده است. بای یا ملک باید ا

چاپ انداز مواظبت کند و هزینۀ خانواده اش را تامین 

بدارد و بر علاوۀ معاش، بخشش و تحفه را از وی 

دریغ ننماید چاپ اندازان معمولًا در خانه و قلعۀ بای 

یا خان زندگی می کنند که در حقیقت خان با چاپ 

انداز همخانی دارد. بعضی چاپ اندازان در منزل خود 

مواقع معین به حضور خان می  زندگی می کنند و در

رسند. چاپ انداز باید از نعمت صحت برخوردار 

باشد. خوب بخورد و خوب بپوشد. آنها )چاپ 

که اندازان( باید در هنگام بزکشی با لباس منظمی، 

ک"، گوپیچه، شلوار عبارت از کلاه گرد بزکشی "تیپ

پخته یی و موزۀ چرمی می باشد برایش آماده گردد. 

که نماد کمربند رنگارنگ ربند چند رنگ همچنان کم

به کمر ببندند. پهلوانان اوستایی را تداعی می کند 

بیت و خوراک اسپها نفرهای برای نگهداشت، تر

 خاص اند که آنها را مهتر یا سیس می نامند.

نویسندۀ این سطور از چاپ اندازان ماهر و 

مشهور وطن که در نیم سدۀ اخیر از خود 

مایش داده و در عرصۀ بزکشی شطارتهایی را ن

عرض اندام کرده بودند و بنام پهلوان یاد می شدند، 

 خاطراتی دارد. اینک تا جایی که حافظه یاری نماید

 به ذکر نام بعضی از آنها می پردازم:

قوش پهلوان، مقصوم پهلوان، قاسم پهلوان، خان 

پهلوان، تاش پهلوان، نذیر قل بای پهلوان، مخی 

محمد پهلوان، حسین پهلوان، خلیل  پهلوان، اوراز

پهلوان، احمد بای پهلوان، عادل پهلوان، توخته 

پهلوان، حکیم پهلوان، کوچوم پهلوان، ایگن بیردی 

پهلوان، خدای قل پهلوان، جوگی پهلوان، سبحان قل 

 پهلوان، رمضان پهلوان، عطا قل پهلوان.

چاپ اندازان دیگری را جناب زین العابدین 

رده اند: پهلوان غفار چهار دره یی، عثمانی ذکر ک

ر جوزجانی، یپهلوان شکور، پهلوان نادر، پهلوان فق

پهلوان اکرم، پهلوان گنجه، پهلوان رشید، پهلوان 

حیات الله، پهلوان ملنگ، پهلوان کمال، پهلوان 

نورالدین، پهلوان دلاور، پهلوان سیف الله، پهلوان 

ین، فیض چوپان، پهلوان رؤف، پهلوان سیف الد

 (۷)پهلوان خیری، پهلوان بوستان، پهلوان غیور. 

چاپ انداز باید دارای اخلاق حمیده و صاحب تدبیر 

باشد. صبور و با حوصله باشد. با بای و خواجه اش 

را در مزارشریف خوجه  Bossوفادار بماند )بای

 یین می گویند(. 

در بازی بزکشی، اسپ و چاپ انداز لازم و ملزوم 

انداز آراسته با تیپک یعنی کلاه گرد  یکدیگرند. چاپ

، قمچین، موزه، شلوار، گوپیچهخاصۀ چاپ اندازی، 

پیتاوه )پای پیچ( و خرجین )خورجین( می باشد. 

اسپ بزکشی ملبس به قربوس، غجری، پاردُم، 

چرگی، جُل، عرق گیر، باز طُرُق )پوش نمدی که 

بالای اسپ می اندازند( و تکل )چرمی که زیر زین 

ضه، قمچین، زین و یراق یا داده می شود(، قاسپ ج

است. قمچین چاپ انداز از چهار تار چرم گاو میش 

ساخته شده که مانند چوتی موی بافته شده و اسپ 

را افگار و زخمی نمی سازد و صرف اسپ را هشدار 

اصل کلمۀ قمچین در می دهد تا متوجه کارش باشد. 

بوده،  که به معنی تازیانه زبان دری "قمچی" است

 یک واژۀ ترکی می باشد. اساساً
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 در افغانستان امروز دو نوع بزکشی معمول است:

 .آی بزکشی به شکل توده بر -۱

  .بزکشی به شکل قاره جای )قوره جای( -۲

شکل توده بر آی عبارت از تجمع تیم های بزکشی 

نامنظم است که دارای لباس مخصوص نبوده، دو و 

در  زی را می آغازند.یا چند تیم به شکل عادی با

بزکشی نوع توده بر آی تعداد بزکش و یا چاپ انداز 

معین نیست و به اصطلاح مردم گلگلمیری می باشد. 

در این نوع بزکشی چاپ اندازان ماهر و با نام و 

نشان سهم نمی گیرند و یونیفورم در آن دیده نمی 

 شود.

در بزکشی قاره جای تیم ها منظم بوده و چاپ 

ای برازنده ای که یونیفورم به تن دارند در اندازه

مسابقه اشتراک می کنند. این نوع بزکشی به صورت 

وز، مراسم نظم در جشن ها، اوقات موسمی، نورم

تاریخی و سالگرد پادشاهان صورت می پذیرد. موسم 

بزکشی به طور کلی زمستان و یا اوایل بهار است. 

 اما در فصلهای سال، بخصوص در مراسم خاص،

این بازی برگزار می گردد. در بازی قاره جای 

"قوره" یا "دایره حلال" چنان است که "دو بور" 

یعنی سهم گیری اسپان زیاد در بازی مجاز نمی 

باشد، بلکه تیمها، دو بدو، بصورت منظم و مناسب، 

و در حالی که آداب و رسم شاندار بزکشی را مراعات 

ز قوریه بر می می کنند در بازی سهم گرفته، بز را ا

دارند و پس از دور زدن در محل معین آن را واپس 

چاپ  به قوریه که همان دایرۀ حلال باشد می آورند.

انداز در این بازی شطارت نشان داده وقتی بز را بر 

می دارد، چاپ انداز تیم مقابل می خواهد بز را از 

نزد وی بگیرد؛ همان است که هر دو با تردستی زیاد 

سوی خویش کشانده به جانب قوره در  بز را به

حرکت می افتند، که این رسم را "تقدیم کردن" می 

گویند. در حالت تقدیم هیچ چاپ اندازی حق ندارد با 

قمچین به سر، دست و یا دیگر اعضای حریف بزند 

و یا بز را به زین خود ببندد، زیرا این امر تخطی از 

در قانون بزکشی محسوب می شود. دیگر اینکه 

هنگام تقدیم، یعنی وقتی که هر دو چاپ انداز در 

شطارت شان بسوی دایرۀ حلال خسته می گردند چاپ 

انداز دیگری دزدانه بز را از نزد هر دو می گیرد که 

این عمل را "چکه تاز" می نامند. چاپ انداز چکه 

تاز منتظر است تا در موقع مناسب بز را از تقدیم 

"قوره" را "شمال" نیز بچاپد. در زمانه های پیش 

می گفتند که امروزها بدان بیرق می گذارند. در 

بزکشی قوره جای و یا توده بر آی، گوسالۀ سربریده 

ای را که مرکز ثقل بزکشی است در یک دایره 

گذاشته و دو تیم، زمانی هم چهار تیم به برداشتن آن 

مجادله می کنند تا آن را به دور بیرق )بشکل 

 ر داده به دایرۀ حلال پرتاب کنند.امروزی آن( دو

برندگان تیم بزکشی  از جوایزی که خاصۀ این 

مراسم است برخوردار می شوند. این جوایز زمانی 

نقدی و زمانی هم غیرنقدی می باشد. در سابق چاپ 

سکه های طلا را به عنوان جایزه دریافت می  اندازها

ه نی کعکردند. ولی امروز شکل جوایز تغییر کرده، ی

بر علاوۀ پول نقد به تحفه  یک چاپ انداز می تواند

های دیگری از قبیل جیلک، چپن، پوستین، قاقمه، 

یک قبضه تفنگ و تفنگچه  کلاه، لنگی، لباس و یا

 د.مفتخر شو

از نامهای چاپ اندازان ذکر به عمل آمد، حالا به 

معرفی یک سلسله القابی که چاپ اندازان بالای 

می پردازیم. ناگفته نماند که  اسپان شان می گذارند

این القاب معمولًا با رنگها، شکل و شمایل اسپی را 

 که چاپ انداز بکار می برد، همسویی دارد:

 بور )مگسی( -۱

 جرند )سرخ کمرنگ( -۲

 قشقه )پیشانی سفید( -۳

 توروق )سرخ تیره و جگری رنگ( -۴

 سرخون )سمند( و معنی سفید را دارد -۵

 را هم نامند( سمند )زرد کاهی -۲

 مشکی )رنگ سیاه تیره( -۰

 ابرس )سفید و آبی رنگ( -۱

 قره )سیاه رنگ( -۱

 ترغ )خاکستری( -۱۱

 اله ) به رنگهای مختلف( -۱۱
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در تاریخ معاصر افغانستان تیم های مشهور 

بزکشی مربوط به ولایات کندوز، بغلان، شبرغان، 

میمنه و مزارشریف می باشند و در این رابطه از 

و تقیم باز اسطوره یی ولایات  اندازان قچاق تن چاپ

شمال، از قبیل حکیم پهلوان، مقصوم پهلوان، مخی 

پهلوان، کوچوم پهلوان و اوراز محمد پهلوان یاد 

شده است. یکی از چاپ اندازان مشهور به آشورمت 

)آشور محمد(، که اسپ تیزهوش و برازنده ای 

بزرگی داشته و مردم در هنگام مرگ اسپش مراسم 

در برای آن حیوان گرفته بودند، یاد می شود که 

محسوب می شده است.  اسپ سواری و بزکشی آیتی

از روسای تیم بزکشی وطن تنها نامهای حاجی محمد 

غلام نبی خان قره شیخی از  از مزارشریف، مقیم بای

فاریاب، حاجی نادر از بغلان، حاجی حضرت قل از 

عبدالصمد کوهی  بدخشان، حاجی گلستان از کندوز،

اریاب، غلام حیدر از کندوز، عبدالقیوم بای از فاز 

تگانۀ شسمنگان، ایکم بردی بای معاون تیم های ه

ولایات، محمد نوروز منگل از تخار، سید محمد 

  اسحق از جوزجان.

با مراسم بزکشی هر سال در شهر مزارشریف 

برگزاری جندۀ )در اصل جهنده است( شاه ولایتمآب 

د. در روز دوم حمل اهالی مزارشریف دسته می آغاز

دسته به سوی دشت شادیان که با گلهای سرخ لاله 

و مراسم بزکشی را با علاقۀ  مزین می باشد می روند

خاص مشاهده می کنند. بزکشی در مزارشریف مانند 

 میلۀ گل سرخ چهل روز را در بر می گیرد. 

طوری که در بالا از یونیفورم چاپ اندازان یاد 

کردیم، تیمهای هر ولایت یونیفورم خاص خود را 

داشتند. به طور مثال تیم مزارشریف، با سمبول گل 

لاله و تیم بزکشی کندوز با سمبول کل پنبه مزین 

  بودند.

مسابقات بزکشی در دو فصل سال، از دوم تا دهم 

حمل در ولایت کندوز برپا می شود. در ماه عقرب 

م در استدیوم ورزشی این مسابقات در بین سیزده تی

مصارف  کابل با مقررات خاص صورت می گرفت.

قسمت اول این مسابقات از طرف ریاست هوایی 

و )ګرځندوی( ملکی و ریاست توریسم و جهانگردی 

قسمت دوم مصارف این مسابقات، مصادف به ماه 

عقرب، از بودجۀ دولت تامین می شد و عایدات این 

زار افغانی )از مسابقات هم که در حدود یک صد ه

درک فروش تکت( به عایدات دولت تحویل داده می 

 شد.

برخی را باور بر این است که کلمۀ بزکشی در 

از شکار بزهای کوهی که ذریعۀ کوهنوردان یا اصل 

شکارچیان از سده های گذشته بدینسو صورت می 

گرفت اخذ شده باشد. نظر به داستانهایی که روایت 

ی اولین بار در سواحل دریای شده اند، این بازی برا

آمو صورت گرفته بود... در افغانستان امروزی دو 

نوع اسپ مشهور است، یک نوع قطغنی، که جنساً 

کوچکتر و نیرومندتر است، و دیگری که در فاریاب 

و بلخ پرورده می شود. البته برای مسابقات اسپهای 

مخصوص را انتخاب می کنند. اسپهای بزکشی نظر 

شان از خواص ویژه یی برخوردار هستند.  به تربیۀ

به طور مثال، وقتی سوارکار از اسپ به زمین می 

افتد، اسپ انتظار می کشد تا سوارکار دو باره سوار 

اسپ گردد. اسپها حیوانات هوشیاری هستند، برخی 

از این گونه اسپها نظر به پرورش و تمرینهای 

 مخصوصی که می آموزند، به مجرد گرفتن گوساله

 د.نفوراً به تاختن می پرداز توسط سوارکار

، ۷۷صفحه  ۱۹۱هفته نامه امید منتشره ویرجینیا شماره  -۷

 .۷۸۳۹سنبله 

 .۱صفحه  ۱۱۱۹سال  ۱۷۴هفته نامه امید شماره  -۱

 .۷۸۳۸منتشره کالیفورنیا سال  ۷۱۹ماهنامه کاروان شماره  -۸

 کامل انصاریاز  یاثربرگرفته ازکتاب "کامل نامه"، -
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 کلاسیک مکتب قواعد و اصول

 برای دقیق قواعد و اصول وجود از سخن وقتی

 نکته یک به توجه آید می میان به کلاسیک مکتب

 ادبیات هفدهم، قرن کلاسیک ادبیات دارد: ضرورت

 ادبیات، این نیست. طبقات همۀ توجه مورد و مردمی

 و باردر در است محدودی نسبتاً اجتماعی گروه ادبیات

 هستند. ای خبره مستمعین معمولًا مخاطبانش و شهر،

 کلاسیک تئاتر در مهم های موضوع بعضی آوردن

 مذهب با مخالفت سیاسی، تند بحث قبیل از است ممنوع

 کرد تصور نباید اما وغیره. الحادی سخنان آوردن و

 نهاده گردن دستورات این به دوران نویسندگان همۀ که

 پاسکال و کورنی مانند کلاسیک اندور نویسندگان اند.

 خود سبک هب عصیانگری کدام هر سیمون سن تا

 عصیان این اما خود؛ خاص سبک گذار پایه و بودند

 نمی هرگز نویسنده .نبود موجود نظام ضد بر آنها

 و کند جدا دیگران از را خود رومانتیکها مثل خواست

 گفته بارها ژید که طوری همان بزند. دیگری ساز

 که کند نمی تلاش هرگز کلاسیک هنرمند ،است

 این کند. گم بکلی بعد تا دهد نجات را خود شخصیت

 ادبی جریانهای سایر بر که امتیازی ترین بزرگ ادبیات

 به و است همصدا و اجتماعی که است این دارد اروپا

 که است تئاتر عالم در آن موفقیت بیشترین سبب همین

 در که باشند میمرد خطابش طرف یشههم خواهد می

 اند. آمده گرد یکجا

 سؤ ایجاد مایۀ سیسمسیکلا بارۀ در ای نکته دو

 است، قواعد و اصول وجود نخست شود، می تفاهم

 این زنجیر با پایش و دست نویسنده، گویی چنانکه

 نویسندگان از تقلید دیگر و است. بسته قواعد و اصول

 ویفرانس کلاسیکهای گویی چنانکه است قدیم دوران

 این اند. بوده گذشتگان آثار مطیع برداران نسخه

 فرانسه، رومانتیک عصیانگران معمولًا را پیشداوریها

 می زیرا زدند، می دامن انگلیس و آلمان بویژه و

 ادبیات نفوذ قید از را خود است ترتیبی هر به خواستند

 قواعد و اصول الا و دهند. نجات ای افتاده جا موجود

 نه و بود شده پذیرفته صددرصد خاص دوران آن در نه

 دست از را شان اهمیت و ارزش ،بعد دورانهای در

 همان در دیگران و کورنی، مولیر، لافونتن، دادند.

 چه و طنز با چه کلاسیسیسم، پیروزی اوج در و سالها

 عوض در رفتند... می قواعد این جنگ به خشم، با

 بودلر، و موسه تا گرفته گوته از متعددی، نویسندگان

 غیرفرانسوی منتقدان و نویسان نمایشنامه حتی و

 این الیوت( تی.اس. و بکت، استریندبرگ، )مانند

 قسمتی به اینک اند. ستوده گرمی به را قواعد و اصول

 کنیم: می اشاره قواعد و اصول این از

 کمال و تعادل جستجوی

 بعد و پیش جریانهای با کلاسیسیسم که اساسی فرق

 بین است عمیق و درونی تعادل جستجوی ،ددار خود از

 آن در اثر که قالبی و ادبی اثر عاطفی یا ذهنی جوهر

 مرج و هرج پر نیروهای میان در شود. می ارائه

 هم اگر و است آنها بر ناظر که ذهنی و عاطفه و عشق

 شان هدایت معینی مسیر در شود، پیروز آنها بر نتواند

 معنی به را تعادل نای که اند خواسته گاهی کند. می

 و معروف سخن در گوته کنند؛ تعبیر "سلامت"

 را "رومانتیسم" و "سالم" را "کلاسیسیسم" ناموفقی

 از پس که آمد نمی بدش او البته است. خوانده "بیمار"

 مدیون را هایش الهام بهترین که طوفانهایی همه آن

 دست اولمپی صفای چنین به که کند فکر است، شان

 نوعی از او حرف این که گفت باید اما .است یافته

 نبود. خالی بورژوایی کاری احتیاط نیز و خودستایی

 ما به جدید روانشناسی .است تر پیچیده حقیقت اما

 بی و هایمان جنون کردن سرکوب که است آموخته

 تواند می حال عین در مان، مخفی عصیانهای و هامینظ

 طلایی عصر در حتی کند. زهرآلود را مان هستی
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 هجدهم، قرن انگلستان گرایی تجربه و خردگرایی

 داشته وجود رومانتیکها دوران از بیشتر بیمارانی

 جنسی. انحرافات و مالیخولیا، ی،صبع بیماری است:

 که کنند قبول توانستند که بودند دیگری نویسندگان

 کمال دنبال به و کنند تلف را شان جوانی نیروی

 فرو زده صاعقه و بگیرند اوج تر بالا خیلی مطلوبی

 می رومانتیکها بین بیشتر را آدمها قبیل این بیفتند.

 نروال شلی، پل، ژان هولدراین، نووالیس،  بینیم.

 و حال آنها، هوای و حال هستند. آنها های نمونه

 و است ماندن ناتمام سوی به کشش و نگرانی هوای

 رنج را آنها نهایت بی گوید، می موسه که طور همان

 دچار را هوگو و لامارتین حتی که طور همان دهد، یم

 لحظاتی در هم کلاسیکها البته است. کرده اضطراب

 در آرزوها همان و اند کرده احساس را باراضط همین

 تابع را آن اند کرده کوشش اما است، شده پیدا دلشان

 است عبارت ضرورتها نآ و بکنند بالاتری ضرورتهای

 که شادمانی آن و خویشتن بر آرام تسلط به احتیاج از

 کمال قالب در خود رویای کردن زندانی از نویسنده

 فکر به که این از بیشتر و کند می احساس ای یافته

 اندیشد. می "کمال" به باشد نهایت" "بی

 طبیعت از تقلید

 آنچه دیگری قاعدۀ یا قانون هر رعایت از قبل

 طبیعت از تقلید بگیرد، نظر در باید کلاسیک نویسندۀ

 گوید: می خود شعر فن در بوالو است.

 نشوید." غافل طبیعت از هم لحظه یک "حتی

 سوم( )فصل

 بنیادگذاران که اینجاست در توجه قابل نکتۀ اما

 مثلًا دارند. را طبیعت از تقلید ادعای نیز مکاتب سایر

 به که حالی در رومانتیسم، پیشوا هوگو ویکتور

 خواهد می و است هبرخاست کلاسیسیسم با مخالفت

 که کند می اراده بریزد، هم در را آن اساس

 "پس گوید: می و سازد مستقر را طبیعت فرمانروایی

 که وقتی زولا سپس حقیقت!" و طبیعت طبیعت!

 طبیعت که کند می ادعا نهد، می بنیاد را ناتورالیسم

 است. آورده ادبیات در ای تازه چیز عنوان به را

 شان آثار که کنند می ادعا زنی متصنع شاعران حتی

 است. طبیعت نقاشی از عبارت و طبیعت موافق

 با کنند می طبیعت از کلاسیکها که تقلیدی ولی

 تقلید آیا است: بحث قابل و دارد فرق دیگران روش

 انجام دقت با و عیناً عکاسی مانند باید طبیعت از

 چیز هر جوهر طبیعت، درهم نقوش از باید نه! گیرد"

 مشخص جوهر این و کشید بیرون را بد و خوب

 واقعیت و حقیقت با مطابق که نحوی به را کننده

 مشخص اثر این کرد. بیان کامل صورت به باشد،

 به و شود مجزا اضافی مطالب و زوائد از باید کننده

 می که را حالتی باید هنرمند کند. خودنمایی تنهایی

 چند با آن جزئیات تقلید جای به دهد، نشان خواهد

 به باید حقیقت در و کند، بیان قوی و کوتاه عبارت

 جلوه دیگری موقع هر از بهتر که دهد فرمان طبیعت

 طبیعت، نقاشی جای به کلاسیک هنرمند یعنی کند.

 و آرمانها با را آن و سازد می آن از کاملتری صورت

 کند. می توام بشریت آرزوهای

 می خود از آید: می پیش دیگری سوال باز و

 آن همۀ دارد نظر در کلاسیک هنرمند آیا پرسیم

 کند" بیان دارد وجود طبیعت در که را چیزهایی

 کند. تقلید خواهد نمی را طبیعت تمام کلاسیک هنرمند

 هنوز زیرا است انسانی طبیعت تقلید صدد در فقط او

 و زنده طبیعت آن یعنی خارج، طبیعت هفدهم، قرن

 ژاک ژان آینده در باید که را رنگارنگی و جالب

 توجهی آن به و است نشناخته کند کشف روسو

 Evermond -Saint اورمون سنت ندارد.

 گوید: می چنین باره این در هفدهم قرن نویسندۀ

 رودها، درختان، از فقط آن در که "گفتاری

 رخوت اثر رود، سخن باغها و کوهها، چمنزارها،

 ایجاد ما در ای تازه لذت حداقل، یا دارد ما در آوری

 از است، شده گرفته بشریت از آنچه اما کند، نمی

 اعماق در طبیعتاً تاثیرات، و محبتها و تمایلات قبیل

 زائیدۀ زیرا شود، می احساس و کند می نفوذ ما روح

 به هنرمند روح از آسانی به و است واحدی طبیعت

 شود." می منتقل تماشاگر یا خواننده روح
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 خودمان از باید نیز انسانی طبیعت مورد در

 صفات خواهد می کلاسیک هنرمند آیا که بپرسیم

 وجود او طبیعت در و نیست ساختگی که هم را پست

 می خودداری نیز کار این از "بوالو" کند" بیان دارد

 صفات دادن نشان از را ادبیات لاسیکک آئین کند.

 این که دارد عقیده زیرا ،کند می منع انسانی پست

 را ما که صفاتی و دارد وجود نیز حیوانات در صفات

 است نموده انسان و ساخته مشخص حیوانات از

 توصیف و تشریح به باید و است اینها از بالاتر خیلی

 بر حاکم انسان و غرایز اسیر حیوانات پرداخت. آنها

 آن انسانی، صفات از مخصوصاً است. حیوانات

 بلکه نیست زودگذر که کرد تشریح باید را صفاتی

 وجود انسانی روح در مداوم صفات این است. وممدا

 است قبیل این از وغیره خست و حسد و عشق دارد:

 رئالیسم، را آن که است کلاسیسیسم قسمت همین و

 اجتماعی  زندگانی از قسمتهایی است ممکن که

 دور کند، تشریح را مخصوصی محیط یا معین عصر

 سازد. می

 قدما از تقلید

 تقلید قابل واسطه بی و مستقیم بطور طبیعت

 در طبیعت که سرمشقهایی از هیچیک زیرا نیست،

 کامل مشخصات دارای است، گذاشته بشر دید معرض

 توانسته قدما میان این در نیست. زیبایی نقص بی و

 مناسب و بهترین طبیعت، مظاهر این میان از اند

 طرز به شان آثار در و کنند انتخاب را آنها ترین

 که گوید می کلاسیک هنرمند نمایند. بیان ای شایسته

 و کرد جستجو قدما آثار در باید را جاودانی زیبایی

 دارد اعتقاد آن به هک را یمسلم اصل باره این در

 کند: می بیان چنین

 است ممکن آید می وجود به که ای تازه آثار

 فراموش زود یا دیر آثار این اغلب بد. یا باشد خوب

 مانند ناپذیری تردید رهایشاهکا فقط اما شوند می

 ژنی ایفی و ویرژیل اثر Eneide انئید

Iphigenie اوریپید اثر Euripide می که است 

 مورد هم باز سال هزار دو گذشتن از پس تواند

 ای شایسته سبک به آثار این پس باشد. ستایش

 زنده اثرش خواهد می که کسی و است شده نوشته

 و موضوع باید نابراینب کند تقلید آنها از باید بماند

 کرد تقلید را آنها تکنیک و سبک مخصوصاً و نوع،

 از لافونتین و اوریپید از راسین که نماند گفته )نا

 را تقلید این البته اند.( کرده تقلید Esope پوزیا

 رعایت از عبارت بلکه شمرد، بردگی نوعی نباید

 خودی به هنرمندی هر و است معینی روش و قانون

 می تری تازه هنرهای و دارد ای جداگانه شارز خود

 قدما از ای نویسنده که وقتی پس باشد. داشته تواند

 بوجود پرارزشی اثر که بخواهد اگر کند، می تقلید

 و "غور آن و دارد ای تازه چیز به احتیاج آورد،

 لابرویر مانند کلاسیک نویسندۀ هر است. تعمق"

 اما است." شده گفته چیز "همه که: کند می تکرار

 جالب "نکتۀ گوید: می Alain  آلن حال عین در

 ولی شده گفته چیز همه که است این بشر زندگانی

 حقایق اینرو از است." نشده درک کاملًا چیز هیچ

 شود. تکرار ای دوره هر در باید

 می خوانیم می را قدیم نویسندگان آثار که وقتی
 و یلویرژ قهرمان Didon دیدون که طور همان بینیم

 اوریپید قهرمان Andromaque آندروماک یا
 صورت همان به نیز هفدهم قرن در اند، شده عاشق
 عوض عشاق قلب که گفت باید پس شوند. می عاشق
 تقلید اوریپید از را "ژنی ایفی" راسین است. نشده
 می چنین است نگاشته آن بر که ای مقدمه در و کرده

 نویسد:

 کرده تقلید هنر از همچنین و اوریپید از "آنچه

 تاثیر و بخشید نیکویی تاثیر ما تئاتر صحنۀ در بودم،

 و است ثابت همیشه سلیم ذوق که داد نشان من به

 ذوق و کند نمی فرق دیگر قرن با قرنی هیچ در

 به من تماشاگران کرد. تطبیق آتن ذوق با پاریس

 دانشمند مردم چشم از اشک زمانی که چیزهایی دیدن

 گشتند." هیجان دچار کرد، می رازیرس قدیم یونان

 احساس یا عقل" "اصل

 می کار به را تری ملایم لحن بیستم قرن نقد اما

 را ناپذیر انعطاف و خشک مقررات آن ادعای و برد

 کرده مشوب را هنری و ادبی جریان این چهرۀ که

 بالا عبارات در که چنان است. گذاشته کنار عملًا بود،
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 با را کلاسیسیسم بیستم قرن وایلا تا معمولًا دیدیم،

 لحاظی از البته کردند؛ می همانند دکارتی خردگرایی

 با زیرا بود، ساخته فراهم را زمینه این دکارت خود

 تساوی به جهان مردم همۀ بین عقل که این قید

 فرهنگی آن، از که بود خواسته است شده تقسیم

 د.کن فراهم دنیا نظم و علوم برای ای پایه و جهانی

 می شهود و کشف اهل حدی تا را دکارت بعضیها اما

 گوید، می نویسش زندگینامه که طوری به و دانند

 در )شاید عجیب رویایی ۱۲۱۱ سال در فیلسوف این

 کرد. تعیین را او فلسفی مسیر شاید که دید بیداری(

 است غالبی خردگرایی لحاظ، چند از دکارت اندیشۀ

 از رود. می فراتر خرد سادۀ پیروی از طلبانه جاه که

 در او مرگ از پس دکارت فلسفۀ اگر دیگر سوی

 انگلستان در بیشتر است، شده ستوده سخت ،۱۲۵۱

 که فرانسه در تا است بوده آلمان و سویدن و هالند و

 کارتزیانیسم که وقتی بود. روبرو مخالفتهایی با

 هر لاروشفوکو، و مولیر، رتز، پاسکال، یافت رواج

 و بود شده پرداخته و ساخته شان عقاید کدام

 و لافونتن حتی نپذیرفتند. تاثیر دکارت از هیچکدام

 که بعد قرن در نبودند. دکارت تاثیر تحت نیز راسین

of Age  خرد" "عصر را آن انگلستان در

Reason مدتی برای عقل به ایمان نامند، می 

 تمام تقریباً واقع، در شد. پرشور و راسخ عقیدۀ

 که فرانسوی شاعران و نویسان نمایشنامه اخلاقیون،

 دادن و خردگرایی ادعای بودند، معروف کلاسیک به

 کردند. می مسخره را زندگی به خردگرایانه نظام

 هندسه به بیشتر و انتزاعی روش که را کارتزیانیسم

 نمی هنر و ادبیات حال مناسب چندان بود، نزدیک

 آثار در که را ناگفتنی ظرافت و زیبایی آن و دانستند

 بر بود، ادبی آثار ابدی جوهر و داشت وجود باستانی

  دادند. می ترجیح دکارت خردگرایی

 را تحلیل روحیۀ هفدهم قرن دوم نیمۀ نویسندگان

 دانستند می آنها کردند. خشک خردگرایی جایگزین

 احساسات و است ناپذیر مقاومت درون شور که

 یون"،"ارم است. گون گونه و زننده گول آدمی

 مانند کلاسیک( آثار )قهرمانان "فدر" و "روکسان"،

 کلو شاهدخت اگر اند. شده افسون شکسپیر، ژولیت

 سپارد، نمی دیوانه دل دست به را خود اختیار زمام

 ترسند نمی عشق از او مانند رمان دیگر یاشخصیته

 شان زندگی حتی که هستند خود درون تشآ تسلیم و

 رمان و تراژدی قهرمانان همین اما سوزاند. می را

 بین روشن گران تحلیل حال عین در کلاسیک،

 بهترین مورد این در شاید و هستند. خود احساسات

 تتبعات در که او باشند. گرفته مونتنی از را سرمشق

 باروک نویسندگان آثار نوع از را غرایبی خودش

 تجارب همۀ به توسل با حال عین در بود، آزموده

 تحلیل و مختلف اقوام زندگی و تاریخ از خودش

 را "خود هشدارِ به را مردم گوناگون، انسانان روحیۀ

 این کرد. می تشویق گرایی عقل اندیشۀ به بشناس"

 همۀ به را زندگی راه حال عین در سقراطی روش

 او نظر اظهار ترین مشخص شاید داد. می یاد مردم

 تتبعاتش سوم جلد مقالات از یکی در باره این در

 برویم، پیش عقل رمسی در پیوسته گوید می که شدبا

 و هیجان و شور به یزندگ البته که کند می اضافه و

 بردۀ "من اما دارد، احتیاج نیز غیرهو وشهوت لذت

 عقل". بردۀ مگر باشم خواهم نمی آنها هیچکدام

 آن از تقلیدی که دیگری اثر مونتنی تتبعات از پس

la e(D  فرزانگی بارۀ در شد می شمرده

Sagesse) شارون یر پی اثر Charron P. بود 

 تاثیر که نیز کتاب این در شد. منتشر۱۲۱۲ سال در که

 ادعا شارون داشت، خود عصر تفکر طرز در فراوان

 این در جامعه نظم و فرد خوشبختی راه که بود کرده

 دیگری فلاسفۀ تاثیر بشناسد. را خود کسی هر که است

 و iGassend (۱۵۱۲-۱۲۵۵)  گاسندی قبیل از

-Levayer Mothe La  (۱۵۱۱لویه لاموت

 قابل کلاسیک نویسندگان تلقی طرز در نیز (۱۲۰۲

 نیست. مقال این حوصلۀ در آنها از بحث که بود، توجه

 خوشایند و آموزنده

 زیبایی تجسم تنها کلاسیک، صاحبنظران عقیدۀ به

 هنری اثر بلکه نیست، کافی هنری اثر یک تکمیل برای

 باشد. اخلاقی نتیجۀ دارای و آموزنده باید حال عین در

 خطابۀ و وعظ مکتب کلاسیسیسم که دانست باید اما

 بین حدفاصل اخلاقی مکتب یک بلکه نیست، نیز خشک

 و است، ساده تفریح بازی و محض تعلیم و درس
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 برای باید شود می اتخاذ آموزشها این برای که روشی

 ،بوسوئه غتبلا و فصاحت باشد. خوشایند مردم

 منظوری چنین است گفته که هایی مرثیه در مخصوصاً

 گوید: می Lucrecc لوکرس کند. می تامین را

 که دهند می میجا در کودکان به را تلخ "داروی

 به کودک زیرا باشند، مالیده شیرینی را آن اطراف

 به خورد". می را دارو و شود می سرگرم شیرینی

 اثر که این به معتقدند ککلاسی هنرمندان همۀ کلی طور

 جنبۀ یک دارای خود زیبای ظاهر زیر در باید هنری

 آن ایجاد دلیل و اثر آن اصلی جوهر که باشد اخلاقی

 شود. شمرده

 ایجاز و وضوح
 باشد. واضح و روشن که است هنری کامل اثر

 از فقط اثر که نیست این از عبارت سادگی و وضوح

 بلکه باشد، یافته تشکیل ای ساده و سطحی طرح

 ظرافت و دقت با ها جمله که است این از عبارت

 زاید و مفهوم نا کلمات از و شود تنظیم ای هنرمندانه

 کلمات و نیست وسیع کلاسیک زبان گردد. تصفیه

 آثار در "راسین" که گویند می دارد. محدودی

 است. نبرده بکار کلمه هشتصد از بیشتر خودش

 بسیار طلاحاتاص استعمال در کلاسیک هنرمند

 غیرمصطلح و متعدد کلمات و است مقید و سختگیر

 برد. نمی بکار

 کلاسیک، مکتب در سبک، مهم قاعدۀ همچنین

 ممکن کلمات حداقل با بیشتری مطالب که است این

 باشد داشته بیت دوهزار که ای نمایشنامه شود. بیان

 می شمرده طولانی برسد سطر سه به که اندرزی و

 جا جلد دو یا یک در باید نویسنده هر آثار شود.

 طور همان نوشت، مطلبی بیان برای باید فقط بگیرد.

 گفت." نباید ای فایده بی چیز "هیچ گوید: میولتر که

 Vraisemblance نمایی حقیقت

 بر کلاسیک مکتب اصول میان در نمایی" "حقیقت

 شعر" "فن نهم فصل در ارسطو است. مقدم اصلی هر

 و داده اصصاخت مطلب این انبی به را عبارتی

 این در که را تعریفهایی همۀ بعد، قرون نویسندگان

 گفته و اند کرده اقتباس عبارت آن از اند آورده باره

 است. عبارت آن تفسیر و تعبیر حقیقت در آنان های

 است: چنین ارسطو عبارت

 اتفاق که چیزی آن از شاعر اثر که نیست "شکی

 می سخن چیزی آن از بلکه کند، نمی بحث است افتاده

 "حقیقت یا ضرورت حسب بر آن وقوع که گوید

 این مورخ و شاعر فرق یعنی دارد. امکان نمایی"

 منثور، دومی و باشد منظوم اش گفته اولی که نیست

 اتفاق آنچه از مورخ که است این شان اصلی فرق بلکه

 توانست می آنچه از شاعر و کند می بحث است افتاده

 و کند می بحث کلیات از پیوسته شعر فتد...بی اتفاق

 هرکسی، که است چیزی آن "کلی" جزئیات. از تاریخ

 یا ضروریات برحسب و خود روحی مشخصات مطابق

 شعر بدهد. انجام یا بگوید را آن تواند می نمایی حقیقت

 ی"ئ"جز و نهد. می خاص اسامی زمینه این روی بر

 نسبت یا است، ادهد انجام "آلکیبیاد" مثلًا که است آن

 اند." کرده عمالاِ او به

 و "حقیقی" از آنرا که نمایی" "حقیقت نظریۀ این
 محققان بوسیلۀ بعدها اند، کرده جدا "ممکن"
 فرانسوی محققان و شده تشریح و تفسیر ایتالیایی

 بعداً چنانکه اند. فراگرفته آنان از را اصل این
 این هب را "کورنی" کلاسیک، نویسندۀ "شاپلین"،

 عین در او، "لوسید" نمایشنامۀ موضوع که عنوان
 عیب نیست، نما حقیقت بودن، "ی"حقیق و "ممکن"

 رعایت بارۀ در ۱۲۵۰ سال در "دوبریاک" کند. می
 نوشت: چنین تئاتر در اصل این

 زیرا باشد، نمایش موضوع تواند نمی حقیقت "

 تماشا بمعرض نباید که حقیقی چیزهای بسیار چه

 قرار تئاتر موضوع نباید نیز ممکن شود... گذاشته

 اما دارد امکان اجرایش چیزها خیلی زیرا گیرد

 این در پس بود... خواهد مضحک آنها دادن نمایش

 توان می که است نما" "حقیقت چیزهای فقط میان

 ساخت." آنها زمینۀ را نمایش شعر

 باشد. آموزنده باید هنرمند اثر شد گفته که همانطور

 اخلاقی، مزایای و شرافت سوی به مردم نماییره برای

 مورد تواند می که است نما" "حقیقت مسایل بیان فقط

  حقیقی. وقایع ذکر نه گیرد، قرار شاعر استفادۀ
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 عقاید که است چیزی آن نما حقیقت هنر، در

 نویسندۀ اینرو از است. متفق آن بارۀ در عمومی

 عنوان به را معینی شخص که هم وقتی باید کلاسیک

 را او خوی آن کند، می انتخاب خود اثر قهرمان

 تیپ هم اشخاص برای که دهد قرار خود اثر عوموض

 مثلًا او، استثنایی خوی انتخاب الی و دارد کلی جنبۀ او

 بهیچوجه اثر، اصلی ۀمای عنوان به آشیل" "خشم

 نیست. شایسته

 Decirum (Bienseances) برازندگی

 شناسی زیبایی اساسی اتاصطلاح از یکی برازندگی

 لاتینی کلمۀ معادل اصطلاح این است. کلاسیک

Decirum لاتین بلاغت فن علاقۀ مورد سخت و 

 شاعری" "هنر از ناشی معمولًا را مودکور کلمۀ است.

 در هوراس اینکه توجه جالب اما دانند می هوراس

 را کلمه این هم یکبار حتی منظوم نامۀ این سراسر

 خلاصۀ "برازندگی" واقع در زیرا است؛ نبرده بکار

 نامۀ در هوراس که است دستورالعملهایی مجموعۀ

 اثر سوم جلد در سیسرون اما کند. می پیشنهاد خود

 از oratorium) (De خطابه باب در خودش معروف

 انجمنهای های اندیشه با کلمه است. گفته سخن آن

 و است شده تحلیل و شرح شانزدهم قرن ومانیستیه

 )در شاپلین بخصوص کلاسیک، ادبیات پردازان نظریه

 مکتب اصول جزو را آن (۱۲۴۱-۱۲۳۱ سالهای

 طنین برازندگی مفهوم اند، کرده مطرح کلاسیک

 گوید: می لابرویر بلاغی. و اخلاقی دارد: ای دوگانه

 مایۀ برازندگی افتد. نمی نابجا معمولًا زیبا چیزهای"

 در آنچه ید."زا می برازندگی عقل از و شود می کمال

 می مراعات مردم روزمرۀ زندگی و اجتماعی روابط

 هم باز است. کارساز نیز اندیشه جهان در شود،

 آهنگ ای خانه نماز در "هرگز گوید: می لابرویر

 آهنگ کلیسا دعای مراسم در یا شود نمی شنیده رقص

 حفظ تنها نه نویسنده، برای برازندگی رعایت تئاتر."

 این به توجه اول درجۀ در بلکه اثر، آراستۀ ظاهر

 نکند، تنزل ذوقی بازی یک حد به ادبیات که است نکته

 همه یعنی نیفتد. نابجا چیزی هیچ بگوییم، تر راحت یا

 با ادبی"، "نوع یک قراردادهای با مناسب چیز

 موقعیت یک خاص حالت و شخصیت یک روحیات

 حساسیت یا تفاهم با متناسب و درونی( )برازندگی

 برازندگی بدینسان برونی(. )برازندگی تماشاگران گروه

 در مهمی نقش و نیست جدا چندان قواعد مفهوم از

 سال )در کند. می بازی باستانی تئاتر ارزش شناخت

 هایی اندیشه عنوان با کتابی در Rapin راپن ،۱۱۰۴

 مخالف "آنچه نوشت: چنین ارسطو بوطیقای بارۀ در

 بیانش باشد، احساسات و اخلاق و آداب زمانه، قواعد

 است."( برازندگی مخالف

 اصول با مواقع، اغلب در "برازندگی" بدینسان

 حقیقت آمیزد: می هم در "تناسب" و نمایی" "حقیقت

 را آن باید نویسنده و است دلخراش اغلب تاریخی

 باشد. کرده را برازندگی مراعات تا کند ملایمتر

 آنکه لحا و است نمایش اشخاص به مربوط "تناسب"

 که وقتی دارد. کار و سر تماشاگران با برازندگی

 را حادثه محل و زمانه آداب و عادات و رسوم تناسب،

 اخلاق و آداب و عقاید به برازندگی گیرد، می نظر در

 می صحنه به آن در نمایش که روزگاری در مملکت

 کند. می نگاه آید،

 کلاسیک مکتب دیگر اصول تمام در اصل این

 اصول همۀ آن، رعایت عدم صورت در و رددا دخالت

 داد. خواهند دست از را خود لاسیکک ارزش دیگر

 وحدت سه قانون
 موضوع، وحدت وحدت" سه "قانون از منظور

 مهم اصول از که است مکان وحدت و زمان وحدت

 و یونان ادبیات از و شود می شمرده کلاسیک مکتب

 به لاسیکک نویسندگان است. مانده ارث به ارسطو آثار

 در که داشتند عقیده خود یونانی پیشوایان از پیروی

 ثریا و شود مراعات باید وحدتها این باید ادبی اثر هر

 قبول مورد تواند ینم باشد وحدت سه این فاقد که

 از یک هر جا این در شود. واقع کلاسیک هنرمندان

 دهیم: می قرار بحث مورد جداگانه را وحدت سه این

 action d’ niteU موضوع وحدت

 حوادث که است این از عبارت موضوع وحدت

 حادثۀ و نشود اصلی حادثۀ داخل اضافی و فرعی

 بری زاید وقایع و خارجی برگهای و شاخ از نمایشنامه

 خود شعر" "فن در ارسطو را موضوع" "وحدت باشد.

 موضوع وحدت که گوید می نخست است. کرده بیان
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 قهرمان بعنوان رنف یک انتخاب با فقط بهیچوجه

 ممکن نفر یک زندگی در زیرا شود نمی حاصل داستان

 گفتۀ از سپس بیفتد. اتفاق گوناگون حادثۀ چندین است

 .گیرد می نتیجه چنین خود

 حادثه یک باید فقط ...(Fable) "افسانه

 این قسمتهای همه کند. بیان را کامل )موضوع(

 انچن و باشد شده چیده هم کنار باید چنان موضوع

 نتوان را آن قسمت ترین کوچک که دهد تشکیل وحدتی

 بتوان هم که  مضمونی آن زیرا کرد. حذف یا داد تغییر

 مطلب به خوردن لطمه بدون هم و کرد وارد مطلبی در

 نیست." مطلب آن جزو کرد، حذف آن از

 کشمکشهای مایۀ هفدهم قرن اول ثلث در اصل این

 این بر کلاسیک نویسندگان رفته رفته ولی شد فراوان

 و نوشتند برآن هایی تأویل و شرح و دکردن تکیه اصل

 فقط باید اثری هر که کردند قبول مسلمی اصل بعنوان

 که ای حادثه کند، بیان را قهرمان زندگی از حادثه یک

 باشد. مربوط بهم کاملًا آن مختلف قسمتهای

 به را خود شخصی نظر "کورنی" ۱۲۲۱ سال در
 در موضوع وحدت که گفت و دکر اضافه اصل این

 در و (Obstacle) "مانع" وحدت از عبارت کمدی
 است. (Peril) "تهلکه" وحدت از عبارت تراژیدی اثر
 نیز دیگر ادبی آثار انواع تمام بارۀ در ترتیب این به و

 یافت. خواهد تعمیم

 temps d’ Unite زمان وحدت

 است. مانده یادگار به ارسطو از نیز زمان وحدت

 امکان حد تا که کوشد می "تراژیدی گوید: می سطوار

 از حداقل یا و کند محصور روز شبانه یک در را خود

 ستا آن مطلوب نمایشنامۀ ننماید." تجاوز حدود این

 باشد مدتی همان معادل تقریباً آن حادثۀ وقوع مدت که

 دادن جا زیرا است. لازم آن دادن نمایش برای که

 چهار سه نمایشنامۀ یک در قرنها و سالها حادثۀ

 و است نمایی" "حقیقت از دور و نیست طبیعی ساعتی

 حوادث واقعی زمان با نمایش زمان تناسب عدم

 سازد. می خارج عادی صورت از را تراژدی

 lieu d’ Unite مکان وحدت

 نگفته چیزی ارسطو مکان"، "وحدت بارۀ در

 گی""م ۱۴۵۵ سال در را مکان وحدت بلکه است،

Maggi، این مزبور منتقد کرد. مطرح ایتالیایی منتقد 

 و کرده گیری نتیجه زمان" "وحدت اصل از را اصل

 ولی باشد کوتاه نمایش مدت اگر که است گفته

 دور و متعدد افتد می اتفاق آن در حوادث که مکانهایی

 می دست از را خود طبیعی جنبۀ تراژدی باشند هم از

 واحد مکان در باید حادثه امکان حد تا اینرو از دهد.

 و جمع که افتد می موثر وقتی تراژدی بیفتد. اتفاق

 و مختلف زمانهای بین آن حادثۀ اگر و باشد جور

 شود. نمی شمرده عاقلانه شود، تقسیم متعدد مکانهای

 شد نمی شمرده اجباری چندان نخست مکان وحدت

 در نمایشنامه یک برای که واحدی مکان فتند:گ می و

 یک از تعبار است ممکن شود، می گرفته نظر

 قول به یا و باشد ایالت یک یا و شهر یک جزیره،

 آنها بین بتوان ساعت ۲۴ ظرف در که "نقاطی کورنی

 را آن "شاپلین" ۱۲۳۵ سال در ولی کرد." آمد و رفت

 سراسر در که گفت و کرد اعلام اجباری و جدی کاملًا

 نیست. جایز دکوری تغییر هیچگونه نمایش

 سه هر پیروزی ۱۲۲۱ سال از پس خرهبالا
 شد. قطعی ادب و فکر عالم در وحدت

 وحدت چهارمین

 وحدت خود، شعر" "فن آغاز در "هوراس"،

 که است کرده اضافه وحدت هس این به نیز را چهارمی

 این اگر ولی است. (Ton) "لحن" وحدت از عبارت

 یک فقط اثر سراسر در یعنی گردد، اتعمرا وحدت

 و "حماسی قبل از مختلطی آثار شود، ردهب بکار لحن

 کمیدی" و "تراژدی یا Comique -Heroi کمیدی"

Comique -Tragi خارج کلاسیک آثار شمار از 

 شود. می

 ادبی مکتبهای مأخذ:
 هومر از نگارش و تتبع

 دارد ادامه بحث این
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 عبدالوکیل سوله مل 

 

 
 

 

د پلار د مړینې مې یوه اونۍ تیره شوې وه خو 

. د ارورغه نه توانیدو خاورو ته ېې وسپمبده  له

ید کلی ته وړی وای او دده د وصیت له مخې مو با

پخپله پلارنۍ هدیره کې مو د کلیوالو په بدرګه 

کلی هدیره په د خاورو ته سپارلی وای خو

هره ورځ نه چاودیدونکو رنګارنګ توکو ډکه وه. 

یوازې ګڼ څاروی د هغې په لارو او غاړو الوتل 

کې ډیر مړی هم دې چاودنو له قبرونو دباندې بل

 راغورځول. 

نشته خو هسې چې په ښار کې د هدیرو کمی 

ګڼ ښارونه او منصبونه  زورواکو او شتمنو

رانیولی دي ګردې هدیری ېې هم ملکیت ګرځیدلی 

نه هغه وخت او نه اوس ددوی له  ،دي او هیچا

اجازې او اجورې پرته هلته خپل مړي خاوروته 

 ی شي.سپارل

سیمبولونه او  دلته هره هدیره خپل بیرغونه،

په قبرونو  رنګونه لري. د یوې هدیرې د مړو

په بله سپین بیرغونه ، سرې جنډې راځوړندې دي

ټوټې باد رپوي.  ریمې په قبرونو شنېرپیږي او دد

او سپینو جنډو برسیره په ، سرو په قبرونو د شنو

  خته د هر مړي تصویر هم سلیښ دئ.هره شنا

سونو نه یوازې ددغو مړو په  لویو او وړو عک

، دې لویو او وړو عکسونو ټولې هدیرې ډکې دي

د ښار ټولې کوڅې او واټونه هم نیولي دي او د 

ب هم په یوه له نا مه سره د شهید او غازي لق هر

. له دې جوتیږي چې د لویو او وړو تورو لیک دئ

 دوی لویه برخه پخپل مرګ نه دئ مړه یا چا

 .  ددې مړو ژلي او یا هم دوی څوک وژلي ديو

 

یرې مړي سپیڅلي او ښاغلي ټول وارثا ن د بلې هد

بله سره په  ه. دا ځکه چې دوي ټول یو لنه ګڼي

اوس هریو بل د جګړې په جګړو کې مړه دی او 

 ه بولي .پیلولو پړ

په دې هدیرو کې په رښتیا هم ګڼ کسا ن په 

و خندونکې نه مړه دي خو حیرانونکي افاسره ک

هغوی چې پخپل مرګ هم مړه دي  خبره دا ده

ولي او ن ېې شهیدان او غازیان بپلویان او وارثا

 سي.ددوي له قطاره یی نه رابا

موږ نه هومره پیسې درلودې چې په دغو 

هدیرو کې دپلارد قبر لپاره ځمکه په بیه راونیسو 

وو چې هدیرې ېې  او نه هم له هغو سره تړلي

له یوې خوا دپلار د مړینې . خپل ملکیت دئ

دروند غم او له بلې خوا په ډاګ دده دمړي پا تې 

کیدلو ټولې کورنۍ ته لویه اندیښنه را اچولې وه، 

له ویر او اندیښنو مو خوب تښتیدلی وو. د کورنۍ 

 .د هر غړي سترګه په شپو شپو سره نه وه ورغلې

ې خوبۍ او ژړا په د هر چا سترګې له ډیرې ب

، په ستونی کې غږونه بند وو وېمخ کې ننوتي 

لکه چا چې مو په مرۍ لاس ایښي وو سوڼ مو له 

خولې نه را خوت. بېوسي او ناداري یوه ټکه  او 

ددنیا شرم بله ټکه چې په موږ رالویدلې او موږ 

یی پوره زبیښلي وو. لار رانه ورکه او واروپار 

مو خطا وو. نه پوهیدو د غم دا دروند بار او شرم 

 اوږو ښکته کړو! څنګه له

چې څنګه شپه او ټولو ورونو او خویندو د ما 

سختن لمونځ ادا کړ، ددې ستونزې د هواري په 

 لټه مو کورنۍ غونډه را وبلله.
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مشر ورور مې چې اوس یی موږ ته د پلار 

 په ورو خبرې پیل کړې:  ځای نیولی وو

ـ پوهیږم چې دا به لوی پیغور او شرم وي چې 

ګرو یا خرڅوو خو چاره څه ده؟ د پلار نیکه پټی 

 بله لار نه لرو.

 خو خبره ېې لا بشپړه نه وه چې بل ورور مو 

 :جلال په خبره کې ور ودانګل

، په م کلیوال به پټی ګرو او یا واخلئـ  په کو

دې شپو ورځو کې چې دلته په ښار کې پیسې نشته 

 ؟ د کومه کړېپه کلی کې هغو خورانو پیسې 

ټې راووتې. خوله یی له د مشر ورور سترګې ب

، نا ببره یی له خولې حیرانتیا وازه پاتې شوه

 ووتل:

 ـ دوکا ن څنګه؟ 

. مې ټول ورونه وترهیدل ددوکان په اوریدو

لکه کار او د روزۍ دروازه چې ېې په مخ وتړل 

شي او یا یی له لاس تیاره مړۍ واخلئ جمال 

 مې ور غبرګه کړه: ورور

ه خو روزي راځي دا لا له دوکانـ دا څه وایی لا

راباندې څنګه دروئ !! دا چې ودریږي ګیډه په 

 تئ ؟ او دا لویه خیلخانه په څه شي سا څه مړوئ

خطا او د پلار  مشر ورور چې وارو پار ېې

پوهه او سنجش وړی وو  ،دروند غم ترې عقل

 دریم وړاندیز وکړ:

ست که دا په چا وایا؟ دې کې څه کور څنګه -

ت لپاره کوم کرایی کور ته ګرو او موږ د څه وخ

 کډه یوسو؟

دریم وړاندیز ټول په فکر کې لا هو کړل، یو 

څه د ټولو زړه ومنله چې د پلار د قبر د رانیولو 

لپاره دا یوازینۍ لار ده چې ټول با ید غاړه ورته 

رور جمیل لکه په ښوونځي کیږدي خو کشري و

ست وي او له خپل ښوونکي پوښتنه کې چې نا

 رته کړ:کوي لاس پو

 . ـ اجازه ده لالا زه څه ووایم

لالا سر را پورته او کشري ورور ته ځیر شو، 

سر ېې د تا یید او تصدیق په بڼه وخوراوه . ورور 

 مې هیښوونکی وړاندیز وکړ:

ست که پلار په همدې کور کې ښخ ـ څه وایا

 کړو؟

و ورونو ته ټکان ټول دجمیل ورور وړاندیز

یوه بل ته مخ  .ورکړ، ټولو اوږې وغورزولې

ه چې ددغه یوه لار ورکه شو ورواړاوه او له هر

ووایی!! خو هیښونکي وړاندیز په غبرګون کې څه 

اب او ته کړه او دوی ېې ځوجمیل ژر دا چوپتیا ما

 .بیړنی غبرګون ته پرینښوستل

 .فکر مه کوئ ما په هر څه فکر کړئ ـ هیڅ

 ه په حیرانونکې بڼه وویل: ټولو په یوه سا

 ؟ ـ څنګه

 :ورور مې غاړه تازه کړه

 .ـ د پلار په قبر زیارت جوړو

 زموږ ستر ګې بیا رډې راووتې او خولې مو

 ټولو په حیرانتیا وویل: تې شوې،بیا وازې پا

 ؟زیارت!! ـ

مره زیارتونو ، ولې زموږ پلار ددې دوـ خود

 ؟له مړو له چا کم دئ

مشر ورور مې لکه له لوېې اخلاقي  ننګونې 

له  ځمکه په سوک ووهله  او سره چې مخ شي

 غوسې ېې چیغه کړه: 
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پلو مړو ـ دوی خو ټول په درواغو او زور له خ

. موږ نه ددوی هومره ولیان او غازیان جوړ کړي

د زور لرو او نه ددوی هومره درواغجن یو چې 

 .خلکو په سترګو کې خاورې وشیندو

خو کشری ورور جمیل په سړه سینه  د خپل 

 و ننګه وکړه:وړاندیز سپیناوی ا

مه شي په نه عاـ خو کله چې درواغ او غولو

ملو ټوله ټولنه اوړي او که داسې سودا او معا

څوک له داسې سودا پرهیز او ډده کوي نه به په 

. اوس موږ اړ نه په صحراکور کې ځای ولری او 

 .یو لالا

خبرې په  په مور مې چې له پیله یی د زامنو  

ونتوب حمله لکه د لی ځیر څارلې رپ ولګید نا ببره

 : چې پرې راشي چیغه کړه

. اوس غواړئ په خپل پلار سودا وکړئسې ـ تا

سو ددې لپاره ستر او سړي کړئ ؟ زه مې هغه تا

 خپلې شیدې نه دربخښم .

او له دې سره یی ژړا او چیغو ته نور هم زور 

 . او مرکې نیغه پا څیده او له پینډې ورکړ

غله. موږ تر نا مور مې خوابدې او بیرته را ن

وخته بحث وغزاوه او په داسې یوې پریکړې 

صلاح کیدل راته خورا ګران کار وو خو جمیل 

موږ ټول په دې باوری کړو چې په کور کې د 

 پلار خښول پر ځای کار او پریکړه ده.

پخپل کور کې لوی قبر وکیند خو قبر ته د  موږ

پلار له سپارلو د مخه مو په خپلو او پردیو کې 

ازه ګډه کړه چې پلار مې له اوږدې څیلې او د آو

قران پا ک له تلاوته وروسته ساه ورکړې ده او د 

مړینې په شپه یی محمد رسول الله هم په خوب 

ورغلی دئ. په څو ورځو کې مو دده ښکلې مقبره 

ځول. دده د لوي دیوالونه مو ترې را وګر چمتو او

هغه سه مو د لویو او شنو جنډو تر څنګ د قبر لپا

 لوی تصویر هم ودراوه . 

موږ پوهیدو چې درواغ وایو خو نه شرمیدو 

ځکه چې د یو بل د تیرایستنې په دغو شپو ورځو 

کې د رښتیا په پرتله درواغ ښه چلیدل او بازار یی 

ښه روان وو. سمه ده چې موږ درواغ ویل او 

مو خلک ګمراه کول او پخپله دنورو په څیر 

س خو دومره بد احسا ریښتیني نه وو ع کېاخترا

مو هم نه کاوه ځکه زموږ پلار که د ولي مرتبې 

او درجې ته نه و رسیدلی نو چا ته ېې په ټول 

ه وو رسولي او ټول عمر یی په ژوند کې بد هم ن

نت او تقوا کې تیر کړی وو خو د نن سبا د دیا

لاس او یا پخپلو  زیارتونو ډیرو مړو یا پخپل

ګناه وګړي وژلی او د مرونو او فرمانونو ډیر بیا

 ه بار یی په اوږو وړ.ګڼو تباهیو د ګنا

اوس له هغې نیټې څو کلونه اوړی زما د پلار 

لیرې او  زیارت ته هره ورځ د شا وخوا کوڅو،

زما  .  اودې سیمو په سلګونو کسا ن رادرومينږ

ي او له مرحوم پلار خدای )ج( ته واسطه ګرځو

یدونه یی نونه او امده غواړی چې د ژوند ارما

 پوره شي. 

د دې نوښت  په برکت  موږ اوس  زما د ورور

نه یوازې د ټولې کوڅې کورونه رانیولي دي او 

دیږي بلکې د ښار مه یااکوڅه اوس زما دپلار په ن

کیټونه او تعمیرونه مو خپل ملکیت ډیر مار

او  . اوس موږ هم د نورو شتمنوګرځیدلی دي

 دیره لرو.نګړې کورنۍ هځازورورو په څیر خپله 

برو را ځوړندې جنډې مو هم خپل چې په ق

 .نګړی رنګ او سیمبول لريځا

 سو تهال ـ لندن 

  ۱۸میلادی کال د اپریل  ۱۱۷۱د شپې یوه بجه د 
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 هومر                        طنز

  به روایت یک سرگذشت 

 

 

 بار، نخستین برای قیوم بود. قربان عید اول روز

 )غربت( مهاجرت در اقامت سال دوازده از بعد

 بدین و است گشته بالایش "قربانی" کرد می فکر

 بود. گرفته "قربانی" برای را لازم آمادگی منظور

 و همسایه و در از جو و پرس با پیش هفته یک

 گوسفند که بفهمد توانست بالاخره آشنا، و دوست

 گفته بهتر تواند، می آورده دست به کجا از را زنده

 تواند! می خریده قربانی هدف به شود،

 زحمت و کار از بعد که شد می  سال یک تازه

 از مسافرت؛ ملک در فرسا طاقت بعضاً و زیاد،

 تا گرفته تجارتی موسسات تبلیغاتی های ورقه توزیع

 شغل به بالاخره فروشی، پیتزا و رسانی پیتزا

 این در میهنانش هم بیشتر درصد که خود، مطلوب

 درایوری کپ مینی جۀدر به مصروفند، شغل

 یک صاحب توانست و کرد ارتقا تکسی( )راننده

 اتاق سه ترمیم، قابل دوم دست شیک حویلی دربند

 و آشپزخانه با پذیرایی، بزرگ سالون یک ) خوابه

 در شاور و خواب اتاق سه و اول منزل در تشناب

  کند. مکان نقل و شود، دوم( منزل

 بعد! برای باشد کوبی بوریا قصۀ

 شهر تا شان خانۀ زیاد فاصلۀ وجود با قیوم، نمخا

 از بعد اینکه از آشنایان، و دوستان از دوری و

 اند شده شخصی سرپناه صاحب خانگی بی سالها

 به اولی که جوانش، دختر و پسر  اما بود، خوش

 از ندخوان می درس کالج در ومید و یونیورستی

 درس به رسیدن راه در شان وقت بیشتر که این

 می کم دوستان با دیدوادید فرصت و دوش می ریسپ

 زنند می نق را پدر دایم و نبودند راضی چندان شد

 بیچاره پدر و است! گرفته خانه دور قدر این چرا که

 کند. می تحمل شکیبایی با را ها فق و نق این همۀ

 زندگی به کودکی از که فرزندانش به تواند نمی وی

 تنگ زوایای به تر کم و اند آورده رو اروپایی

 پول که بگوید گیرند، می علاقه مهاجرت زندگی

 مشکلات با هم را خانه این )مارگیج( خرید قرضۀ

 کند. می تهیه فراوان

 استثنایی همسایگان سایر تناسب به خانه موقعیت

 به رو از موتررو، سرک به چپ طرف از است؛

 ساختمان عقب در محل، مردم عمومی پارکینگ رو

 جانب حاشیۀ در تعمیری با زیادی، فاصلۀ با همسایه

 صدای که دارد موقعیت طوری شان خانۀ مقابل

 که زمانی تنها شنید. توان می مشکل به را یکدیگر

 رویت قابل هم باشند داشته قرار )باغچه( حویلی در

 یگانه اما و است. شنید قابل شان گفتگوی هم و اند

 به ،شان خانۀ راست سمت در دیوار به در همسایۀ

 در بخصوص صدا، و شریکند دیوار اصطلاح

 .شود می هشنید وضوح به شب خاموشی هنگام

 دوست با مشوره از بعد امسال، صورت، هر به

 که رسید نتیجه این به دینی مسایل آگاهان و آشنا و

  بدهد. قربانی باید

 قریه به خانمش و قیوم عرفات از پیش روز یک

 از مایل پنج حدود و بودند گفته نشانی برایش که ای

 محل قصاب از و رفته داشت فاصله شان خانۀ

  شد. جویا را مطلوب فارم نشانی

  دارد. جداگانه قصۀ خود فارمدار با ملاقات
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 را گوسفند خرید هدف وی از اول فارمدار

 نگهداری نحوۀ و محل مورد در  بعد پرسید،

 تقاضا را لازم سرتیفیکت بالاخره و کرد سوالهایی

 کرد.

 اما داد بالا و ته پاسخهایی پرسشها همه به وی

 چگونه دانست نمی )سرتیفیکت( تصدیقنامه ارایۀ در

 کند! گریز

 در رفتنها، پیش و پس و کردنها من و من از بعد

 "وعدۀ فارم صاحب به و زد دریا به را دل آخر

 فراموش خانه در را سرتیفیکت که، داد دروغ"

 را آن جنساً یا کنند، اعتماد عالی جناب اگر و کرده

 ایمیل برایشان هم یا و کرد خواهد حاضر فردا تا

 نمود. خواهد

 و شد می معلوم پرنسیپ با آدم که فارم صاحب

 تا و کند نقض را مقررات و اصول خواست نمی

 خواهد خودداری جنس ارایۀ از نبیند را تصدیقنامه

 و خریدار یکدنگی و سماجت برابر در اما کرد،

 ازای در را گوسفند و شد نرم بالاخره وی پَت گردن

 کرد. تسلیم وی به معین پول

 گذشت. خیر به "قربانی" اول مرحلۀ ترتیب بدین

 دفاع گروه مدافعان از زمان عین در که فارمدار

 تا کرد تقاضا خریدار از بود نیز حیوانات حقوق از

 جایگاه با )متناسب مطلوب و سالم انتقال در

 ناگزیر کند. رعایت را لازم های نورم گوسفند(

 و شد تعیین راننده سر پشت سیت در گوسفند جای

 کرد. حرکت موتر

 و ساخت متوقف را موتر قیوم گولایی، اولین در

 پشت سیت نذری" "گوسفند که آن از پیش شتاب، با

 دهند می لم آن در تکسی مسافران بیشتر که را سر

 موتر، عقب صندوق در و زده بغل را آن کند آلوده

 آماده منظور این به قبلًا که پلاستیکی فرش بالای

 حرکت خانه جانب به عجله با و گذاشت بود کرده

 کرد.

  بود. رسیده حساس نسبتاً و بعدی مرحلۀ حال

 کنجکاو چشم از دور به و چگونه، را گوسفند

 به تصادفی رهگذران و  "!"فضول های همسایه

 ساند؟ر نظر مورد محل به و کرد داخل باغچه

 دروازه شود، پیاده موتر از گفت خانمش به قیوم

 در کسی تا کند ترصد و نگهدارد باز را حویلی

 نباشد! ها همسایه های کلکین عقب در و کوچه

 جنجال بدون و خوبی به ها کار کرد. چنان خانم

 جانب از که آن بدون نذری، گوسفند رفتند. می پیش

 راه سیرم )در شود "نظر" ای بیگانه چشم کدام

 کرده اسپری سرخ رنگ با را گوسفند چپ گوش

 همین در شد. حویلی محوطۀ داخل خیر به بودند(

 درو تازه های سبزه انبوه دیدن با گوسفند لحظه،

 انباشته باغچه گوشۀ در وی تغذیۀ غرض به که شده

 بع" "بع، و کشید شادی از صدایی ناگهان بود شده

 داد. سر بلندی

 شد. کنده قیوم خانۀ دل از دل که بود جا این در

 از کرد. می نگاه ها همسایه پنجرۀ سوی به وارخطا

 در کسی قربان عید برکت از یا و آنها نیک بخت

 نبود. بغلی همسایۀ یگانه خانۀ در روز وقت این

 را سرخ گوش گوسفند و کشید راحت به نفسی قیوم

 سال سی شاید که، ای مخروبه ساختمان طرف به

 در موتر گاراج برای خانه این ختمانسا حین پیش،

 متروک صورت به اکنون اما بود، شده گرفته نظر

 اینکه برای و کرد هدایت بود، استفاده از بدور و

 بغل یک باشد گرفته را وی جای بی بع بع جلو

  گذاشت. برابرش در خوراکی

 رسانده نشیمن اتاق داخل به را خود شوهر و زن

 هنوز که ای رهقوا خوش چرمی کوچ بالای و

 به نفسی و انداختند است نگذشته آن عمر از ششماه

 کشیدند. راحت
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 قیوم دار هیل سبز چای پیالۀ یک نوشیدن حین

 خداوند، "شکر گفت: و ساخته مخاطب را خانمش

 و رنج تحمل و وطن از دوری سالها از بعد امسال

 در اوقات بیشتر که مهاجرت، زندگی فراوان عذاب

 زندگی حسرت در -و بردیم بسر ناداری و محنت

 خوب که وطن، عزت با اما نمیر و بخور گک

 در -نبودیم پس کسی از اصطلاح به و کردیم زندگی

 نکردیم، تحمل که را هایی چیز  چه غربت عالم

  نتوانستیم دایمی، بیگانگی احساس ناداری، بر علاوه

 و عید کنیم، حراست وطنی رواجهای و رسم از

 خوشی و جشن و ماند نمی برات و عید به ما برات

 انجام که قربانیی این با حداقل حال، خوشی! به ما

 هم و کنیم می مذهبی مراسم ادای هم داد خواهیم

 خوب گیریم. می عید واقعی معنای به را قربان عید

 خانه در هم ها اولاد عید اول روز امسال که است

 می لذت و گیریم می جشن هم جمع در و هستند

  ."بریم

 و کوتاه جملات با را آغا قیوم گپهای نیز خانم

 توزیع برنامۀ از و کرد می تایید سر جنبانیدن

 شریک و سیال و آشنا و دوست به قربانی گوشت

 نمود. می خوشی اظهار برداشته پرده

 سروصدا بدون دیگرِ روز یک کردن سپری اما

 در قربانی گوسفندِ موجودیت در توجه جلب بدون و

  را خوش عید تصور از ناشی شادی زودی به خانه،

 که این از قیوم کرد. بدل نگرانی و تشویش به

 محل، بومی ساکنان توجه جلب بدون قربانی مراسم

 و ندارند قربانی مراسم از تصوری هیچگونه که

 خلاف هم شاید و بود خواهد آور  تعجب شان برای

 مشوش لحظه هر شود تلقی شان جامعۀ ارزشهای

 داخل به دوباره و شد می بیرون گاهی شد. می تر

 از و رفت می گاراج طرف به باز آمد. می خانه

 هم کار به روز آن کرد. می گیری خبر گوسفند

 نرفت.

 گوش گوسفند شد. تکرار بار بار شب تا کار این

 قدر آن نه اما کرد می بع بع یگان گاهگاهی سرخ

   آورد. فراهم را قیوم نگرانی موجب که بلند

= = = 

 درون و رفتنها بیرون و نگرانی با عرفات روز

 از ترصد یگان و قربانی، از خبرگیری و آمدنها

 غذا از قیوم بود. رسیدن پایان به حال در ها همسایه

 می تلاش و کرد می خبرگیری گوسفند آشامیدنی و

 بوجود نذری" "گوسفند به خدمت در کمبودی کرد

 و کند فراهم را وی ناراحتی موجب مبادا تا نیاید

 نماید! بلند را وی بع بع ناگهان

 که آن از قبل قیوم و فرارسید اش سنگینی با شب

 فردای قربانی طرف به دیگر یکبار برود بستر به

 مرتب چیز همه دید شد. اوضاع جویای و رفت خود

 به راحت خیال با ندارد. وجود ای کوتاهی و است

 رفت. بستر هب دندانها شستن از بعد و بازگشت خانه

 شب چون رفت؛ فرو عمیقی خواب به زودی، به

 نخوابیده حتی گفت شود می نگرانی، خاطر به قبل،

 بود.

 به هوا هنوز اما بود، چند ساعت دانست نمی

 بع بع صدای از که بود نشده داغ شفق اصطلاح

 نفهمید لحظاتی برای شد. بیدار خواب از گوسفند

 ناگهان است. شده بلند کجا از و چیست از آواز

 به تخت از را خود سرعت به و شد مرتب ذهنش

 از نیز وی که را خود خانم بود قریب انداخت. پایین

 شتاب به بزند. صدمه بود شده بیدار صدا و سر

 منزل به را خود و کرده یکی تا سه تا دو را ها زینه

 سکوت این در بع بع آواز رسانید. باغچه به و اول

 ترس از قیوم ماند. می گاو غبو آواز به سحرگاهی

 کرد پرتاب گاراج داخل به تقریبا را خود ها همسایه

 گاراج داخل در که چوبی تخته با برخوردش از و

 شد. ایجاد بلندتری صدای سرو شد می نگهداری

 شدت به تخته با تصادم از ناشی ضربۀ از قیوم
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 از اما کرد می احساس پا بند ناحیۀ در را دردی

 برآمد. نمی صدایش رسوایی ترس

 تخته با قیوم برخورد صدای شنیدن با گوسفند

 در دستی چراغ  شدید نور احساس و چوب

 حرکتهای به شروع و ترسیده شدت به چشمهایش

 می خود دور به هی و کرد هستریک و نامنظم

 بسته گردنش در که نایلونی ریسمان رشتۀ و پیچید

 می تر تنگ را دورگردنش حلقۀ لحظه هر بود شده

 هر گوسفند بع بع تر. مشکل برایش را تنفس و کرد

  شد. می تر بلند و بیشتر لحظه

 چه دانست نمی بود. شده پاچه و دست کاملا قیوم

 از قربانی گوسفند و شود خاموش صدا سرو که کند

 را گوسفند کار گرفت تصمیم یکبار بماند. بع بع

 و برساند پایان به مذهبی مراسم بدون لحظه، همین

 جنجال این شر از را مظلوم گوسفند هم و خود هم

 آشپزخانه جانب به خواست می حتی دهد. نجات

 لحظه این در بیاورد. خود با را کارد و بازگشته

 در قیوم که دید و رسانید گاراج به را خود خانمش

 را اوضاع تواند نمی که است گرفته قرار وضعی

 کندب توانست می که کاری اولین نماید. کنترول

 روشنی جهت و گرفته قیوم دست از را دستی چراغ

 بود شده متمرکز گوسفند بالای لحظه این تا که را،

 را خود آهسته آهسته بعد، بگرداند. دیگر جانب به

 خوراکه مشت یک که حالی در رسانیده قربانی به

 سر کرد. نزدیک گوسفند دهن به را آن دستش در

 به لایمتم با و گرفت بغل در را سرخ" "گوش

 هنوز که حالی در گوسفند پرداخت. نوازشش

 بع آواز آرام آرام اما رسید، می نظر به وحشتزده

 این که شد می دیده رفت، می شده تر پایین بعش

 اند. شده واقع موثر تدابیر

 آواز ها همسایه اگر بود؛ شده گیج کاملا قیوم

 شکایت اگر باشند، شنیده را ها صدا سرو و گوسفند

 ! ... اگر ،کنند

 سوی به دقت با بازگشتند حویلی روی به وقتی

 به لحظه همین در انداخت، نظر بغلی همسایۀ خانۀ

 می جابجا همسایه خواب اتاق پردۀ که رسید نظر

 همسایه واکنش انتظار در زیادی دقایق قیوم شود.

 ای نشانه هیچگونه اما ماند باغچه صحن روی در

 می داخل خانه به هک وقتی نیامد. نظر به مشکوکی

 کرده طلوع تابستانی گرم روز یک آفتاب که دید شد

 است. شده قضا هم صبح نماز و است

 هم نماز بود. پریده قیوم چشمان از خواب دیگر

 ساعت چند چگونه کرد می فکر بود. شده قضا

 و وی تا بگذرد خیر به قربانی زمان به محدود

 المع در ناخواسته جنجال این از اش خانواده

 یابند. نجات مهاجرت

 بعد و برود عید نماز به اول اگر کرد فکر قیوم

 رسوایی شاید برسد قربانی گوسفند سروقت به

 نزدیک تا آن بر علاوه بپیوندد. وقوع به دیگری

 حداقل و طرف این از ساعت یک باید مسجد ترین

 بگیرد. نظر در را بازگشت راه در ساعت یک

 گوسفند سروصدا شدن دبلن و بیشتر رسوایی تشویش

 تصمیم و داشت باز عید نماز ثواب خیر از را وی

 نماز راه رمسی در وقت کردن ضایع جای به گرفت

 که همین کرد، فکر برسد. گوسفند سروقت به عید

 می مرا و است بزرگ خداوند دهم می قربانی

  بخشد!

 نچندان گودال که بود نشده نُه ساعت هنوز

 کنجکاو دید از دور به اراج،گ دیوار پناه در عمیقی

 خانمش آشپزی بند پیش قیوم شد. آماده بغلی همسایۀ

 چند با را پتنوس ترین کلان و آویخت گردن به را

 که بران کارد دانه دو با همراه پلاستیکی کاسۀ دانه

 با زدند می برق تاب جهان آفتاب شعاع تابش اثر در

 گارج طرف به خانم با همراهی در و گرفته خود

 کرد. حرکت

 به و خواند را لازم دعای اول گاراج، داخل در

 کرد. پف و چف قربانی به حاضر گوسفند طرف
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 را گوسفند ریسمان  عقبی و  پیشرو های پا بعد

 به و زده بغل را گوسفند بستند. محکم بریسمان

 شدند. روان قربانگاه طرف

 بودند نداده قرار گودال داخل به را گوسفند هنوز

 به منتهی دیوار جانب از بلندی آواز انناگه که

Hands  گفت: می که شد بلند رو موتر سرک

up!” ، بالا!" دستها  move! “Don’t – بی 

 حرکت!"

 مسلح پولیس افسر دو کلۀ و سر دیوار عقب از

 سلاح های میله که بود پیدا خودکار های تفنگ با

 و قیوم بودند. گرفته قربانگاه جانب به را خود

 مانده پک و هک زد. شان خشک جابجا خانمش

 آرام آرام دهند. نشان واکنشی چه دانستند نمی بودند،

 شدند. بلند خود جای از و بردند بالا را دستها

 می شدت به را حویلی درب کسی هنگام این در

 ضربه آواز هم و زد می صدا خانه زنگ هم زد؛

 را ناخوشایندی فضای چوبی دروازۀ به مشت های

 تقاضا قیوم خانم از افسران از یکی بود. ردهک ایجاد

 گامهای و ترس با قیوم خانم بکشاید. را در که کرد

 باز را آن و رفت خانه دروازۀ طرف به لرزان

 ای چهره خوش نسبتاً و جوان زن در عقب در کرد.

 کارت که حالی در قدی کوتاه و سال میان مرد با

 چیز ددادن می نشان قیوم خانم به را خویش هویت

 خاصی معنی وی برای لحظه آن در که گفتند هایی

 پیدا که زد می حدس قدر همین کرد. نمی افاده را

 پولیس شدن ظاهر به ارتباط بی مرد و زن این شدن

 نیست. قربانی گوسفند و ها

 خواب لباس در شان دختر و پسر صداها سرو از

 مادر و پدر به را خود نامرتب روی و سر و

 قیوم شوند. آگاه قضیه از خواستند می و رسانیدند

 بر چگونه دانست نمی نداشت زدن گپ نای که

 و مسلح پولیس افسران حضور شود. مسلط اوضاع

 وی کاملا بالا! دستها ، تهدید و دیگر ناشناس نفر دو

 از را واکنشی هرگونه توان و بود ساخته کلافه را

  بود. گرفته وی

 داخل به را خود نیز ها پولیس هنگام این در

 بغلی همسایۀ زن کلۀ سرو بودند. رسانیده حویلی

 همسایۀ خانم بود. پیدا اش خانه کلکین عقب از نیز

 می بلندک قد یگان بود خانه در امروز که نیز عقبی

 گذرد! می چه اش همسایه خانۀ در بفهمد تا کرد

 نشان با کوتاه قد مرد با همراه که جوانی خانم

 دید می و بود یافته راه خلدا به هویت کارت دادن

 را خود اند شده زده وحشت خانه های تر بزرگ که

 کرد: معرفی چنین را خود و رسانیده ها تر جوان به

 ما به هستم. حیوانات از دفاع ادارۀ افسر ... "من

 وضع به آدرس این در گوسفندی که رسید اطلاع

 وضع جویای آمدیم شود. می نگهداری نامطلوب

 دهید. توضیح مورد در لطفا شویم.

 گوسفند این واقعاً که رساند می اوضاع مشاهدۀ

 جا این در حیوانات حقوق از دور به بسته زبان

 خود با را وی ناگزیریم ما شود. می نگهداری

 ببریم!"

 را قصابی تیز کارد که حالی در افسران از یکی

 چنین را خود حضور بود، گرفته قیوم دست از قبلا

 بعضی که گرفتیم اطلاع ما دیشب ز"ا داشت: بیان

 می صورت خانه این داخل در مشکوک حرکات

 رسد. می گوش به عادی غیر های صدا و گیرد

 بررسی غرض خواستیم می امروز که زمانی

 که شد گفته ما به نماییم حرکت طرف این به اوضاع

 لطفاً است. شده مسلح سرد سلاح با خانه صاحب

 تشریف محل پولیس به ما با توضیح غرض

 بیاورید!"

* * * 

 و )گرم سلاح هرگونه حمل از دادگاه حکم به قیوم :نتیجه

 !شد ساخته محروم حیوانات به شدن نزدیک و سرد(

                                            6102 -لندن 
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 نایل دستگیر

 

 

 

 ایمان، با رابطه موسیقی، با مولانا رابطۀ

 همه مولانا .است خدا با رابطه و جهان

 رابطۀ در را هستی و نمودها موجودات،

 و بیند می بزرگ جهاندار با مستدام و تنگاتنگ

 .نیست او از جدا موجودی هیچ که داند می

 است مظاهری و نمودها از یکی هم موسیقی

 قدرت و عظمت به آن طریق از توان می که

 کتاب که نبریم یاد از .بُرد پی خدا آفرینندگی

 می آغاز (نی) با هم معنوی مثنوی مستطاب

 می را اصلش از انسان جدایی سرود و شود

                      :سراید

 کند می حکایت چون نی از بشنو

 کند می شکایت ها جدایی از

 اند ببریده مرا تا نیستان کز

 اند نالیده زن، و مرد نفیرم از

 کند می پرخون راهِ حدیث نی،

 کند می مجنون عشق های قصه

 اهمیت برای مولانا که دلیلی ترین مستند

 و انسان باروان آن رابطۀ و (نی) موسیقی

 الله ولکن "ومارمیتُ آیۀ دارد، خدا شناخت

 می داده نسبت نی به که نغماتی هر) رمی"

                       .باشد می (است زن نای از شود،

 بوَد شه از ها، آواز همه این

 بوَد للهعبدا حلقومِ از گرچه

 تست ز درما، نوا و ناییم چو ما

 تست ز ما، در صدا و کوهیم چو ما

 

 
 حتا .است شعر مهم ارکان از یکی موسیقی،

 انسانهای های ترانه و ها سروده ترین ابتدایی

 ریتم با اند، گرفته می الهام طبیعت از که اولیه

 اسلامی عرفان در .است بوده همراه موسیقی و

 شده پذیرفته های اصل از یکی موسیقی هم

 مولانا که است دلیل همین با .است شده تلقی

 مکتب های شاخصه از یکی را سماع و سرود

 می را شمس کبیر دیوان .داند می خود عرفانی

 هنری خلاقیت از بزرگ سمفونی یک توان

 و سازها تمام با تردید بدون مولانا .دانست بشر

 ،نی رباب، چون خودش زمان موسیقی آلات

 قانون و دهل و سنتور و رباب دف، و چنگ

 هم موسیقی آلات این تمام  که است بوده آشنا

 دیوان و رباعیات در هم و معنوی مثنوی در

 که همانطوری .است شده برده نام آنها از کبیر

 را سازها این نالۀ محمد، الدین جلال شد، گفته

   :داند می دیگر جای از

 است نی نیپریا نه این است، بهانه نَی

 هُمای پرانِ بانگِ الی نیست

 نای چون خویش از شوی خالی اگر

 باشی آگنده شکر از پر نی، چو

 جمله از مولوی های سروده در (نی) داستان

 وعاشقانه ترین شورانگیز از معنوی، مثنوی

 وعرفان دری شعر تاریخ در داستانها ترین

 مثنوی و رباعی و وغزل بیت هیچ در که است

 حالات همه در و نکرده رها را منشدا هایش

 :است بوده همسفر مولانا با
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 نوشم می تو لب از ام، تو نای من

 نخروشم آیینه هر نخروشی، تا

  خاموشم آن خاموشم،از که لحظه این

 نفروشم خسی هر به نیشکرت تا

 زمانی بزن مَی، نه ما، مستی است نَی ز

 ارغوانی زشرابِ بِه نفس خوش حریف که

 سُرنای) را خود هایش سروده رد مولانا

  :داند می (خدا

 ام تو دریای ماهی دریایی، گر

 ام تو صحرای آهوی صحرایی، ور

 ام تو های دم ء بنده میدم، من در

 ام تو سرنایُ تو، سُرنای تو، سُرنای

 سُرنا، این از جز به که است معتقد مولانا

 هم (موکل) ما خانۀ درنهان دیگری سُرنای

 می مست را عاشقان هایش لب یمَ از که هست

  :کند

 نهان سُرنایی هست و پدید سُرنا این هست

 من سُرنای شد مست باری هاش لب مَی از

 خوابهای پیامبران، همه مانند مولانا

 جنس از که خوابهایی .دید می رسولانه

 که است خوابی .نیست آدمیان ما خوابهای

 عرش که است خوابی چنین در .دارد بیداری

 و ماه و جان کعبۀ و حرم دیر و یوکرس

 نظرش در عامی و صوفی و عارف و خورشید

   .شوند می گر جلوه

 کو؟ خواب را عاشقان ام،خود دیده خوابی دوش

 کو؟ محراب، آن که جستم می کعبه کاندرون

 رسی انجا چون که کعبه آن نه ها، جان کعبۀ

 کو؟ ، مهتاب یا شمع گویی، تاریک شبِ در

 از نیز رباب و دهل و طبل و چنگ و دف

 که اندازه همان به .اند مولانا دلنواز های ساز

 و شور و سماع و رقص به را عاشقان (نی)

 دف و چنگ برد، می روحی آرامش و شیدایی

 ایجاد شوریدگی و روحی آرامش نیز رباب و

 موسیقی آلات و سازها این برد کار از .کند می

 مولانا هک رسد می بنظر چنین هایش سروده در

 کامی شاد و عشق و طرب آور پیام و استاد

  :است انسانها ما برای

 ناله به آوردی در نی چون مرا

 کن ها ناله و بساز خوش چنگم چو

 دف چون سیلیم، زنی می اگرچه

 کن صدا داری، خوشی آواز که

 را خود روی کردم تسلیم دف چو

 کن قفا را رویم و سیلی بزن

 مطربان که نی و دف و چنگ مولانا، بقول

 می الست مَی مست را عاشقان اند، معرفت

 :کنند

 بیا معرفت مطرب عارفان، شدند مست

 دف بگیر درآء پیش ای، رباعی بگو زود

 نیستی خواه دف و باره ارسماع عشق

  شخولمی کی غزل چنگ، و نای همچو من

 تو دامانِ و من دستِ تو، مهمان منم امشب

  زنم می دف سحر، تا یا میکنی وا در، قفل یا

 بروید گندم اگر من زخاک

 فزاید مستی پزی، نان گر ازان

 برادر من گورِ به دف بی میا

 نشاید غمگین خدا، بزم در که

 خود نامۀ ساقی در نیز  حافظ شیراز رند

 :دارد ای رندانه و دلنشین های بیت
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 کنید تاکم چوب از تابوتی به

 کنید خاکم خربات، راهِ به

 دهید غسلم خرابات، آب به

 نهید مستم دوشِ بر آنگاه پس

 شراب جز من، گورِ بر مریزید

 رباب جز ماتمم در میارید

 من مرگ در که شرطی به ولیکن

                                                         زن چنگ و مطرب بجز ننالد

 رودکی مانند هم او از پس و مولانا از پیش

 بسیار و دهلوی خسرو امیر و سمرقندی

 فراوان الفتی هنر و موسیقی با دیگر عارفان

 می سرود و نواختند می چنگ اند داشته

 .فریدندآ می شادی مردم، برای و خواندند

 :گوید رودکی

 نواخت و گرفت بر چنگ رودکی،

 انداخت سرود کو انداز، باده

 و همدم اش زمانه نوازندگان با نیز مولانا

 و نواخته می چنگ و رباب بوده، همراز

 قوت بر گواه را موسیقی گرفتن فرا و دانستن

 ساز این و است پنداشته می خود وعشق ایمان

 او درونی حال از که بوده سرود و ترانه و

 :است گفته می سخن

 آموختم ان بهرِ از او عشق در را چنگ

 کند او من، نالۀ من، حالتِ نداند کس

 ریدا ایمان شهادت به موسیقی، علم دانستن

 اش:

 آرزوست سپاهانم های پرده !چنگ ای

 آرزوست سوزانم خوشِ ی ناله ناله، وی

 است شهادت چون من، برِ موسیقی علم این

 آرزوست ایمانم و شهادت ، مؤمنم چون

 مولانا داشتنی دوست الات از نیز رباب

 و شور در رباب مانند درونش که است

 :نواست

 دارم تابی تو از رباب، بانگِ ای

 مدار ربابی دل، درون نیز من

 بنشین و بیا ساعتی مگذر در

 دارم خرابی گوشۀ شو، مهمان 

 تا خاک "از کتاب از شده گرفته بر اشعار

  .سرامی قدمعلی دکتر نوشته افلاک"،

 . لندن -۱۱۷۱ می
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 عبدالوهاب سرتیر

 یارانو ته ..."!

 په جنت کې به آرام نه وی یارانو 

 ه دجام نه وی یارانو چې پکې پت

 څه به پوه په حقیقت دمحبت شی"

 چې ساقی دچا امام نه وی یارانو

 دهغې یارۍ څه خوند او څه مزه ده

 چې دیار پر یار سلام نه وی یارانو "

 په هر کار کې چې افراط وشی ښکاره ده

 ښه یی پایله او انجام نه وی یا رانو

 چې جوهر پکې د درد نه وی پوهېږم

 هېڅ کلام نه وی یارانو  خوندور به

 څه چې سترګی درکوی لاره درښیئ

 کارول به یی حرام نه وی یارانو 

 ژوند فانی دی محبت ورکړی یو بل ته

 که مو دې ټکی ته پام نه وی یارانو

 خپلې ژبې سره پام کړئ چې دټپ یی 

 په آسانه التیام نه وی یارانـــــــــــو

 چې ټېنګار پکې کم رنګه وی دمینی

 ېر شوی به اسلام نه وی یارانوتفس

 )دا دنیا ده خدای له عشقه پیدا کړی (

 تر دې بل به ښه پیغام نه وی یارانو

 بی ریاچې څوک خدمت دخلق الله کړی

 لوړ به بل تر دې مقام نه وی یارانو "

 عزیزه عنایت

 منزل مقصود

 تا در رهی هستی وعــدم عشق تو پیداست 

ی وبـالاستدورازخم هــرحـادثه ایــن پست  

 صــد قــافــله ره بـرده و حیـران بما ندیــم

 کاین سلسله رفتــن به فنــا تـابه کجا هاست 

 ما ییم وهـــزارحادثــه درپیچ وخــم دهـــر

 تـامنزل مقصـــود پرازآبـلـه پـا هــا ســت

 فـریـــاد بـــرآرد جــرسی محمـــل دوران 

نیـاستکاین دهــر بؤد فانی و این شیـوۀ د  

 ظــالــم نـتـــوان بـــرد زاعمــال پــلیــدش

 آنجــا کــه قضاوتگــرآن داور یکتا ســـت

 عیش دوجهان نیست چو یک لحظۀ لطفش

 گرلطف کنــد،هردوجهان راچه بنـاهـاست

 گــرعشــق بـؤد همــت راه طلب وصــل

 هموارشود راهی که پرصخره وخارا ست

ـرادت"ازاشک )عزیزه( چه بـؤد بیش مـ  

 کـزگـریۀ تــو قـافـله هـا جانب دریـــااست 
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